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آن‌ها که خود راه جهنم را دنبال ق ۱ 

شده است که بدین وسیله از ِِ و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 

موسسه قراني تفسیر جوان 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


بشم ال الرَحْمنِ الأحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
اه نها سا تس مرها سوم مان ات اسان ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط 
بهترنسل جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و 
احتر ام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي کنم که از این آنار 
بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


ق تا پیونه ضرف آبهاا اه تسیذهلی اصفر تما ننده: مقر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
7 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار 
مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه مي کند و بزای درك پيام آبة:به شیوه 
تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید.. ‏ , 

تکی ان اهاد هس ای ان اف کاس ناسین ان آن 
حضیضه ان انوستهه گرا هام ایا عی لاه طباظاتی(ع) تایه 
افو لا بعصاحی سین عست ارام کال اسان ار 
اجتماعي. مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شوم سرحوم عابه بماین, شرع است که‌نور آغارش ای آرت‌ ون زا 
ی آ دار < و آبه: ره نکات آففه و تباتی او را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث 

(10) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دانش اف ای تاسمای واون شاد ایا اضا سا هه دا تخیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 

12 

فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
دائرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شود: یلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. .شود. که در تغشیر ابات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث _ 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود 
است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مراجعه نماید. براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد 
و شماره صفحه مربوطه و آیه موزد استناد ذر .هر مطلب قید کردیده است: 
ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر. مختص 
نسل جوان؛ تون شده باشد, و استاد هن اهر جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
رساندن 

مقدمه مولف (15) ۱ 

پیام اسماني قران مجید به نسل جوان. مطالب قراني را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط زماني 
و مكکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ ساده 6 اسان 


رت 

و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا بر محمّد مصطفي صلي‌الله‌علیه‌واله و خاندان جلیلش باد که 
نخستین حاملان این وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید ایةالله طباطبايي و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران این مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي آمین _ 

(16) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


فصل اول:محیط طبيعي جهنم 


ابواب یا طبقات هفتگانه جهنم 


«و از جَهَتم لموی دقرم آجمعین» 

3 0 جهنم وعده‌گاه همه آنان است, » (43 / حجر) 

«لها سَبَعَه آئواب کل باب منم جْرَوٌ َفَسْوق,» 

دحتم کی دازا صحفت در است میراد هر دري جزتي از ایشان اختصاص 
یافته.» (44 / حجر) 

«جَهَنّمٍ» آن محلي است که وعده خدا| به پیروان ابلیس عملي مي‌ شود و در 
آن‌جا عذابشان مي‌کند: «لاملانْ جهَنَم منك ومتن تبعك مهم 
آجْمَعین» (85 | ص) 

17 ع بل 

«لها سَبْعَهٌ آتواب لکل باب مهم جُرْء مَفَسْومُْ» (44 / حجر) خداي سبحان 
و بو بیان ننموده که مراد از اين ابواب 

- درها - چیست؟ آيا مانند درهاي خانه و چهار ديواري است که در آن‌جا 
داخل مي‌ شوند و همه واردین را در يك عرصه جمع مي‌کند؟ و پا طبقات و 
درکات مختلفي است که از نظر نوع عذاب ۱ 2 دارند. 
استعمال کلمه باب در هر دو معنا متداول است و بعید نیست از آیات 
متفرقه در قرآن که درباره آتش دوزخ آمده معناي دومي استفاده نود 
مأنند آیه: «و سیق الذین انوا رهم الي اه ژ[قراحختي آذا جاءوها و 
فْیَحت آبوابها» (73 / زمر) ی و | آبوات 
جهَتم خالدین فیها» (72 / زمر) و آیه: «انّ المْنافقین في الدرك 
الاسشقل من النار» (145 / نساء) و همچنین آياتي دیگر. 

موّید ایرخ احتمال فقره دوم آیه مورد بجت است که مي‌فرماید: «لِکل باب 
و و ه منمم جرء 

(18) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مَفقَسَومٌ - از ایشان براي هر دري قسمتي است تقسیم شده,» (44 / حجر) 
وقتي م3 صحیح مي‌دهد که باب به معناي طبقه باشد نه در ورودي. 

و بنابراین, معناي هفت در داشتن جهنم این مي‌شود که هفت 
نوع دارد و هر توع آن به مقتضاي واردین برای. خود 
چند قسم دارد. 

ی ها 
مي‌کشاند نیز چند قسم است و در صورتي که آیه شریفه چنین دلالتي 
داشته باشد موید رواياتي خواهد بود که درباره طبقه‌بندي عذاب‌هاي دوزخ 


آشتذخ است. (1 


۱ 
ابواب یا طبقات هفتگانه جهنم (19) 


توضيحي بر ابواب هفتگانه دوزخ در روایات 


در روایات اسلامي, در مجمع البیان, در ذیل آیه «لها سَبْعَهٌ آبُواب» گفته 
است؛ در معناي این آیه ده قول است. يکي روايتي است ؟ که از علي. امیر 
المومنین علیه‌السلام نقل شده که فرمود: جهنم که هفت در دارد بدین 
جهت است که هفت طبقه دارد. هر طبقه روي طبقه دیگر قرار گرفته 
است. آن‌گاه براي مجسم کردن مطلب. دست‌هاي خود را روي هم 
گذاشت و فرمود: همین طور روي همند و خداي تعالي بهشت را همکف 
زمین قرار داده و اتش دوزخ را روي هم, که از همه پایین‌تر جهنم است 
و طبقه دوم آن لظي و سومش حَطمَءة و چهارمش سقر و پنجمش 
جحیم و ششمش سعیر و هفتمش هاوبة است. (1) 

(20) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال 


«قادخلوا آتوابِ جهتَم خایدین فیها قلیُس موی الْفْتگرین,» «از 
درهاي جهنم درون شوید و جاودانه در آن باشید که جایگاه متکبران بسیار 
بد است.» (29 / نحل) 

خطاب در این آیه به مجموع متکبرین (کافرین) است. نه يك يك آنان, 
مي‌فرماید: يك يك شما از دري از درهاي جهنم که مناسب کرده‌هایتان 
است وارد شوید. (1( 

1 لیر ان :17 ررض 456 

2 الضب انح 12 ببس 312 

نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال (21) 


درکات تقسیم شده براي هر گروه 


«قاوخْلوا آتوابِ جَعََم خالدین فیها....» 

«به ابواب دوزخ داخل‌شوید در حالي که‌بیرون‌شدن‌برایتان‌نیست... .»(76/ 
مومن) 

مراد از «آبواب جَهلم» درکات آتتفستت: 

«قَاوّحْل وا آوابِ حَمَتَم خالدین فیهاء,» يعني داخل درهاي جهنم 
شفید کت. براشان. تفسبحم کنره‌اتتن. در خالن. که در ان 
جاودانه باشید. (1) 


طبقه زیرین جهنم. محل انباشت منافقین و کافرین 


.ان ال جامغ الْمنافقین و الکافرین في جَهَتَم جمیعا,» 
.بدانیدکه‌خداکافران و منافقان‌را در جهنم با هم جمع‌خواهدآورد.»(140/ 

2۷ 

» ...4 الْمَنافقین في الدّرك الأسْقَلِ من الثارِ و آن تجدلَهْمُ تصیر ار > 
...منافقان در طبقه زبرین جهنمند و هرگز برایشان ياوري نخواهي 

با (145 / نساء) ۱ 

در اتش دوزخ مراتبي مختلف براي ساکنان ان هست. بعضي در سافلند و 

بعضي 

1- المیزان, ج :17 ص: 533 . 

(22) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

در «آسَعَل» (سافل‌تر) و ناگفته پیدا است که به حسب اختلاف این مراتب 

شکنجه‌ها نیز مختلف مي‌شود که خداي عز و جل این عذاب‌هاي 

مختلف را درکات نامیده است. 

خداي تعالي در آخرت منافقین و کفار را در يك جا يعني در جهنم جمع 

خواهد کرد و در گودترین درك‌هاي‌آتش سکنایشان خواهدداد و رابطه بین 

آنان و هر نصیر و ياوري را که بتواند یاریشان کند و هر شفيعي را که 

بتواند شفاعتشان کند قطع خواهد کرد. (1) 


شقر, درکه‌اي هراس‌آور 


«شاضایه نف ها آذریكت ما شتی» . 

«و من به زودي او را به سقر درمي‌اورم و تو چه مي‌داني که سقر 

چیست؟» (26 و27 / مدنر), 

«لا تبْقي و لاتدر, لواحخ 4 للبَسر,» 

1- المیزان, ج :5 , ص: 192 . . 

سفر, درکه‌اي هراس آور با نوزده شور (23) 

«نه چيزي باقي مي‌گذارد و نه فردي را از قلم مي‌اندازد, سیاه کننده بشره 

پوست است.» (28 و 29 / مدثر) 

«سقر» در و يكي‌از نام‌هاي‌جهنم و يا در كه‌اي‌از درکات آن است. 

جمله «و ما آدريك ما سَقَرّ» به‌این‌منظور آورده‌شده‌که بفهماند «سَقر» 

بسیار مهم و هراس‌آور است. 

«لا تنفی و لا تذی» آبه مقید نکرده که «سقر» چه چيزي را باقي نمي‌گذارد 

و رها نمي‌کند, اقتضا دارد که مراد از آن ر این بگیریم که «سَقر» هیچ 

چيزي از آن‌چه او به دست اورده باقي نمي گذارد و همه را مي‌سوزاند و 

احدي را هم از آن‌هايي که ذر أن مي‌افتند از قلم نینداخته همه را شامل 

مي‌ شود به خلاف آتش دنیا که بسیار مي‌شود بعضي از چیزها که در آن 

مي‌افتد نمي‌سوزاند اک فثلا انساني در آن بیفتند پوست ظاهري و صفات 

جسمیش را مي‌سوزاند و به روح او و صفات روحیش نمي‌رسد اما سقر 

احدي از كکسي که در آن مي‌افتند باقي نمي‌گذارد بلکه همه را فرا 

مي‌گیرد, زیرا 

(24) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

خداوند فرموده: «تَذعّوا من آدب2 5 ۳ (17 / معارج] و وقتي آن‌ها 

را فرا گرفت چيزي از روح و جسمشان را بافني نمي‌گذارد د پلکه 

همه را مي‌سوزاند هم‌چنان که فرموده: «نارژ الله المَوقَد؟ه ۹ 

طخ یه الأفْیْدَد۱» (7/ همزه) 

ممکن هم هست منظور این باشد که احدي را زنده نمي‌گذارد و 

احدي را نمي‌میراند, در این صورت در معناي اه زیر خواهد 

که مي‌فرماید: «آلّذي تطان النار الکبري, نم 2 لا یوت فیها لا 
يَجيي!» (12 و 13/ اعلي) 

«لواحَ مر کلمه ِِِ به معناي دگرگون کردن رنگ چيزي به 

سياهي است. مي‌فرماید: يكي دیگر از خصوصیات «سَقر» این است که 

رنگ بشره بدن‌ها را دگرگون مي‌سازد. )1( 


یل هار 1 
سفر, درکه‌اي هراس آون. با نوزده ی (25) 


حصار جهنم 


«... و جَقلّنا جهتم للکافرین خصیرا» 

«... و جهنم را زندان کافران قرار داده‌ایم.» (8/اسراء) 

ما <«جهَتّم» را براي کافران «خصیر» و محلي محصور قرار مي‌دهيم تا 
نتوانند از آن خارج شوند. (1) 

1- المیزان, جح: ۰13 ص: 56 . 

(26) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


«جهنمي که حرارتش را خواهند چشید و چه بد بستري است جهنم.» (۵6 
ص) 

کلمه «بِْلَوْتها» به معناي داخل آتش شدن و چشیدن حرارت آن است. و 
یا به معناي تا بع آتش شدن است. 

«هدذا قَلیذُوق وة حميم و عشاق» (57 / ص) کلمه «حمیمٌ» به معناي 
حرارت بسیار زیاد و کلمه «عساق» به معناي چركکي است که 
تعفن بسیار داشته باشد. 

«و ار من شَکله آزواخ» (58/ ص) شکل هر چيزي عبارت است از 
چيزي که مشابه آن و از جنس آن باشد. و کلمه «آژواخ» به معناي 
انواع و اقسام است. 

اين‌نوع‌ديگري ازجنس «خمیم» و «عَساق» است‌که انواع مختلفي دارد و 
باید آن‌را بچشند.(1) 


خانه هاي داخل آتش 


«ذلك جزاء آغداءالل الا لَهْم فیها داالْخْلّدِجزاءبما کائوا بایاینا یَعْحَدُون,» 
«اين چنین است که کیفر دشمنان خدا آتش است. در شکم آتش 
خانه‌اي جاودانه دارند به کیفر این که همواره آیات ما را انکار 
مي‌کردند.» (28 / فصلت) 

1- المیتزان, ج :17 , ص: 334 . 

خانه‌هاي داخلی آتش (27) ۱ ۱ 
«لهْم فیهاداژالخلد: آتش براي‌انان خانه‌اي‌است جاودانه.» يعني آتش 
به‌همه آنان احاطه دارد, هريك از ایشان‌در 
درون آتش‌خانه اي مخصوص به‌خودد ارند, که‌د رآن جاودانند. (1) 


پل صراط, پلي که بر روي جهنم زده شده! 


در کتاب معاني از امام صادق علیه السلام روایت آورده که 
فرمود: 

صراط مستقیم, طریق به سوي معرفت خدا است و این دو صراط است.؛ 
يکي صراط در دنیا و يکي در آخرت: اما صراط در دنیا عبارتست از 
امامي که اطاعتش بر خلق واجب شده و اما صراط در آخرت؛ پلي است 
که بر روي جهنم زده شده, هر کس در دنیا از صراط دنیا به درستي رد 
نود بعنی:» آمام شود را مشاید ور او را اطاعت. کنو در آخرت ین از بل 
آخرت به آساني مي‌گذرد و كکسي که در دنیا امام خود را نشناسد 

(28) جهنم از دیدگاه قران و حدیت 

در اخرت هم قدمش بر پل اخرت مي‌لفزد و به درون جهنم 


(از مشاهدات رسول اللّه صلي الله علیه و آله در شب معراج) 

فرمود: ۰ .. آوازي هول‌انگیز شنیدم که مرا به وحشت انداخت جبرئیل گفت 
اي محمد مي‌شنوي؟ گفتم آري, گفت این سنگي است که من هفتاد سال 
قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب کرده‌ام الان در قعر جهنم جاي گرفت و 
این صدا از آن بود, اصحاب مي‌گویند به‌همین‌جهت رسول‌خدا 
صلي الله علیه و آله تا زنده بود خنده نکرد. (2) ۱ 

(براي مطالعه روایات مربوط به معراج به ایه 1 سوره اسشسري, 
المیزان, ج 13, ص 3 مراجعه شود.) 

1- المیزان, ج :1 , ص: 65 . 

2- المیزان, ج :13 , ص: 3 . 

عمق دوزخ و شکنجه‌ها در جهنم (29 

)30( 


قشنل: خهمعاویان و ماهوزان جهن 


مالك يا دربان جهنم 


«و ناذا یا مالك لبق ض عبت رل فال الم ماکشون» 

«و ندا کردند که هان اي مالك دوز پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را 
برساند. مي‌گوید: نه. شما دیگر مرگ ندارید و هميشه زنده‌اید.» (77 / 
زخرف) 

منظگور از کلمه «مالك» همان دربان دوزج است که در اخبار و 
روایات عامه 

)31( 

و خاصه نیز به این نام نامیده شده است. (1) 


خازن و مالك جهنم 


زا فضاهدات ر ول آلله ضلی اللمعلیه الهدر فب هر اه 

فرمود: ... پرسیدم: اي جبرئیل اين کیست که این چنین مرا به فزع 
انداخت؟ گفت: جا دارد که ترسیده شود خود ما هم همگي از او 
مي‌ترسیم او خازن و 

1- المیزان, ج :18 , ص: 184 . 

(32) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مالك جهنم است و تاکنون خنده نکرده و از روزي که خدا| او را 
متصدي جهنم نموده تا به امروز روز به روز بر غضب غیظ خود 
سست به دشمنان خ دا و گنهکاران 9 مي‌افزاید و خداوند به 
دست او از ایشان انتقام مي‌گیرد. (1) 


خازنان جهنم 


«و قال الذین في الثار بِحَرَتة جهتَم اغوا ریْکَمْ یُحَفّفَ عثا یَوْما من 
العذاب,» ۲ 

را بخوانید يك روز هم که شده عذاب را بر ما تخفیف دهد.» (49 / 
مومن) رد 

این اه شریفه حکایت گفتگوي دوزخیان با خازنان جهنم 


است. (2) 


خازنان: ملائکه تدبیر کننده انواع عذابهاي جهنم 


1- المیزان, ج :13 , ص: 3 . 

2 المیزان, ح :17 , ص: 510 . 

خازنان: ملائکه تدبیرکنندم عذاپ‌هاي جهنم (3تی) 

«تکاژ نت من القبظ کلما ألْقن فیها فقو سَألَْمْ حزتتها الم بَأَکَم تدیژ» 

طوینت از شدت عضب مي‌خواهد 2۳ شود هر فوجي که داخل آن 

مي‌شود خازنان آتش مي‌پرسند مگر پيامبري بیم رسان برایتان 

نیامد؟» (8 / ملك) 

منظور از «حَرَة» ملائكه‌اي است که موکل نن. انشتند و انواع عذاب‌هاي 

جهنم را تدبیپر مي‌کنند و درباره همان‌ها است که مي‌فرماید: «عَلیْها 

ِِ غلاظ شدادٌ» (6 / تحریم) و نیز مي‌فرماید: «و ما آدريك ما 
عَلیها تَسعة عشم و ما جعلنا آصحابِ النار الا مَلائْکة» (30 و 

1 

هر دسته‌اي که در جهنم ريخته مي‌شوند و یا به سوي 11 سوق داده 

مي‌شوند, ملائکه موکل بر دوزخ و نگهبانان آن از در توبیخ‌مي‌پرسند: مگر 

براي شما «تذیر,» يعني پيامبري که شما را از چنین عذابي بترساند 

نیامده؟! 

«قالوا بلي قَد جاءنا تذیژ قکذننا...» (9 / ملكت) 

این جمله حکاینت پاسخي که دوزخیان به فرشتگان خازن دوزج 

مي دهند و در آن اعتراف مي‌کنند به این که «تذیر» برایشان [ ۳ و از 

آتش دوخ انذارشان کرد. ولي تکذبش کردند و افترا به او بستند. 

(34) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

دوزخیان در پاسخ فرشتگان مي‌گویند: اگر ما در دنیا رسولان را در نصایح و 

مواعظشان اطاعت کرده بودیم و يا حجت حق آنان را تعقل مي‌کرديم 

امروز در زمره اهمل جهنم نبودیم و همانند ایشان در آتنش 

جاودانه. معذب نمي‌شدیم. (1) 


بشما شاک ها داد لا فص ۱ ها افو اون با 
قرو » 

را د ِ و رشان مي‌دهد سِ " ننموده باه هر چه 
مي‌گوید عمل مي‌کنند.» (6 / تحریم) 

1- المیزان, ج :۰19 ص: 390 . 

مي‌فرماید: بر اتش دوزج ملائكه‌اي موکل شده‌اند تا انواع عذاب را بر سر 
اهل دوزج بیاورند, ملائكه‌اي غلاظ و شداد. 

منظور از فر شته غلیظ و فرشتگان «غلا ظ» فرشتگاني است که خشونت 
عمل دارند, (چون فرشتگان مثل ما آدمیان قلب مادي ندارند تا متصف به 
خشونت و رقت و (( 

«لا ره یعضون ال ماه مَرهم 0 ما بوهرون.»* به منزله تفسيري است 
ترا جمله «غلاظ شداد.» مي‌فرماید: منظور از «غلاظ» و «شداد.» این 
است که فرشتگان نامبرده ملازم ن مأموريتي هستند که تعالي به 
آنان داده و غیر از خدا و اوامرش هیچ عامل ديگري از قبیل رقت و ترحم و 
اال. آنء در آنان. آثر می‌گذارد .و دا وا با محالفت یاون عضیان 
نمي کنند, , هر چه را ماصون اند هه شهه اجه مي‌کنند, بدون این که چيزي 
از خود آنان فوت شود و یا به خاطر ضعف و خستگي از مأموریت کم کنند, 
(عتایی که انا به سای ها یه طذانسی است که اک اسان آن. ۱ 
تاه ماه 

(36) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

مي‌گفتیم فلاني شکنجه گري غلاظ و شدید و مردي بي‌رحم و بي 


شفقت است.) (1) 


نوزده مامور سقر, هراس آورترین درکه جهنم 


تساطلنه شقن ها آنریك‌ماستنی» .. 

«و من به زودي او را به سَقر در مي‌اورم و تو چه مي‌داني که سقر 
چیست ؟» (260 و 27 / مدثر) , 

«لا ند ژّقي و لاتکز لوا تشر عللها تشعه عسَسر,» 

«نه ری باقي مي‌گذارد و نه فردي را از قلم مي‌اندازد. سیاه کننده بشره 
پوست است و نوزده فرشته بر ان موکل است.» (30929928 / مدثر) ۲ 
«سقر» در عرف قران يكي از نام‌هاي جهنم و يا دركه‌اي از درکات ان 
است. «علیها 

1- المیزان, ج :30 , ص: 137 . 

نوزده مامور سقر, هراس‌آورترین درکه جهنم (37) 

تَسْعة عَسَ» يعني بر آن - «سَقر» - نوزده نفر موکلند. که عهده‌دار عذاب 
دادن به مجر مینند. 

هر چند مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده که این نوزده نفر از فرشتگانند 
و يا غیر فرشته‌اند. لیکن از آیات قیامت و مخصوصا تصریح آیات بعدي 
استفاده مي‌شود که از ملائکه‌اند. 


ماهیت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آن‌ها 


و 6 


«و ما جَقلنا آضحاب الثار الا ملائْکَةٌ و ما جَقلنا عاٌ 4 
کقروا.. .. و ما یلم جُن ود رب الا هو و ما هي الا ذدکري لب ِ« 
و ۳۳۳ اتش را جز ملائکه قرار نداده 3 عدد آن‌ها را جز به منظور 
آزمايیش کفار نیاوردیم... و عدد جنود پروردگار تو را کسي جز خود او 
نمي‌داند و این جز براي کت 21(۰ / مدثر) 
(38) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
5 ما جَعَلنا آَصُحات‌الثار الا مَلائْكَة» مراد از «آصحابتِ الثار» همان خازنان 
موکل بر دوزخندکه عهده‌دار شکنجه‌دادن به مجرمینند و این 
معناهم ازجمله< ۶ یَسْعءَعشَر,» درآيه‌قبلي استفاده‌مي‌شود و هم‌جمله«و 
ما حعلناع تم الافتتة. یه ارم شهادت مي‌د هد. ِ 
1 ما اصحاب آتش و موکلین بر آن را از 
جنس ملائکه قرار دادیم که قادر بر انجام ,مأموریت خود هستند. 0 
در جاي دیگر فرمود: «علیّها مَلائکهُ غلاظ شداد لا یِعضَون اللة مااأمَر هم 
فعَلونَ ما بُْمروْنَ» (6 / تحریم) پس موکلین بر آتش از جنس 
تا مجرمین امید آن داشته باشند در برابرشان مقاومت کنند و از بینشان 
ببرند. 
«و ما جعلنا عَتَهْم الا فئتءةٌ 1 کقروا,» کلمه «فِنتة» به معناي محنت و 
آزمایش اس 0 منظور از اين جعل, جعل به حسب آگهي دادن 
است. نه جعل به حسب تکوین, در نتیجه معناي آیه اين است که ما از 
عدد آن ملائکه و این که نوزده نفرند به شما خبر ندادیم. مگر براي 
این که همین خبر باعث ازمایش کفار شود. 
ماهیت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آن‌ها (39) 
پبستیقر الذین اوئوا الکتات,» (31 / مدثر) يعني ما براي این گفتیم 
ان نود آتش نوزده فرشته‌اند که اهل کتاب یقین کنند به این که قرآن 
نازل بر تو حق است.؛ چون مي بینند قرآن هم مطابق کتاب استهانن ایشان 
است. 
5 بدا لد اموا ایماناء» (31 / مدثر) و نیز براي این‌که موّمنین به 
اسلام هم وقتي ببینند که اهل کتاب هم این خبر قرآن را تصدیق کرده‌اند, 
ایمانشان زیادتر شود. 
دادیم, براي این بود که مایه ازمايش کفار و باعث یقین اهل کتاب و بیشتر 
شقن سا مین ای النه این هرهم بر آن ای ات مرب 
مي‌شود که منافقین و کافردلان خواهند گفت: خدا از این مثل چه 






منظوري داشته؟ 
خدا چه منظور داشته از این که خازنان دوزخ را به صفت «يَسعءة غعشّر» 
توصیف کرده؟ و خلاصه چه‌طور ممکن است این عده اندك قدرت ان را 
داشته باشند که تمامي دوزخیان را که اکثر افراد جن و انسند عذاب 
کنند؟ 
(40) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
مضمون آیه « و ما جقلنا عد عم الا فتمن و در حوله هق. ها بعلی چیه 

ربْك الا هو » 1 تعالي و و 
معناي گروه‌هاي فشرده و متراکمي است که خداي تعالي براي اجراي 
اوامر خود خلقشان کرده - نه خصوص عده خازنان دوزخ در نتیجه به 
عده نفراتشان و اعمالي که انجام مي‌دهند و دقائق حکمتي که در همه این 
امور نهفته است. مخصوص به خداي تعالي است و احدي با خدا در ان 
شريك نیست, پس هیچ احدي تفی‌تهاند عنم آبان-زا اتدك.ویا زیاد بتتمازد 
و يا درباره خصوصیات آنان با این‌که جاهل است ۳ بزند و 
اظهار نظري کند. 
«و ما مب الا ذِكُري لَْشَرٍ,» معناي جمله اين است که بشر هیچ 
راهي به علم و آگهي از جنود پروردگار تو ندارد و اگر ما خود خبر دادیم که 
خازنان_ دوزخ نوزده تفترنتد: .پترای, این ,نود که ضایته عدکر آنان 
شنود وتاز: آن اندان کیرتد(1) 
1- المیزان, ج :20 , ص: 139 . 
ماهیت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آن‌ها (41) 
(42 


ماهیت آتش جهنم چیست؟ 


«ِن الدین کَقژوا تن تیب عَلهم أََوالهم و اوقم من اللّه شتا 
اولیك هم وَقودٌ الثار,» 

«آنان که کافر شدند به‌طور محقق بدانند که اموال و اولادشان به هیچ وجه 
و از هیچ جهت از خدا بي‌نیازشان نمي‌کند و ایشان آري هم ایشانند که 
0 افروز و کِ (10 / آل عمران) 

کلمه «وَفود» به معناي هر چيزي است که با آن آتش, را برافروخته و 
شعله‌ور سازند و این ۳ شریفه شبیه آی «وائّفواالثارالتي وقودذهاالثاسش 
وَالججار» (24/بقره) و 

)43( 

هک وها دون هن دُون‌الله حصب جهَنَمْ,» (98/انبیاء) است. چون 
در آیه مورد بجعت مي‌فرماید انشان آتشن افروز دوزج است و در دومي 
مي‌فرماید انسان و سنگ وسیله افروخته شدن دوزخند و در سومي 
مي‌فرماید شما و 7 به جز خدا مي‌پرستید هیزم دوزخید! 

کلمه «وقَودُ» را به کلمه «نار» اضافه کرد براي این بود که انحصار را 
کفار, اصل در عذاب و افروخته شسدن انشند و دیگران بنه 
انش انان مي‌سوزند. 

توضیح . : عقاب خدا چنان نیست که از يك جهت معيني به انسان روي بیاورد 
و در محل معيني گریبان آدمي را بگیرد و مانند عقاب غیر خدا به شرایط 
ی اي و او و ار ای 
اماکن به انسان برسد و انسان بتواند از ان فحل یا از ان ناخیه دود کرد و 
پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ کند, بلکه عقاب خدا 
آخی: را : به عمل خود آدمي و به گناهش مي‌گیرد و 

(44) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

جون, کتاه در باطن. ادفی. و در ظاهرش هشست و از او خندا شدئی 
تست عقاب خدا هم از او جدا شدني نیست و در نتیجه خود انسان 
«وَفودٌ» و آتش افروز دوزخ مي‌شود و به عبارت دیگر آتش از نهاد 
خود او مشتعل مي‌گردد و با این فرض دیگر فرار و قرار معنا ندارد, 
دیگر نه خلاصي تصور دارد و نه تخفیف, به همین جهت است که خدا خود 
را شدیدالعقاب خوانده است. (1) 


ها ۶ 


هیزم‌هاي جهنم: انسان‌ها و سنگ‌ها 


«قان م تفع وا و آن تفْعل وا قَاتَفُوا الا الّني وَفوذها الاسن و الْججارَه 
آع ی للکافرین. « ۱ 

9 اگر نکردید و هرگز نخواهید کرد پس از آتشي که هیزمش مردم و سنگ 
ست 

1- المیزان < ۰ ء ض : 190 . 
هیزم‌هاي جهنم: انسان‌ها نگ ها (45) 

و براي کافران مها شده بنر سید .>(24 / بقره) 
کلمه «وَقود» به معناي آنفشن گیرانه است., که در قدیم به صورت نی 
و چخماق بود و در امروز به صورت فند ك در آمده و گر آفتة مورد بجعت 
تصریح کرده بنه. این که آتشن کیرانته دوزخ» انسان‌هایند. که خود 
باید در آن بسوزند. پس انسان‌ ها هم آتش گیرانه‌اند و همم هزم 
آن. 

و این معنا در آیه: «یّ في الثار يِسْجژون.» (72 / مومن) نیز امده, چون 
عي شرهابد: 0 در آتش افروخته مي‌شوند,» و همچنین آیه؛ « نار ژالله 
الَمُوقَدَه لني تطلع 9 الافیدة _ آنشن افروخته که از دل‌ها سر مي زند.» 
6 ۰« ۱ 
پس معلوم مي‌شود که انسان در اآتشي معذب مي‌شود. که خودش 
افروخته است. ۲ ۲ ۲ 

از اين آیه برمي‌آید: آدمي در جهان دیگر, جز آن‌چه خودش در این جهان 
براي خود تهیه کرده چيزي ندار. هم‌چنان‌که از رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله هم روایت شده که فرمود: همان‌طور که زندگي 
مي‌کنید هو مال اد و همان‌طور که مي میر ید مبعوت مي‌ شوید 
(46) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


(تا آخر حدیث) 


و اما کلمه «اَلججارَ» در جمله: «وقوذها الثاسن و الحجارَة» همان 
سنگهائی است که به‌عنوان بت مي‌تراشیدند و هي پر سید ند به‌شهادت 
این که در جاي دیگر فر موده: «اتَکم ما تعبدون من دون اللّه حضصبت هنم - 
شما و آن‌چه مي‌پرستید هیزم جهنمید!» چون کلمه «حضب» نیز به همان 
معني «وقود» است. (1) 


انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم 


«یا یا الذین اقثوا وا آلْعْسَکُمْ و أمْلیکُمُ ,نارا وق الّاسن و الْججارَه 
عللها ملانگ 4 غلاط شٍداذ لا بقشو الا ها هرهم و 
بْوْمروّنَ,» 

1- المیزان, ج :1 , ص: 138 . 

انسان و نی به عنوان آتشگیرانه جهنم (47) 

«هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از انتنتیت که تفن 
گیرانه‌اش مردم و سنگ است حفظ کنید, آتشي که فرشتگان غلاظ و شداد 
موکل بر آنند فرشتگاني که هرگز خدا| را در آن‌چه دستورشان مي‌د هد 
نافرماني نموده بلکه هرچه مي‌گوید عمل مي‌کنند. (6 / تحریم) 

«با آحٌاالذین کقرغا لا تقتذرفا الم انضا تخوتن:ما کم تعماوزت 
«اي كساني که کفر ورزیدید. ( امروز دبحر معذرت نخواهید براي این که 
کیفر شما جز آن‌چه مي‌کردید چیز ديگري نیست,» (7/تحریم) 

اگر انسان‌هاي معذب در آتش دوزخ را آتتشن. کبرانة دوزخ خوانده. بدین 
جهت است که شعله گرفتن مردم در آتش دوب به درست خود آنان است., 
هم‌چنان که در جاي دیگر فر موده: ند في النار بسجژون,» در نتیجه جمله 
مورد بجت يکي از ادله تنجسم اعمال است. 

داي تعالي مي‌فهماند همین اعمال بد خود شما است که در آن جهان 
برمي‌گردد 

(48) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و آتشي , شده به جان ِِِ مي‌افتد, آتتتن که به هیچ وجه خلاصي و 


جنیان هیزم دوزخ 


«و آئا متّا الفسْلمون و متا الفاسطون قمن آستم قاأویك تحیّوا 
رشٌدا,ء» 

«و این که ما نیز دو طایفه‌ایم بعضي از ما مسلمانند و بعضي منحرف پس 
هر کس, تسلیم خدا گردد راه رشد را پیش گرفته است.» (14 / جن) 

«و آیّا الصا شا ون قکا وا لجهتم خطبا,» 

«و اما منحرفین براي دوزخ هیزم خواهند بود.»(15 / جن) 

«و آیّا القاسطون قکائوا لِجَچَتَم خطباء» و اما منحرفین هیزم جهنمند و در 
دوزخ با 

1- المیزان, ج :19 , ص: 560 . 

جنیان هیزم دوزخ (49) 

سوختن معذب مي‌شوند. جانشان مشتعل می‌کرددر. غیتا تظیز 
منحرفین از انس که قرآن کربم درباره آن‌ها فر موده: «فائمُوا الناز 
الَتي چفُودٌها الناس.. ك (1) 

هیزم‌هاي جهنم. و صداي ناله‌هاي دوزخیان ۱ 

1 و ما تعبدون من دون الله عَحصت جَچنم ات نتم لها واردُون,» 
0 و آن‌چه به غیر خدا مي‌پرستید همه سوخت دوزخید و به ان وارد 
خواهید شسد,» (98 / انبیاء) 
«لو ان هم ولاء ال هت وردوه] 1۳ فیه] خالدون.» 
«آکر اتان خندا بودند وارد جهنتم. نمی‌شدند آضا.همعی در آن 
جاودانند,» (99 / انبیاء) 

1- المیزان, ج :20 ص. : 70 . 
(50) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«لَهْمْ فیها زفیر و هم فیها لایَسْمَعُون,» 
«در آن‌جا ناله‌اي دارند و در ان‌جا چيزي نمي‌شنوند.» (100 / 
انبیاء) 
کلمه «حَصَبٍّ» به معناي آتش گیره يا هیزم يا به معناي هر چيزي است که 
در آتش افکنده شود. 
اين آیه از خطاب‌هاي روز قیامت به کفار است, که در آن‌ها حکم شده 
به این که باید داخیل نت شوند و در جهنم جاودانه بسر برند. 
و جمله 5 1۳1 فیها 1 يعني همه شما و خدایانتان در جهنم 
جاوید هستید. «لَهْمّ فیها رفیر و هم فیها لابسْمَفقون.» 
«در آن جا ناله‌اي دارند و در آن‌جا چيزي نمي‌ شنوند.» 
«زفیژ» صدايي است که در اثر نفس کشیدن به داخل ایجاد مي شود. 


اگر فرموده؛ ضدای آن‌را تفی‌شتوند به خاطر این اشت کته در دیا 
صداي کلمه حق را 

هیزم‌هاي جهنم و صداي ناله‌هاي دوزخیان (51) 

نمي‌شنيدند. هم‌چنان‌که اکر در اخرت نمي‌بینند. سزاي اعراضشان از 
دیدن و نظر افکندن به ایات خدا است. (1) 


گدازه اموال و آندوخته‌ها در جهنم 


«یا] با الذین وا ان کثیرا من الأخباٍ و الربان کون وال الّاس 
بالبطل و یضدون عن سبیل, الله و الذین تک ون الذْهت و الفصَءة 4 و 
لا نف سفق وتهيافي سبیل اه قَبَش رقم یقذاب آلیم.» 

«اي كساني که ایمان آورده‌اید (متوجه باشید که) بسياري از احبار و رهبان 
اموال مردم را به‌باطل مي‌خورند و از راه خدا جلوگيري مي‌کنند و کساني 
که طا و رنه ی که آن زاو تاه ها انا تس که مب رات 
دردناکي بشارتشان ده!» (34 / توبه) 

1- المیزان, ج :14 , ص: 4. 

(52) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«یوَم يَجمي بخمي عَلنها في نارجهنع قنکوي بها جباههَم و جُنْوبمْمْ چ ظَهُورْهم هدذا 
ما ا کنر سکم قَدُوفْوا ما کم تَکنرون» 

و آن عذاب وقتي است که آن دفینه‌هاأ را در آتش سرخ کنند و با آن 
پيشاني‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ نهند و بدیشان بگویند: این 
است همان طلا و نقفره‌اي که براي خود گنج کرده بودید اکنون رنج 
آن را به‌خاطر آن که روي‌ هم انباشته ود بچشید.» (35 / توبه) 
مي‌فرماید: این عذابي که ما دفینه کنندگان روت را از آن بیم داده‌ایم و بر 
آن تهدیدشان کردیم. وقوعش در روزي است که در آتش جهنم بر آن 
پول‌هاي دفینه شده دمیده مي‌شود تا سرخ گردد. آن‌گاه با همان‌ها 
پيشاني‌ها و پشت و پهلوي ایشان را داغ مي‌کنند و در ان موقع به ایشان 
گفته مي‌شود اين همان پول‌هائي است که براي روز مباداي خود جمع کرده 
تففیته. ان همان‌ها را بحشید ویرا آین‌ها جمان‌ها است که مرف به 
صورت عذاب درامده و شمارا شکنجه مي‌دهد. 
گدازه اموال و اندوخته‌ها در جهنم (53) 

و در تفسیر قمي آمده که ابوذر غفاري در ايامي که در شام بود هی روز ۶ 
صبح به راه مي‌افتاد و در میان مردم به صداي بلند فریاد مي‌زد: گنجینه 
داران بدانند که روزي خواهد آفند که آن‌قدر بر بر پيشاني و پشت و 
پهلوهایشان داغ مي‌گذارند که درون‌هایشان از سوز آن خبردار شود. 
مولف: طبرسي در مجمع البیان وجه و علت این را که چرا از میان همه 
اعضا پيشاني و پشت و پهلو ذکر شده از این روایت چنین استفاده کرده 
است که: منظور از داغ نهادن این است که حرارت آنتستتن را به‌جوف انا 
برسانند و به همین جهت پيشاني ایشان را داغ مي‌گذارند تا مفز سرشان 
به سوزش درآید و پشست و پهلو را داغ مي گذارند ۳ اندرونشان 
بسوزد. 


کلمه «کنز» به معناي نگهداري و ذخیره مال و خودداري از این است که در 
میان مردم خریان بدا کنو فیادتر سوورو اتفاعرار ان عموممتر کرد 
تکی ان انا دادنش ۲ 
(54) جهنم از دیدگاه قران و حدیت ۲ 
منتفع شود و ديگري با گرفتن آن و سومي با عمل کردن روي آن. 
آیه شریفه عموم اخبکار. کتندکان را به عذاب شديدي تهدید مي‌کند. 
و در جمله: «و لا بنفة تفشوتها في سبیل اللْهٍ,» کنز و احتکار را توضیح مي‌دهد و 
مي‌فهماند آن احتعاري مبغو ض خدا است که مستلزم خودداري از انفاق در 
راه او باشد و در مواردي که وظیفه انفاق ان مال در راه خدا است. 
انسان را از انجام ان منع کند. 
و به‌طوري که از کلام خود خداي تعالي برمي‌آید انفاق در راه خدا عبارت 
است از آن انفاقي که قوام دین بر آن است. به‌طوري که اگر در آن 
مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد فان اند مانند انفاق در 
جهاد و در جمیع مصالح ديني که حفظش واجب است و همچنین ان 
شوون اجتماعي مسلمین که با زمین ماندنش شیر ازه اجتماع از هم 
گسیخته مي‌گردد و نیز حقوق مالي واجبي که دین آن را نه 0 
تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده, پس اگر كسي با وجود احتیاج اجتماع 
گدازه اموال و اندوخته‌ها در جهنم )1 
به هزینه, درباره حوایج ضروریش سرمایه و نقدینه را احتکار و 
حبس کند او : نیز از كساني است که در راه خدا| انفاق نکرده و باید 
منتظر عذابي 0 باشد., چون او خود را بر خدايش مقدم داشته 
و احتیاج موهوم و احتمالي خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعي و 
ضروري اجتماع ديني برتري داده است.(1) 


آتشخواري پول یتیم خواران 


(از مشاهدات رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله در شب معراج) 

کرقود ,.. به مردمي برخوردم که آتش در 1 مي‌انداختند و از 
اموال 0 ۳ به 2 الم هی‌شور دنه که در حقیفت آتفشن هو و 
به‌زودي به سعیر جهنم مي‌رسند.(2) 

1- المیزان, ج :9 , ص: 333 . 

2 المیزان, ج :13 , ص: 3 . 

(56) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 


فصل چهارم :آتش جهنم 


آتش دوزخ در اولین دیدار دوزخیان 


ی اعتوا لقن کرت بالشاعه سشعیرا,» 
»... ِ براي هر کنتن که رستاخیز را دروع شمارد نی افروخته آماده 
کرده‌ایم. دا (11 /فرقان) 
«ذ| رائهُمْ من عکان بَعید سَمغوا لها تقیّظا و فیرا,» 
(57) 
کی که جون از مكاني دور به چشمشان رسد غلیان و صفیر 
هول‌انگیز آن‌را بشنوند .»(12/فرقان) 
«و آذا لوا مئها مکان اضصیقامقرّنین دع وا هناللك تثوراء» 
«و چون دست بسته به تنگناي آن درافتند در آن‌جا آرزوي هلاکت 
کنند.» (13/ فرقان) 
« لا تَذی وا الیوم ۳ وا دا 5 اذغ وا مت( تسوا[ < 
«دیگر هلاکتتان يكي نیست بلکه هلاکت‌هاي بسیار بخواهید!» (14 / فرقان) 
کلمه «سعیرا» به معناي آتشي است پر شعله. و عذاب سعيري که در آیه 
وعده داده شده, اختصاص به کفار مورد بحث ندارد, بلکه کیفر هر كسي 
انعت که فعام رارصا کاره ور اسان وق ات کر 
ين‌که مسیب مهیا کردن جهنم تکذیب ایشان به قيامت است. 
«اذا رَأَئهّم من مکان تعید سَمعوا آها تقیّظا و فیرا,» کلمه غیظ به 
معناي خشم شدید است و «تقَبّظا» به معناي اظهار غیظ است. که گاهي با 
سرو صدا| هم تاه است. کلمه «زفیر» به معناي نردد و آمد و شد نفس 
ات کوبا ی ری ان ههام سا ماد ها مر اتف نز 
مي‌نشیند. 
(58) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و این آیه حال آنشن دوزج را نسبت به آنان وقتي که در روز جزا با آن 
سا مي‌شوند چنین تمئل مي‌کند, که همانند شیر در هنگام دیدن 
شک] ررخود فریاد مخصوص خود زا ترضف اور 
«و ذا 3 منها مَکانا صَیقا مقرّنین دك هنالك تبوراء» کلمه «تبور» به 
معناي ویل و هلاکت است . کلمه «ه مفرنین» به معناي بسته شسدن 
با غل و زنجیر است. 9 
معناي ایه این است که: وقتي در روز جزا کت بسته در جايي تنگ از اتش 
بیفتند آن‌جا صدایشان به واویلا بلند مي شود آما واويلايي که نتوان 
وضفش. کرو لا عذغوا الوم تفرا واخدا و ااوغوا سفرا کمرا» (1) 
1 الفیزان, :15 ض: 257 
اتش دوزخ در اولین دیدار دوزخیان (59) 


هر شراري چون کاخي از آتش 


.. انطلقوا الي ظل ذي تلات شعب,» 
۳ زیر سایه دودهاي آتش دوزخ که داري سه شعبه است.» (30 / 
«لا ظلیل و لا يَغني من ال لب « 
«نه 1 سايه‌اي خواهد بود و نه از شرار آتستتتن هی نجاتي 
دارند.» (31 / مرسلات), 
«اتها تزمي تور کار 
«آن آنننشن هر شراري تک مانند قصسري است.» (32 / 
1 
«ک3ه جمالث فد بِ« 
(60) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«گويي آن شراره در سرعت و کثرت همچون شتران زرد موي 
است.» (33 / مرسلات) 
مفسرین گفته‌اند: مراد از این «ظل» سایه دودي است که از آتش 
جهنم بالا مي‌رود. هم‌چنان که در جاي دیگر فرموده: «و طل مو 
یحمٌوم.» (43 / واقعه) 
و نیز در ضورد اتسغاتب ان نه.سه شعبه کفعه‌اند: این آشتارخ استت.تنه 
عظمت دود جهنم. چون دود وقتي خيلي متراکم و عظیم باشد 
شاخه شاخه ی 
« لا ظلیل و لا يَغني عن اأاقب. » «ظل» «ظلیل» به معناي سایه خنكت 
است.؛ سايه‌اي که 0 حرارت به انسان جلوگيري کند و براي آدمي 
ساتري از آزار حرارت بااشد و این که مي‌فرماید سایه شعیه دار 
«ظلیل » نیست؛ منظور این است که از هرم آتعتتن و شعله‌هاي آن 
جلوگيري نمي‌کن ید . 
«آنها ترهت بشتر الْقَضّر, کات جمالث ضْفر,» 
کلمه «شرر» به معناي زبانه‌هايي است که از آتش برمي‌خیزد. آن 
آتشن هنز شراری بیفکند مانند قصري است. کویی آن شراره در سرعت 
و کثرت همچون ۱ 
هر شراري چون کاخي از اتش (61) 
شتران زرد موي است. (1) 


عذاب جهنم و عذاب حریق 


«اِنّ الذین قتئوا المُوّینینَ و المُوْیناتِ ثم یثوبُوا قلَهم عَدابْ جَمَتَم و لَهم 
عذابٍ العریق,» 

«محققا اين ستمگران و همه ستمگران روزگار که مومنین و موّمنات را 
گرفتار 

افیا 0 ۵ 248 

(62) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیثت 

مي‌کنند و بعدا از کرده خود پشیمان هم نمي‌شوند عذاب جهنم در پیش 
دارند و عذابي سوزاننده.»(10/بروج) 

در این آیه بین «عذاب جچَتَم» و «عذاب خریق» جدايي انداخت و فرمود: 
پس براي ایشان است «عغذاب جهَنّم.» و براي ایشان است عذاب حریق. 
مراد از این دو جمله این است که این طابفه غیر از «عذاب ربق » و آتنشن 
ی عذاب‌هاي ديگري در جهنم از قبیل زقوم و غسلین و مقامع دارند. 
1 


7 


«انّ السّبْط ان لکَم عَدوّ قاتَجذوة عَذُوّا الما یدْغُوا جرب لِیکوئوا من 
اصخات هیر 

«همانا شیطان دشمن شماست پس شما هم او را دشمن خود بگیرید, 
حون کته کار او این اشت. که کت خود ر اذعمی. کته بت آين که ههه احل 
سعیر شوند.» (6 / فاطر) 

«آلسعیر» به معناي آتش افروخته شده و يکي از نام‌هايي است که در 
قرآن براي دوزخ ذکر شده است. (1) 

1- المیزان, ج : 20 , ص: 414 . 

سعیر (63) 


«... قَائا آَعْتَونا للکافرین سعیرا؛» 
«.. مابراي کافران اتنش سعیر تهیه کرده‌ایم.» ( 13/ 


فتح) 

ارسا ام کار ایس راهم را کات ات اند 
کافرند, لذا سعيري, يعني اتشي برایشان فراهم کردیم. 

و اگر کلمه «سشعیرا» را نکره اورده براي این است که دلهره 
بيشتري ایجاد کند. (2) 

1- المیزان, ج :17 , ص: 21 . 

2 المیزان, جح :18 , ص: 418 . 

(64) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


آتش ناقذ, آب جوشان. سایه دود 


«و آَهحان الشمال ما آصح اب الشمال.» 

«و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالي؟» (41 / واقعه) 

«في سموم و کمیم» 

«که در انس نافذد و تفت جوشان.» (42 / واقعه) 

«و طل من یحموم» 

«و در سايه‌اي از دود سیاه قرار دارند.» (43 / واقعه) 

«لا بارد و لا گریم,» 

«که نه خنكکي دارد" و نه سودي مي‌بخشد.» (44 / واقعه) 

آتش نافذ, آب جوشان, سایه دود (65) 

«سموم» به معناي حرارت آتش است که در مسام بدن فرو رود. 
«حمیم» به معناي آب بسیار داغ است ه نتوین در آخر «شسموم» و 
«حمیم» عظمت آن دو را ميرساند. 

کلمه «یِحَموم» به معناي دود سیاه است و ظاه را دو کلمه «لا ببار 
کریم» دو صفت باشد براي «ظل,» چون «ظل» است که از 
انتظار پرودت مي‌رودم ۳ ۳ 
«ْم الم ها الصالون امک ون, لایلون من شجر من تقوم 
قمالٌِ ون منها البْطون,» ۳ ۲ ِ 
«آن‌گاه شما اي گمراهمان تکذیب گر از درختي از زقوم خواهید خورد. و 
شکم‌ها را از آن پر خواهید ساخت.» (21 و2 و3 / واقعه) 

«فشاربون علیْه من الحمیم. قشاربُون شرّت الهیم,» 

و آن‌گاه از آتب ۳۳ متعفن روي آن خواهید نوشید. پس از آن باز هم 
خواهید نوشید, آن‌چنان که شتر هیماء و دچار بيماري استسقاء مي‌نوشد و 
رفع عطش مي‌کند.» (54 و 55 / واقعه) 

«هذا تلهم یوم الذین,» 

«اين است پذيرايي از ایشان در روز دین, يعني روز جزا!» (56 / 
واقعه) (1) 

1- المیزان, ج :19 , ص: 214 . 

(66) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 


ِ 
از 


غل و زنجیر و آتش سوزان 


«یا آَعْتوناللکافرین سَلاسل و آغلالاً وسعیرا,» ۱ 

«ما براي کیفر کافران غل و زنجیرها و اتش سوزان مهیا 
ساخته‌ایم.» (4 / دهر) ۱ 

این آبه. شرشه ببه عافیت: وه اسان کقوري که قبلا در جمله «اشا 
شاراع انا وراه امش همان اوه سوه استار‌م ند ( ۱1 

1- المیزان, ج :۰20 ص: 199 . 

غل و زنجیر و آتش سوزان (67) 


آتشي که در آن مرگ و حیات نیست! 


5 ی الأشقي .آلذي تصا النار الكبري,» 

۷ 2 بدبخت‌ترین ۰ افراد از تذکر نز تو اعراض مي‌کنند.» (11 و 12 / 
اعلي) 

نس لا یموت ث فی ها و لا بکيي,» 

«بدبخت‌هايي که در آتش با سوخت اتتشنی. کته. از انتسشن 
دنی ]| سوزنده‌نر است. جون در آن ختسز و و ختسانتی بیسست. > 
(13/ اعلي) 

مراد از آتش كبري آتش دوزخ است. که معلوم است در مقایسه با آتش 
دنیا آتشي است رز تاره هه تده‌تز: 

«نر لا یمه ث فیها و لا يَحيي,» مراد از نمردن و زنده نشدن در آتش این 
۱ ۱1۱ 
قطع شدن عذاب به يکي از دو راه است, پا این که شخص معذب بمیرد 
و هستیش فاني شود و يا زندگي شقاوت بار و بدبختيیش را 
له مها فص ایا رای 1 

1- المیزان, ج :20 ص: 448 . 

(68) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


و کلا ب دنت في الْحطمة,» 

«... نه, چنین نیست به طور حتم در حطمه‌اش مي‌افکنند,» (4 / 
۳ 

«و ما آوريكَ قاالخطعه» 

«و تو چه مي‌داني که حطمه چیست؟» (5 / همزه) 

«ن ار الله المْوقدُ» 

«آتش فروزان و خرد, کننده خداست:» (6 / همزه) 

«آلّتي تطلم علی الأفنٌدن,» 

«آتشي که نه تنها ظاهر جسم را مي‌سوزاند بلکه بر باطن و جان 
انسان 

حطمه, آتشي که دلها را مي‌گدازد! (69) 

نیز نزديك مي‌ شود 7۳۰ / همزه) 

«اتها عَلیم موصد» 

سیف که درسش بسه روي آتان بستکه مي‌شسود.» (8 / 
همزه) ۱ 

«في عَمصد ممدذد» 

«در ستون‌هاي بلند و کشیده شده.» (9 / همزه) 

«حطم4» مبالفه در حطم يعني شکستن را مي رساند. این کلمه يكي از 
نام‌هاي جهنم است چون عبارت «نارٌ اللّه الم وق ده» 11 را به 
اتسقن جهنم تفسیر کرده است. 

معناي آیة این است که: نه, او اشتباه کرده, مال دنیایش جاودانش 
نمي‌سازد. سوگند مي‌خورم که به زودي مي‌میرد و در 
حطمه‌اش پرت مي‌کنند. «و ما ااذريك مَاالخطمَة,» و تو نمي‌داني 
«حْطمّه» چه حطمه‌اي است؟! 

این جمله تعظیم و هول انگيزي «خطمَه» را مي‌رساند. 

«ناژ الله المَوقدة , التي طلغ عَلي الاأفْیْدَ» ایقاد «نار» به معناي 
شعله ور ساختن آتش است. و گویا مراد از اطلاع آتش بر قلوب این است 
که آتش دوزخ باطن آدفت را مي‌سوزاند. همان‌طور که ظاهرش را 
مي‌سوزاند, به خلاف آتش دنیا که تنها ظاهر را مي‌سوزاند. 

«ائها عَلَیهم ک مَوَصده» يعني آتشن بر آنان منطبق است, به به این معنا که از 
آنان احدي 

(70) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

بیرون ان نمي‌ماند و از داخل آن نجات نمي‌يابد. 


«في عَمد مَمَدّدَةٍ» بعضي از مفسرین گفته‌اند: منظور از «عَمَد 
مَمَدْدّه» گل ميخ‌هايي است که اهل عذاب را میخکوب مي‌کند . 

بعضي دیگر گفته‌اند: «عمد مُمَدَدَة» تنه‌هاي درختان است که چون مقطار, 
زنداني را با ان مي بندند و مقطار چوب و با تنه درختي بسیار سنگین است, 
که در آن سوراخ‌هايي باز مي‌کردند تا پاهاي دزدان و سایر مجرمین 
زنداني را در ان سوراخ‌ها کنند. 

درباره «عمد کشیده شده» امام باقر علیه‌السلام در روايتي در 
توضیح نجات موحدین گناهکار از دوزخ و باقي ماندن ابدي 
کفار در ان فرموده: 

۰ سپس عمد کشیده مي‌شود و راه نجات را برویشان مي‌بندد و به 
خدا| سوگند که خلود از این‌جا شروع مي‌شود. (1) 

1- المیزان , ج :20 , ص: ۵16 . 

حطمه, آتشي که دلها را مي‌گدازد! (71) 


آنزفا شعله‌ور و خرد کننده اعضاء بدن 


«کتتا اما ای رات لس وه 

«اما هیهات چه آرزوي خامي که آتش دوزخ شعله ور است و درهم 
شکننده اعضاي بدن است.» (15 و 16 / معارج) 

جهنم ۳ است شعله‌ور, که اعضاء و جوارح واردین خود را مي‌ سوزآند, 
کار آن این است که مجرمین را مي‌طلبد تا عذایشان کند, پس با فدیه 
دادن از مجرمین برنمي‌گردد, حال آن فدیه هر چه مي‌خواهد باشد. 
بنابراین, معناي جمله «ائّها لطي» این است که: دوزج ۳ است که 
صفتش اشتعال است و ممکن نیست صفت 

(72) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

خود را از دست داده خمود و خاموش گردد و معناي «تزاعءه 
للشوي» این است که صفت تیک آن سوزاندن اندام‌هاي دوزخیان است 
و هرکز اترش. در ورد هیچ کسي. که در آن معسذب استت باطل 
نمي‌شود. 

«تذغوا من ۶ ردیر 0 ۹ و جمع قاوعي, ِ« (17 و 8 / معارج) يعني آنتشن 
دوزج كکساني را مي‌طلبد که به دعوت الهي که آنان را به ایمان به 
خدا| و عبادت او دعوت مي کرد پشت کردند و به جاي آن امهال را جمع 
نموده, در گنجینه‌ها نگهداري مي‌نمودند و در راه خدا به سائل و 
محروم نمي‌دادند.(1) 


دامن هاویه, آزفن سوزنده 


۰ 5 2 شر حون موازيتة, ۹۲ هاویِة,» ۳ 

.و اما ۳ اعمالش وزن و آز رتش نداشته باشد, او در اغعوش و 
ِِ هاویه خواهد بود,» (8 و 9 / قارعه) 
«وها ادرف فاهت‌ ور تا ختامت ۵ 
1- المیزان, ج :۰20 ص؛: د . 
دامن هاویه, اتش سوزنده (73) 
و نو تممدانی اوه خیستر: آنشتی. تست و ده ۰( ۱۵ و71 
قارعه) 
ظاهرا مراد از «هاویِة» جهنم است و نام گذاري جهنم به «هاویّة» از این 
جهت است که این کلمه از ماده هوي گرفته شده, که به معناي سقوط 
است, مي‌فرماید: كکسي که میزانش سبرك باشد سرانجامش سقوط, به 
سوي اسفل سافلین است, هم‌چنان که دز ای ایک فرضفید 2۳ 
رددناه آسفل سافلین. الا الذین امَتوا....» (5 و 6 / تین) ‏ 
پس این که آتش دوزج را توصیف کرده به 9 و حال ان که اتش سقوط 
نمی کند. آتشبان سفقوط مي‌ کت از باب مجان کقلی. انست. ۱ 
اگر «هاویة» را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده که مادر, ماواي 
فرزند و مرجع او است. به هر طرف که برود دوباره به دامن مادر 
بر مي‌گردد. جهنم هم براي دوزخیان چنین مرجع و سرانجامي است. 
«چ ما آذريك ماهیت.» این ۰ جمله عظمت و فخامت آفر آن. اتیتن. زا بیان 
مي‌کند:«ن ار 
(74) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
حامیِهٌ» يعني آتشي است سوزنده و شدید الحراره! (1) 


لباس‌هائي از آتش براي جهنمیان! 


. قطقت | ۳ یاب من نار ٍ یضب من فوق رووْس هم الحميم,» 
... برایشان جامه‌هايي از آ سیفن بریده شسده و از ببالاي 
سرهایشان آب جوشان ریخته مي‌ شود. (19 حح) 
يعلي براي کفار لباس از آتش مي بر ند و از بالاي سرشان آب جوش بر 
سرشان مي ر بز ند و با آن آب جوش آن‌چه در داخل جوف ایشان, از معده 
و روده و غیره است؛ همه ۳ مي‌ شود. امعاء ایشان | با پوست‌هابگداز دا 

1- المیزان, ج :۰20 ص: 595 . 
لباس‌هائي از اتش براي جهنمیان! (75) 


گرزهاي آهنین 


. و لَهُمْ مفامغ من حدیٍ» 

چم 9 یشان گرزهايي آهنین آماده است. ۳ (21/حح) 
مل آرادوا آن یَخرُج وا فاهن عم آعیدغا فیها و ذوَقوا عذاب الحریق,» 
«هر وفشت تخواهند از آن شدت و مخنتت در ایند بدان باز گردانیده 
شوند گویند عذاب سوزان را بچشید!» (22 / حج) 
«و لَهُمْ مَقامغْ من خدید,» کلمه «مقامغْ» جمع مقمعه به معناي پتك و گرز 
است. مي‌فرماید: پر اشان گرزهايي آهنین آماده است و هر وقت 
بخواهند از آن شدت و محنت در آیند بدان باز گردانیده شوند گویند 
عذاب سوزان را بچشید!(1) 

1- المیزان, ج :۰14 ص: 309 . 
(76) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


»... 9 ان یحرْجُوا من الثار و ما هم بخارجین مثها و لهْمْ عَذاب مُفيمْ,» 
.. خيلي اصرار و التماس دارند که از اتش خارج شوند ولي خارج نخواهند 
شد و عذابي پاینده دارند. ۳ (37 / مائده) 
در آیه مورد بجت اشاره‌اي است اولاً به این که عذاب جچيزي است که لا زمه 
بشر و اصل در سرنوشت و نزديك به او است و تنها عاملي که 
ضی‌تواتد آن:را از انسان: دور تسازد و بر کرداند ایمان و تقوا است. 
تانب بد. این کم فقظرته اضلی. انساتیت. نسبت. بط عالم. ار اننتن هر ردو 
انسان‌ها از کار 
اتش بي‌خروح (77) 
نمي‌افتد و روزي نخواهد رسید که انساني داراي چنین فطرتي نباشد, يعني 
در اتش بیفتد و ناراحت نشود و در اتش بودن و از اتش در امدن برایش 
مي‌فرماید: کفار عذابي بسیار دردناك دارند. بسیار مي‌ کوشند و مي‌خواهند 
از آتش که همان عذاب الیم و دردناك است خارج شوند ولیکن خارج شدني 
نيشتند,,برای این که غذاب نامردم خالد و مقیم است, تا اد از آنخدا 
نمي‌شوند. (1) 


احاطه ]تن جهنم 


.| آغتذنا للطالمين نارا آحاط یه شرادفها و ان یَستغیئوا یُغائوا یماء 
کل بَشوی الَوْجُوة بلسن‌الشراث و ساعت موتققاء» 

و ها برآي ستمکاران آتشتی. مهنا ۳9 که سراپرده‌هاي آن.-وز 
میانشان گیرد و اگر فريادرسي خواهند به آنف جون مس حذاخته 
کمکشان دهند؛ که چهره‌ها را بریان مي‌کند, جه بد شربتي و چه 
ند جاي آسايشي است.» (29 / کهف) 

1- المیزان» ج :5 , ص: 337 . 

(78) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


آتش رسیده به چهره‌ها و پيشاني جهنمیان 


«لو یلم اْذین کقژوا حین لا یَکُْوَ عَن وَجُوههم الثار و لاغن طهُورهم 

و لا هم یلص وون»» _ ۱ 

«اگر كساني که کافرند از آن موقع که آتش را از چهره‌ها و پيشاني‌هاي 

خویش باز نتوانندداشت و ياري نخواهندشد خبرمي‌داشتند وقوع آن‌رابه 

شتاب مي‌خواستند. » (39 / انبیاء) 

«بل تأتيهم بَعته فتبهنَهمْ فلا بسْتطیغعون ردهاو لا هه هم بِنْظَرّون,» 

«ولي قیامت ناگهان به سراغشان مي‌آید و 0 مي کند آن‌چنان که 

توانايي بر دقع آن ندارند و به آن ه ]| مهللت داده نمي‌شسود. ان 

(40 / انبیاء) 

اي کاش کساني که کافر شدند مي‌دانستند که چه روزي در پیش دارند. 

روزي که نمي‌توانند از پیش رو و از پشت سر : نه شخصا و نه به ياري 

كکسي, عذاب آتش را از خود دفع کنند, چون ار و رویشان فرایشان 

مي‌گیرد و به آن‌ها احاطه پیدا مي کند. 

این رسیده به چهره‌ها تا وم جهنمیان (79) 

معناي آمدن آتش به ِ ناگهاني, این است که نمي‌دانند از کجا مي‌آید و 
به ایشان احاطه پی دا مي‌کند. 

ِ# معنا لا زمه آن وصهی باست که خداي تعالي اد ان دوزج کرده و 

فرموده: «نار اللّه الَمَوقد آلْتي تطلعْ عَلي الأفْنْدَ» (7 / همزه) و با 

فرموده: «فالْفوا ِ التي وفْودُها الناس. ۰ (24 7 بقره) و يا فرموده: 

خانکم و ما تعْبدون من دون الله حضَن جَهَتَمّ.» (98 / انبیاء) 

اه با آتش‌است, آن ات هم با آدمي است,همان‌طو رکه 

نمي‌توان جان را به طرفي نهاده خود به طرفي دیگر رفت. آتش دوزخ نیز 

چنین است و میان آدمي و آن اختلاف جهت نیست و مهلت هم نمي‌پذیرد و 

1 میان ادمي ِِ نیست و وقتي فرا مي‌رسد جز حیرت و 

1- ی 14 , ص: : 408 

(80) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


قرين‌هاي شيطاني, عذابي بدتر از آتش دوزخ 


«و من یش عن ذکر ال رخمن لقَیّض له شَیّط انا قهو لة قرین,» 
«و كکسي که از یاد رحمان خود را به كوري بزند شيطاني براییش مقدر 
مي‌کنيم تا همواره قرینش باشد.» (36/زخرف) 

سرانجام اعراض کنندگان از حق که خود را از یاد رحمان به كوري مي‌زنند, 
این است که قرين‌هايي از شیطان ملازمشان وود که هیچگاه از ایشان 
جدا| و3 تا ,در آخر با خود وارد. عذاب آخرتشان کنند. 

«و انَهْم اد م2 غن السّبیل 5 یخسبون هم مَهّتدون,» (37 / زخرف) 
أ 

یبن 

قرين‌هاي شيطاني, عذابي بدتر از اتش دوزج (61) 

پندار غلط - که وقتي از راه حق منحرف مي‌شوند گمان مي‌کنند هدایت 
یافته‌اند - خود نشانه تقیی‌ض قرین است. يعظگي نشانه آن است که از 
بت ولایت خدا درآمده و در لحعت ولاییت شیطان قرار گرفته‌اند. 
«حثي اذا جاعنا قال یات بیّني وِبیْنك بُْد العشرقین فیس القرین,» 23 
زخرف) اینان هم‌چنان بر جلوگيري از راه خدا و آنان بر پندار غلطشان - 
کمان می ند راما فان ادامه می‌دهند ها آنکه مر کی از نت 
برسد و نزد ما آید, در حالي که قرینش هم با او باشد, آن وقت برایش 
کشف مي‌ شود که عمري گمراه بوده و اينك عواقب و آناد حمراهی يعني 
عذاب قيیامت فرا مي‌ر سد؛ آن وقت قرین خود را مخاطب قرار 
داده, با لحني که مي‌رساند از او متاذي و بیزار است مي‌گوید: 

«اي کاش بین من و تو به مقدار فاصله بین مغرب و مشرق دوري مي‌بود 
و من همنشین تو نمي‌شدم, که چه بد همنشيني هستي!» 

ار سشیاق ایف استفاده مي‌ضود که این کوتم افر اد غیر از.خذایی که در انش 
از اتش دارند, عذابي هم از همنشيني با قرین‌ها مي‌چشند و بدین جهت 
ارزو مي‌کنند که از انان دور مي‌بودند و از بین همه عذاب‌ها تنها دوري 
از این عذاب رایاد مي‌کنند و سایر عذاب‌ها را از اد مي‌برند. 
(82) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و ليم عم الم ار طلیتر آکذ قن العدات کت ون 39۳۱ 7 


زخرف) (1) 


نه از آتش خارج مي‌شوند. نه عذرشان قبول است 


«ذیکم با دنه نم آیات‌الله هروا و ع نکم الحیوخ‌البا قالْبَقم لابَخْرجون 
۱ 5 لا هم ۰ ۳ + ویو ن.»* 

«اين # بای رن بود که آیات خدا| رز وسیله مسخره مي‌گر فتید 
و زندگي دنیا مغرورتان کرد, در نتیجه امروز از آتش بیرون نخواهند شد و 
عذرشان ۳ نمي‌شود.» (35 / جانیه) 
۳ سخربه ۱ : و به 2 آسنمد اه آن را و نیز بدین سبب بود 
که زند کی نیا تما زا مفزور کرد و یه ان دل بنتتید. 
1- المیزان, جح :18 , ص: 1531 . 

نه از آتش خارج مي‌شوندٍ نه  ِِِ‏ قبول است (83) 
«فالیوم لا ر خرجون منها و5 هد هم پستعتبون,» در این جمله خلاصه‌اي از 
عذاب در آن روز را بیان ی و آن عبارت است از خلود در انش و 
پذیرفته نشدن عذرشان. (1) 


به رو سوي اتش کشیده مي‌ شوند؟ 


«اِّ الْمَجْرِمينَ في صَلال و سُغُر,» 
«به درستي مجرمین ۰ از ها رن سعادت يعني از بهشت گمراه و در 
آتش افروخته قرار دارند.» (47 / قمر) 


مس وم و 0 و 


«یَوم بُسْحَنُونَ في الثار علي وجوههم ذوق وا مقس سَقر» 
«در روزي که به سوي 2 با رخساره‌ها کشیده مي‌ شوند و به آن‌ها کفته 
مي‌ شود 

1 المیزان» ج ۰ ص: 275 . 

(84) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

بچشید حرارت دوزج را!» (48 / قمر) 

«سعيع به معناي آتش‌هاي شعله‌ور است. 

«يوْم یْسْحَبُونَ في الثار غعلي وجُوههم ذوفوا مس سَقر,» «یْسْحتون» 
به معناي این است که انساني را با ضورت روي. زمین بکشند. «شقر» 
يکي از اسامي جهنم است و مس کردن «سقر» به این است که: 
«سّقر» با حرارت و عذابش به ایشان برسد. (1) 


شهیق: صداي نفسر «هاي آتنقن 


«اذا آلفُوا فیها سَمغوا آها شهیقا و هي تفوژ» 

«زمانی که در آتش افکنده‌می‌شونداز انش صذاق تفسي‌می‌شتوند که. با 
همان نفس ایشان را چون هوا به داخل خود مي‌کشد در حالي که فوران 
مي‌کند.» (7 / ملك) 

«تکادذ تم من العَبظ, « 

1 المیزان.. ج :19 . ص: 139 . 

۱۳0 از شدت غضب مي‌خواهد متلاشي شود.» (8 / 
ملتك) ۱ 

وقتي کفار در جهنم ریخته مي‌شوند. صداي شهيقي از ان مي‌شنوند, 
شهيقي که چون مغناطیس انان را به داخل خود مي‌کشاند. همان‌طور که با 
شهیق هوا داخل سینه کشیده مي‌شود. در حالي که جهنم جوشان است 
و ایشان را مانند نخودي که در دیگ جوشان بالا و پائین مي‌شود بالا و 
پائین مي‌کند. به طوري که گويي از شدت غضب مي‌خواهد متلاشي شود. 
(1) 

آتشي که زبانه مي‌کشد! 

«قَند و ئکَم نارا تلظي,» 

«ایتك شمارا از آتشي هشدار مي‌دهم که ژبانه: مي کشد.»* (14 
/ لیل) 

«لا یِصّلیها الالأْشفي,» 

1- المیزان, ج :19 , ص: 390 . 

(86) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و جز شفي‌ترها را نمي‌سوزاند ۰( 1/لیل) 

«الذي کب 0 0-1 

«آن کسان را که آیات و دعوت ما را تکذیب نموده از قبولش اعراض 
کردند.» (16 / لیل) 

«تلَظَي» آتش به معناي باه کشنیدن شعله انش است و مراد از آتشي که 
«تلَظَي» في‌کند. آتش جهنم‌است: هم‌چنان‌که. در چاي‌دیکر فرمود:<کلا الما 
آظي!»(15/معارج) (1) 


آنتفن پیروان ائمه ضلالت 


«یقَذم قومه ب وم الْقی مه قَأَوَرَدَهم الناز و بنْس الوژد الْعَوَژوق» 
«او در روزقيیامت پیشرو قوم خود خواهد بود و انان را به‌سوي لبه اتش 
مي‌برد که چه‌بدجايگاهي است‌براي ورود.»(98/هود) 

1- المیزان, ج :۰20 ص: 509 . 

آتش پیروان ائمه ضلالت (87) 

«وَیبعٌوا في هذه افتت 22 و بوم |ا خیش تس الرفد الق وف وة» 
«و چون روش فرعون را پيروي کردند لعنت خدا نیز در دنیا و روز قیامت. 
انان را پيروي کرده و خواهد کرد و چه بد عطايي است که داده شدند!» 
(99 / هود) 

«قاه وَرَدَهم النات» فرعون در قیامت پیشاپیش پیروان خود آمده و در نتیجه 
70 لب انستدن برده است. 

عذاب قبل از قیامت و عذاب بعد از قیامت پیروان فرعون دو جور است, 
درباره عذاب قبل از قيیامت فر موده: عرضه تا مي‌شوند يعني صبح و 
شام آننشن را به آنان نشان مي‌دهند و درباره عذاب روز قیامت فرموده: 
فرمان مي‌رسد که آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل سازید. 
«بئُس لور المَفژود» کلمه «ورد» به معنايی آبي است. که انسان و 
حوانات هه لب آن می‌آتوو از آن می‌توشتو 

(88) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

آن هدف نهايي را که جنس انسان در تلاش‌هاي خود منظور دارد تشبیه 
کرده به آيي که انسان‌هاي لب تشنه به دنبالش مي‌چرخند و در نتیجه 
خواز ابیت سعادت و شيريني زسنیدن یه قدف تشه شدم به: آن آبی که: بسن 
از ار ی ات رن اه ات سا یت ار 
انسان عبارت است از رضوان الهي و خشنودي خدا| و بهشت او ولیکن 
پیروان فرعون بعد از آن که در آثر پيروي اف ان طاغي گمراه شد ند راه 
رسیدن به سعادت حقيقي خود را گم کردند و نتیجه قهري گم ۱ راه این 
همان ۳ است که ورودشان ‏ به ۳۳ ورد خواهد. بود ِِِ چه بسیار بد 
مورودي است براي این که حوارانت ورد و شيريني آن براي ود است که 
حرارت جگر را مي‌نشاند و آندرون نفته عطشان را خنك مي‌کند و چنین 
وردي آب گوار| است به تیر: آن هم آتش دوزج» یس اگر آت خنك و گوارا 
مبدل به‌عذاب آتش شود مورود راه ورودي به لب آب وردي بسیار بد 
خواهد بود. 
آتش پیروان ائمه ضلالت (89) 


‌ ِ ِ ‌ ۰ 


«و آثبعوا في هذو لَعتَة و یوم القيمة بتّس ارف الم وق ود!» (99 
/ هود) 

هم انان را متابعت کرد و لعنت خدا عبارت است از دور شدن از 
9 ری ده ِِ از ساحت ی ۳ عذاب غرق تجسم 
۳1۳ در نامه اعمالشان به ۳ 1 و اش دور باشند که آکتر 
این دوري از رحمت.؛ عرق شسدن در دنیا و معذب شسدن در آخرت 
باشد. 

5 بوم القیقة یس الرَفذ المَوَفْود» آن عطيه‌اي که در قيامت نبه آنان 
داده مي‌ شود عطیه بدي است و آن است که اینان در آن 
افروخته مي‌شوند. (1 

(- الفیزان: ج :10ص 572 

(90) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


لهیب و شعله‌هاي جهنم 


(از مشاهدات رسول الله صلي‌الله‌علیه‌وآله در شب معراج) 

فرمود: ... مالك آتش پرده جهنم را بالا زد و دري از ان را باز نمود 
لهیب و شعله‌اي از ان بیرون جست و به سوي اسمان سر 
کشید و هم‌چنان بالا رفت که مان کردم مرا نیز خواهد 


عرضه فرعونیان به آتش 


فرمود: ... در اين میان به راه آل فرعون بگذشتم که صبح و شام بر آتش 
عرضه 

لهیب و شعله‌هاي جهنم (91) 

مي‌شدند و مي‌گفتند پروردگارا قیامت کي به‌پا مي‌شود؟! 

(براي مطالعه روایات مربوط به معراج به ایه 1 سوره اسري, المیزان 
0 13 ص‌ 3 مراجعه شود.) 

(92 


فصل پنجم:غذا و آب در جهنم 


غذائي از قعر جهنم - «سْجَرَه الرّفُومٍ» 


... شجره ارف وم» 
«... درخت زقوم,» (62 / صافات) ۱ 
«... آلها شسجره‌تن نم في ال الججیم,» 
«... درختي است که از قعر جهنم سر ورهی آوو* (64 / صافات) 

«طلعْها کته رُوْسَ الشیاطین. 9 
«میوه‌اش گويي سر شیط ان ه ]| اسیت... تک (65 / صافات) 
درختي که در 1 شریفه توصیف شده «فوم» نامیده شده است. درختي 
است که از 
(93) 
قعر جهنم سر درمي‌آورد. «اصل جحیم» به معناي قعر جهنم است. 
«طلغها کته رَوْسْ الشیاطین» «طلْع» به معناي شکوفه ميوه‌اي است 
که در اولین بار در درخت خرما یا در هر درخت میوه دیگر پیدا مي‌شود. در 
این ابه میوه درخت زقوم را به سر شیطان‌ها تشبیه کرده و این 
بدان عنایت است که: عوام از مردم شیطان را در زشت‌ترین 
صورت‌ها تصوبر مي‌کنند. 
«قائئم لایلون منها قمال ون ملع]| الْْطون,» (66 / صافات) 
درخت 0 پذيرايي از ستمگران است که از آن مي‌خورند و در 
این که فرمود: شکم‌ها را از آن پر خواهند کرد. اشاره است به گرسنگي 
شدید اهل دوزخ, به طوري که آن قدر حریص بر خوردن مي‌شوند. که دیگر 
در فکر آن نیستند چه مي‌خورند. 
«تَمّ ان لَهْمْ عَلَیها لَشَوبا من حمیم,» (67 / صافات) ستمگران نامبرده 
علاوه بر عذاب‌هايي که گفته شد, مخلوطي از اب داغ و بسیار سوزنده 
مي‌نوشند و ان اب با 
(94) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
آن‌چه از ۰ «زقوم» خورده‌اند مخلوط مي‌شود. 
«ثَمّ ان مَرَجعهم لالي الجحیم, » (68 / صافات) تازه بعد از آن‌که 
شکم‌ها را از درخت «رَفوم» و آب «خمیم» پر کردند, به‌سوي دوزخ 
بزمی‌گردند و در آن‌جا فی‌مانتد تا عغذاب ببینتد. در این ایهة: اشاره است به 
این که: «عمیم» مذکور در داخل جهنم نیست. 
«انَهْم مها اباعهم و قَهَمّ عغلي انارهم یهرَغون» (69 و 70 / 
۳ علت 0 از درخت زقوم و نوشیدنشان از حمیم و برگشتن 
به سوي دوزج این است که: اینان پدران خود را گمراه پافتند - و با این که 
مق‌ذانشتتد ایشان . کمراهتد::با این حال: از ایشان که.ريشه.ه مرجم انان 


بودند تقلید کردند - و به همین جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوي 
دوزجخ مي‌روند. نخست به خوراكي‌هاي مذکور برمي‌خورند و سپس 

غذائي از قعر جهنم - «سْجرة الرّفومٍ» (95) 

نته. وی :دوخ برهی کردنتد.. درست. جزای. آخرتشان: -مطابی. رقبار 
دنیایشان است. (1) 


شجره #۹ طعام گناه دوستان 


«انّ شجرت ال آقوم. طعام الثیم.» 
«به یقین درخشت زقوم, طعام 7 ۳۹۳ دوستان است:» (43 و 44 / 
دخا ‌() 
«الَهّل يَعلي في لبون کَقلي الخمیم» 

1 المیزان, ج :17 , ص: 211 . 
(96) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«مانند سرب [۳ شده که در شکم غلیان کند, آن‌هم غلياني چون آنخ 
جوش. » (45 و 46 / دخان), 
«حَذوه اوه الي سواء الجحيم. نم 2 ۳ فوّق من عذاب الخمیم,» 
«بگیرید او را و وسط دوزخ ِ و سپس از عذاب جوشان بر سرش 
بریزید!» (47و48 / دخان) 
«دّق ق ائكَ ات ی الکريش,» 

«و به وي بگویید: بچش که تو همان نازپرورده گردن کش هستي |» (49 / 
دخان) 
«اِنّ هذا ما کنثم به تَمَتَروّن,» 
«این ههان استت کته عضزی. ذرباره. آن در شنت بودی دا (50 7 
دخان) 

این آیات هشتگانه حال اهل آتش را بیان مي‌کند و مي‌فرماید: «شجره 
زفوم» سه خصیصه دارد, اول این که طعام ان دوستان است و دوم 
این که چون سرب و با مس مذاب است و سوم این که در درون شکم‌ها 
چون آب جوش غلیان مي‌کند. خطاب بگیرید او را به ملانکه‌اي 
مي‌فرماید: 1 
سوي وسط دوزخ بکشید. تا آتش از همه جهات بر او احاطه یابد. هم‌چنان 
که در جاي دیگر فرموده: «و ان جَهَتَم لمُحیطه بالکافرین!» (49 / توبه) 
0 زفوم. طعام گناه دوستان (97 
«نَمّ ضب وا موق زاسه من عذاب الخمیم,» سپس از بالاي سرش آن مایع 
" 0 که وسیله عذاب او است بر سرش بریزید! 
«دّق اك اازخ [ لهس ره الکزیس خآ » این جمله خطابي است به گناه 
پيشه‌اي که در حال چشیدن عذاب‌هاي پي در پي است. و اگر او را عزیز و 
کریم خوانده, با این که در نهایت ذلت و پستي و ملامت است در حقیقت 
نوعي استهزاء به او است تا عذابش شدیدتر گردد. چون این گونه افراد در 
دنیا براي خود عزت و کرامتي قائل هستند و به هیچ وجه حاضر نیستند از 


آن سرت و کرامت موهوم دس ت بردارند, هم‌چنان که از آیه ؛ 5 ما 
اظرد الساعة قائمَةٌ 5 9 رجعث الي زبي ان لي عنده آلخشني,» (50 / 
فصلت) که حکاپت ار گونه مردم است. این پندار به خوبي 
به چشم مي‌خورد. 

«اْنَّ هدا ما کلم به تمترون!» اين آبه شریفه هم تتمه گفتار ملائکه به گناه 
پیشگان اتشت, که در ارث: عذاب‌آن‌هاراتاً کید وخطاکاري و لغزش آن‌هارادردنیا 
اعلام‌مي‌دارد. چون ۲ 

(98) جهنم از دیدگاه قران و حدیت ۳ 

در دنیا در چيزي شك و تردید کردند که امروز ان را با تمام وجود خود لمس 
مي‌کنند و به همین جهت از تحمل عذاب تعبیر کرد به چشیدن, چون وقتي 
بخواهند بگویند درك من نسبت به آن درد و یا ار لذت درکي تام و تمام 
نود هی کویند: من آن:در را خشیده با هن ان لدت زا شنت دم (1) 


شکم از زقوم پر مي‌کنید! 


نم الم آیهاالصالونالمکَمُون اکلون من شجر من رَفُوم. قمالئوت ملها 
و ۱ 
«آن‌گاه شما اي گمراهان تکذیب‌گر از درختي از زقوم خواهید 
ورد و شکم‌ها را از آن پر خواهید ساخت.» (51 و52 و53 / 
واقعه) 
1- المیزان, ج :18 , ص: 226 . 
شکم از زقوم پر مي‌کنید! (99) ۱ 
در اين ایات از مال کار منکرین معاد در روز قیامت و وضعي که ان روز 
دارند و طعام و شرابي که دارند خبر مي‌دهد. 
مي‌فرماید: سپس شما اي گمراهان تکذیب کننده از درختي از «روم» 
خواهد حوزد و شمه از آن بو«خواهید کرد 
«فشاربتونٍ علفه من العمیم. فشارب ون شوب الهیم,» 
و آن‌گآه از آت جوشان متعفن روي آن خوآهید نوشید. پس از آن باز هم 
خواهید نوشید, آن‌چنان که شتر هیماء و دچار بيماري استسقاء مي‌نوشد و 
رفع عطش مي‌کند.»(54 و 55/واقعه) 
مي‌فرماید: شما اي گمراهان تکذیب کننده. پس از خوردن از درخت 
زقوم از ابي جوشان خواهید نوشید, مانند نوشیدن شتر هیماء و یا 
نوشیدن ریگزار که هرگز از نوشیدن سیراب نمي‌شود. 
(100) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«هدا تَرلَهم یوم الدّین» 
«این است پذيرايي از آیشان در روز دین. يعني روز جزا!» (56 / 
واقعه) (1) 


طعامي کلوگیر و عذابي دردناك 


«و دَرّني و المَکذبین آولي الم و مَهلهُمْ قلیلا» 

«و اما تکذیب گران که به‌جز داشتن نعمت من انگيزه‌اي براي تکذیب آیات 

من ندارند امرشان را به خود من واگذار کن و اندكي مهلتشان ده.» 

(11 / مژمل) 

«ان لدَیْنا آتکالا و جحیما,» 

«که نزد هت 79 شکنجه ه ]| و در آخر عذاب دوزخ هست.» (12 / 
مزمل) 

«و طعامذا تد و و عذاب اآلیما,» 

و طعامي اه کین دایم دردناك!»(13 / مژمل) 

1- المیزان, ج ۰ ص: 214 . 

طعامي گلوگیر و عذابي دردناك (101) 

این ده آیة عذاب‌هاي آخرت را يادآوري مي‌کنند که نعمت‌هاي دنیا به کیفر 

کفرانشان به آن عذاب‌ها و نقمت‌ها مبدل مت درد 

«انْ لدبنا آتکالا و جحیما,» کلمه «آتکال» به معناي کنده و 

زنجی رها است. «جحیم» به معناي شدت زبانه کشنی اتشن است. 

«و طعاما ذا عْصَة و عَذابا آلیما» کلمه «عْصَة» به معناي تردد لقمه در حلق 

است, تظوری کم تور نوخ نتواند به راحتي آن را فرو ببرد 1(۰) 


غذائي از چرك و خون دوزخیان 


«اتَ کان لایوْمنْ باللّه العظیم. و ایض غلي طعام الهشکین» 
«او در دنیا به خداي عظیم ایمآن تم ره و بر اطعام مسکین تشویق 
نمي‌کرد,» (33 و 34 / حاقه) 
«قلْسَ له ال وج همّنا حميیم۵,» 

الصر ان 20ص : 102 . 

(102) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«در نتیجه امروز در این‌جا هیچ دوستي حمایت کننده ندارد,» (35 / 
حاقه) 
«و لا طعام الا من عشلین,» 

«و به جز چرك و خون دوزخیان هیچ طعامي ندارد» (36 / 
اف وه 
«لا یاکلة الا الخَاطتَون,» 

«چرك و خوني که خوراك خطاکاران است و بس .» (37 / 
حاقه) ِ 

«قلَیْس له الوم ههّنا حمیغْ... الا الْخاطِتُونَ» او از آن‌جا که به خدا ایمان 
نعف ورد در نتیجه امروز در اين عرصه. دوستي که سودش ببخشد يعني 
شفيعي که برايیش شفاعت کند ندارد. چون کافر امرزش ندارد. در 
نتیجه شفاعتي هم نخواهد داشت. 

و لاطعای الا من لین کلمه سفسلین» نم عناق حر کاب: انست: 2 
کویا فزاد از آن خر كت و كثأفاتي است که از تن ال دوزخ مي‌ریزد و 
حال. انم اش اشته که اد از آن‌ضا کته شرا به اطتام 
۰ تشویق نمي‌کرد. امروز طعامي به جز غسلین اهل دوزخ 
ندارد 
غذائي از چرك و خون دوزخیان (1053) 

«خاطییتّون» عبارتند از كکساني که گناه و خطاکاري. عادتشان شده 
باشد. (1) 


حدیث غاشیه: نوشیدن از چشمه سوزان و طعام ضربع 


«قل آتيك دی ث الفاشی 2؟» 

«آیا داستان غاشیه يعني روز قيامت به تو رسیده است ؟» (1 / 
غاشیه) 

دران‌روز چهره‌هايي ازشدت شرمساري, حالت ذلت به خودمي گيرند, 
ازسیمایشان این معنا خوانده مي‌شود که در دنیاتلاش بسیار کرده‌اند و در 
اين‌جا تلاش‌هاي خود را بي‌فاي ده یافته‌اند و در نتیجه خستگي دنیا 
از تنشان ببرون نرفته است... . ٍ 

«تَصّلي نارا حامیء,» (4 / نارود ملازم اتشي هستند در نهایت درجه 
حرارت. 

1- المیزان, ج :19 , ص: 667 . 

(104) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«تسقي من عین انیب,»(5 /غاشیه) از چشمه‌اي مي‌ن وشند که در 
نهایت درجصه حرارت است. 

«لیْسَ لَهُمْ طَعامٌ الا من ضریع, لا بسن و لا بُعْني من جُوع» (6 و 7/ 
غاشیه) طعامي جز از خار تهوع‌آور «ضریع »> ندارند که آن‌هم نه كکسي 
را فربه مي‌کند و نه گرسنگي را دقع مي‌سازد. 

«صریع» نام نوعي از تیغ‌ها است که به آن شبرق هم فتفن ۱ فنکد 
و اهل حجاز آن را وقتي خشك شد ضریع مي‌نامند و ناگوارترین و 
تهوع‌آورترین گیاه است که هی حيواني ۳ را نمي‌خورد و شاید 
نامیدن آن‌چه ر‌ و ان است به نام «ضریع, »> صرف]ا از نظظگر شباهت 
در شکل و خاصیت بوده باشد. (1) 

1- المیزان, جح :20 , ص: 456 . 

حدیث غاشیه: نوشیدن از چشمه‌سوز آن‌وطعام ضریع (105) 


آب حمیم, شرابي از آب جوشان 


«لهْعْ رات من حمیم و عذاثٍ آلی یماکائوا یکْفْرُونَ,» 

«و از براي ایشان است شرابي از آب جوشان و عذابي دردناك به خاطر 
كفراني که مي‌کردند و حقي که کتمان مي‌نمودند.» (70 / انعام) 

اینان كساني‌هستند که از ثواب‌خدا ممنوع يا (به‌معناي دیگر کلمه) تسلیم‌عقاب 
خداوند تشندهآتدييزاي‌آنان‌به‌جزم کفری کهمی ورز پدند, آبی | نتت از حمیم و 
عذابي‌است‌دردناك. (1) 

1- المیزان, ج :7 , ص: 204 . 

(106) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 


چشاندن انواع حمیم و غساق: نوعي چرك با تعفن و داغ 


. و ال للطاغین لَشَرّ قاب,» 
«... و ام ] طاغیان ببدترسن بازگشتگامي دارند,» (55 / 
ص) 
«جهَتَم بَلوتها قبنّسَ المهات» 
«جهنمي که حرارتش را خواهند چشید و چه بدبستري است جهنم.» (56 
ص) 
این آیه شریفه با آیه بعدش تفسیر سرانجام طاغیان است. 
«جهَتَم یَلوتها قبنّسَ المهاد,» کلمه «بَصلوتها» به معناي داخل آتش 
شدن و چشیدن حرارت آن است. و با به فعنای تایع انش شدن آاست: 
«هذا] قلَیِدُ وف وه حميم و عساق,» (57 / ص) کلمه «حمیمٌ» به معناي 
حرارت بسیار زیاد است و کلمه «عساق» به معناي چركکي است که 
تعفن بسیار داشته باشد. 
این جمله مي‌فهماند که خود طاغیان نمي‌خواهند از «حميمٌْ» و «عساق» 
بخورند ولي مجبور شان قی کفتق به خوزدن آن: 
«و احَر من 7 آواخ,» (58 / ص) شکل هر چيزي عبارت 
است از چيزي که مشابه أنْ و از جنس 1 باشد. و کلمه «آژواج» به 
معناي انواع و اقسام است. 
و معناي جمله این است که: این نوع ديگري از جنس «حمیم» و 
«عسشاق» 
چشاندن انواع حمیم و غساق: نوعي چرك با تعفن (107) 
است که انواع مختلفي دارد و باید ان را بچشند. (1) 


قل و اهر جر کروفخظا در آب داغ و آتش چهنم 


«اذالأغلال في آغناقهم و السّلاسل یسُحبون.» 
«آن هنگامي که غل و زنجیره] به به گردن‌هایشان افتاده باشد و کشیده 
شوند.» (71 / مومن) 
«في الحمیم " نم في التار یسشجَرون,» 
قدز . اب دا و تن دون آنسشن. افسروختسه. رونت (72 7 
( 
داز الا في أَعْناقهمٌ. ۰ وقتي که غلها و زنجیرها در گردنشان باشد و 
در آبي سوزان کشیده" شوند و سیس در آنقشن افکنده گردند. «نَةّ في الثار 
یُسُجَرُونَ,» يعني به 
1- المیزان, جح :17 , ص: 334 . 
(108) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
زودي در آتش افروخته خواهند شد و آتش گیره آن خواهند گشت.(1) 


. انا آغتذ ْتذْنا بلظالمین نارا آحاط بهم شرادفها و ان یَشْتغیشٌوا بُغاتوا 
م ء کالم َسوي الَوْجُوه بنّس‌السْرابٍ و ساعث مَرَتَقَفاء» 

. ما براي ستمکاران ا را آن در میانشان 
کیرد و اگر فريادرسي خواهند به آنستت چون مس گداخته کمکشان 
9 چهره‌ها را بریان مي‌کند, چه بد شربتي و چه بد جاي 
آسايشي است!» (29 / کهف) 
اگر به جاي «اَعْتَونا للکافرین» فرموده:«اَغْتَونا للظالمین» براي این _بوده 
که بفهماند عذاب جذگور از تبعات ظلم ظالمین است که در آیه «آلذین 
7۷ دون عَنْ سبیل اللّه 
1 المیزان, ج 7 ص: 531. 
آبي چون مس ۹ [109) 
بُعُوتها عوجا و هم بالأخرة هم کفرژون» (19 / هود) آن را بیان نموده و 
هف فر هار «ظالمین» کساني‌اند که از راه خدا جلوگيري مي‌کنند و راه 
خدا را معوج مي‌خواهند و نسبت به زندگي آخرت کافرند. سزاي این افراد 
را در ذیل آیه تعیین کرده و فرموده: قاکر فریادرزسی خواهند به آبی حون 
مس گداخته کمکشان دهند, که چهره‌ها را بریان مي کند, جه بد شربتي 
و چه بد جاي آسايشي است!» (1) 


ریختن آب جوشان به سر جهنمیان! 


«... قالذین گقروا فطعت هم یاب من نار بضَبٌ من قوق 
روَوسهم الَحميمٌ,» 

و کساني که کافرند برایشان جامه‌هايي‌از انش بریده شده و از بالاي 
سرهایشان آب جوشان ریخته مي‌شود.» (19 | حج) 

1- المیزان, ج :13 , ص: 420 . 
(110) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
مي‌فرماید: براي کفار لباس از آتش مي‌برند و از بالاي سرشان آت جوش 
بر سرشان مي‌ریزند و با آن آپ جوش آن‌چه در داخل جوف ایشان, از 
معده و روده و غیره است. همه اب مي‌ شود. (1) 


«من ورایه جَهَتَمُ و بُسَقي من ماء ضدید,» 

«جهنم در انتظگار او است و آب سل لت و خون به او نوشانده 
مي‌شود,» 

(16 / آبراهیم) وم و 

«یتجرّغة و لا یک بُسیعة و یأتیه المَوّتْ من کل مکان و ما هو بِمیتِ و من 
ورائه عَذاب علیظ » ۲ 

1- المیزان, ج :14 , ص: 509 . 
جهنم و آب صدید (111) 

«به زحمت, جرعه جرعه آن را سر مي‌کشد ولي هرگز : به میل خود حاضر 
نیست آن را بیاشامد و فرگ از هر طرفي به تسوا او قف آیست: اما 
مسردني در کار بیست و عذابي سخت در انتظ] ر او است.» (17 / 
ابراهیم) ٍ 
«صدید» به معناي چركي است که از رحم سرازیر شود و این معرفي آبي 
است که کفار در جهنم ی 
کرده که فرمود: چون نزدیکش مي‌شوند بدش ۳ و چون نزدیکش 
مي‌آورند صورتش کباب گشته پوست سرش کنده مي‌شود و چون آن را 
را و دا سس 
بریده مي‌گردد و از بعضي از ایشان صدید و چرك مانند سیل بیرون 
مي‌اید... . (1) 

ار ۰ ص: 48 . 

(112) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


قوالی خر ام عواراي زا راهان سل آاله ور ماه 


فرمود: ... به مردمي رسیدیم که پیش رویشان طعام‌هائي از گوشت پاك و 
طعام‌هائي دیگر از گوشت ناپاك بود. 

ای و تیانع ارو 
کیانند؟ گفت این‌ها حرام خوران از امت تو هستند که حلال را 
کنار گذاشته و از رام استفاده مي‌برند. 


آتش خواري پول یتیم خواران 


اتشخواري پول یتیم خواران (113) 

بیرون مي‌آمد پرسیدم این‌ها کیانند گفت این‌ها كساني هستند که اموال 
یتیمان را به ظلم مي‌خورند که در حقیقت اتش مي‌خورند و به‌زودي 
به سعیر جهنم مي‌رسند . 


. به اقوامي برخوردم که از بزرگي شکم احدي از ایشان قادر به 
برخاستن نبود از جبرئیل پر سیم این ها جه كساني هستند؟ گفت این‌ها 
كساني هستند که ربا مي‌خور ند برنمي‌خیزند مگر برخاستن كکسي که 
شیطان ایشان زا مس تنودمو درقتیحة اساط‌شنان کروه است: ۱۱ 
سا اه تا ات ستوط هم سرا بآ ۱ اسف اس 
المیزان, جح 13, ص 3 مراجعه شود.) 

1- المیزان, ج :13, ص: 3. 


(114) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


فصل ششم:اثر جهنم در بدن انسان‌ها 


زشت چهره‌هاي سوخته 


«تلفَخْ وَجُوهَهُمْ الا و هُمْ فیها کالِخون,» 

#9 ِِ ی آن‌ ها را مي‌سوزاند و در جهنم زشست 
منظر خواهند زیست.»* (104 / مومنون) 

«لقَغْ قبُوقه م اللاژ و هم فیها کلعُون» لیب و هرم آتش 
ان‌چنان به ۳ ۲۳ 2 مي‌خورد که لب‌هایشان را مي‌خشعاند, به 
طوري که دندان‌هایشان نمایان مي‌شود. مانند: سر گوسفندي که روي 
(115) ۱ 

«الَم تک اباتت کل کم 105 هون بعنن. به ایشان 
گفته مي‌شود: | آیات من براي شما خوانده نشد و آیا شما نبودید 
که آن‌ها را تکذیب مي‌کردید؟ 

«قالوا تاعبت عَلینا شقوتناو کنا قوما صا ارت » (106 / مومنون) 
ات ما پر ما غلیه کرد. 

«ربّنا آخرجْنا منها فان غونا قاتا ظالمون,» (107 / مومنون) مرادشان این 
است که به دنیا برگردند و عمل صالح کنند. 

«قال احسَوّا فیها و لا ئکلمُون,» (108 / مومنون) مراد از اين کلام زجر و 
و وا ۱۱ 

1- المیزان, جح :15 , ص: 100 . 

(116) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


«اِنْ الذین کفوا بایاتنا سوف نَصَليهم نارا کلما تضصجت حدم 2 
ناه جلودا رها لیذ وف واالعذات ان الكة کان عزی زا حکیما,» 
«محققا کسانی. که به ایات: ما کفر ورزیدند به. زودی. داخل, اتششان 
مي‌کنيم که هر نوبت پوستشان چروك شود پوستي دیگر بر تنشان 
مي کشيم, تا عذاب را هم‌چنان بچشند, که خدا مقتدري است 

شکست‌ناپذيیر و در عین حال حکیم.» (536 / نساء) 

این جمله تهدید یهود به آتش جهنم است. در مقابل این که از ایمان آوردن 
مردم به 

تجدید بو لت براي سوخت و عذاب دائمي (117) 

کشاتب: جلو کیرجن. کردند. و غلبه رتسول خدا صلی اللهعلبه و اله. ور فومتین. اتش 
فتنه بر مي‌افروختند.(1) 


«و قل‌الحو مج رنه قمن ساء تین و عن ساء قلبفز انا من غْتَونا 
امین نارا آحاط بهم سرادقها و ان یَسْتَغیئوا بُغائُوا یماءٍ الفقل تشوي 
الوَجُوة بتنْس السرات ساءث مرتفق)ا, ۳ 

«یگو این حق از پروردکار شما است هر که خواهد ایمان بیاوزد و ۳ 
خواهد منکر شود که ما براي ستمکاران آنلتتی مهیا کرده‌ايم که 
سراپرده‌هاي آن در میانشان ۳ و اگر فريادرسي خواهندبه یت چون 
مس گداخته کمکشان دهند, که 19 را بریان مي کند, چه بد شربتي و 
چه بد جاي آسايشي است.» (29/کهف) 

1- المیزان, ج :4 , ص: 602 . 

(118) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیثت 

مي‌فرماید: ما براي ستمکاران آتنتتف مهیا کرده‌ایم که سراپرده‌هاي ار در 
میانشان گیرد ۳۹۳ فريادرسي خواهند به ای جون مس کداخیته 
کمکشان دهند, که چهره‌هار | بریان مي کند! )1 


جابجا شدن و کباب شدن صورت‌ها قو: اتفق 


«بوم نقلبِ وَجُوهَهَم في الثار یفُولُون با لیْتناَطفتا ال تا الرّسُولا» 
«روزي که روي‌هایشان در آتش دگرگون شود و بگویند : اي کاش 
را را ات گرم اه کانی متا سا کت روم 
(66 / احزاب) 

1 المیت ان: .19:۶ ض: 2120 

جابچا شدن و کباب شدن صورت‌ها دود ان (119) 

«ْقَلْن وخوه»: در آتتسش: به معناي زیر و رو شدن و حال به حال 
گشتن است, لحظه‌اي زرد سیس سیاه و در آخر کباب مي‌ شوند و 
ممکن است مراد از آن جایجا کردن کفار در آتتش باشد. چون جابجا 
کردن, در بهتر سوختن موّثر است. هم‌چنان که کباب را روي اتش 
1- المیزان, ج :16 , ص: 522 . 

)120( 


فصل هفتم:برخورد اولیه در جهنم 


وقتي جهنم به هر صاحب چشمي ظاهر مي‌شود! 


«قادذا جات الطَامّ4 الَكيري,» 

«پس وقتي آن حادثه بزرگ رخ دهد» (34 / نازعات) 

«یوَم یتدکرّالأْسانْ ما سعي و یرت الجَحيم لمَن بري,» 

«در آن روزي که انسان هرجچه کرده به نان هی اور و جهنم 
براي هر صاحب چشمي ظاهر مي‌ شش ود. ۳ (35 و36 / نازعات) 

از ظاهر آیه مورد بجعت برهی‌اید که جهنم قبل از روز قیامت خلق شده؛ 
تنها در روز قیامت با کشف غطاء يعني برطرف شدن حجاب از چشم 
انسان‌ها, ظاهر مي‌شود و مردم ان را مي‌بينند. 

)121( 

«و بُرَرّتِ الْجَحيمٌ لِمَن بّري» در آن روز. دوزخ ظاهر مي‌شود و 
پرده از روي آن بر مي‌دارند, تا هر صاحب چشم و بينايي آن را 
به عیان ببیتد. 

| شریفه در معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: «لق9 کیت في 
عَفلة من ؟ هذا قکسَّ_فنا ۶ عنَك غعطایك قبضرل ۰ حخدید,» (22 / 
ق) يعني: تو از اين در غفلت بودي» پس ما پرده‌ات را کنار زدیم, اينك 
امروز چشمت تیزبین شده است! (1) 


آرزوهاي لب آتش 


«و لو زر ترباً لا وَفمْوا علي الثار ققالوا یلَیْتنا رگ و لا ئکَذْب بایت ربا و تکون 
من الموّمِنینَ, 

و اگر آفان را در موقعي که مواجه با آنتشن مي‌ شوند ببيني خواهي 
دید 

1- المیزان, ج :20 , ص: 310 . 

(122) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

که مي‌گویند: اي کاش پروردگار مارا بر مي‌گردانید, که اگر چنین 
مي‌ کرد در ایات او را تکذیب ننموده و از موّمنین مي‌بودیم.» (27 / 
انعام) 

وقتي شنکزین ضعاد ببه: لب برتگام دوز خ.قرار مق ‌گیرنده با دیدن ات 
آن‌چه که در دنیا پنهان مي‌داشتند برایشان ظاهر مي‌ شود و همین ظهور 
وادارشان مي‌کند که آرزوي برگشتن به دنیا و ایمان به آپات خدا و 
دخول در جماعت مومنین کنند. . 

چون چيزي جز همان اتشي که با آن مواجه مي‌شوند. برایشان ظاهر 
نمي‌شود, معلوم مي‌شود این آتش همان عمل آنان بوده و كفري بوده که 
در دنیا مي‌ورزیدند و با کفر خود حق را با آن‌که برایشان روشن بوده 
مستور و پوشیده مي‌داشتند. (1) 

1- المیزان» ج :۰7 ص: 68 . 

ارزوهاي لب اتش (123) 


پرده برداري از دوزخ و حال نفس خطاکار 


«کلا اذا ۳۹ الا ررض دکادکا,» 

«نه, د رروزي که زمین متلاشي شود,» (21 / فجر) 

«و جاء رل و لك فا صفا» 

«و ملائکه صف به صف امر پروردگارت را بیاورند,» (22 / فجر). 

«و جیاء ی ومیز بجهْتَم یو ید کر ااستان و اب له ال کر 

«و جهنم را حاضر سازند در آن رد اسان همه چیز را مي فهمد اما چه 
وقت فهمیدن است.» (23 / فجر) 

(124) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

جي آء ی ومز بِجَهَنْمّ. ۰ بعید نیست که مراد از آوردن جهنم, , پرده 
برداري از روي آن باشد, هم‌چنان که در آیه زیر همین تعبیر آمده کرو 
«و بِررّتِ الجَحيم لِمَن بري,» و نیزا آیه زیر که مي‌فرماید: «و رت 
الجحيمٌ للغاوین,» (93 / شعراء) و یه زیر که مي‌فرماید: «لَقَة کت 
في عَفلِة مر هدذا قکشفنا عَنل غطائك قَبصژل الوم حدید,» 
«فَیوَمَیُذ لا بَعذِب عذابة آحذ, و لا وق وَثاقة أحذ,» (25 و 26 / فجر) 
در آمرو عذاب خدا| آن‌چنان سخت است که احدي 0 كکسي را 
آن‌طور عذاب نکرده و در بند کردنش آن‌چنان سخت است که احدي از 
خلق کسی را ان‌طور در بند نکرده و این تغبیر کتابه. اسنتت. از شدت 
در تهدید. (1) 


«و للذین کفروایب ربعم م عذاب جهتم و یس المصی_ژ,» 
«و كساني که به پروردگار خود کافر شدند عذاب جهنم دارند و چه بد 
بازگشت گاهي است.» (6 / ملك) 
0 ۲( ص: 475 . 
ز لحظات ریخته شدن کفار به جهنم (123) 

دا ام فییا سَمع وا لها شهیقا و هب تفوژ,» 
همان نفس ایشان را چون هوا به داخل خود مي‌ کشد در حالي که 
فوران مي کند. ِ< 7 ملك) 3 
«تکاذ نمی من العَمٌ ظ ۳ ۹1 فیها فوخْ سألَهْم خرَتئها الم ند 
تدیژ؟» 
«گويي از شدت غضب مي‌خواهد متلاشي شود هر فوجي که داخل 
آن مي‌ش ود خازنان آتش مي‌پرسند مگر پيامبري بیم رسان برایتان 
نیامد؟» (8 /ملك) ۱ 
وقتي کفار در جهنم ریخته مي‌شوند. صداي شهيقي از ان مي‌شنوند, 
شهيقي که چون مغناطیس آنان را به داخل خود مي کشاند. همان‌طور که با 
شهیق هوا داخل سینه کشیده مي‌شود, در حالي که جهنم جوشان است و 
ایشان را مانند نخودي که در دیگ جوشان بالا و پائین مي‌شود بالا و پائین 
مي کند, به طوري که گويي از شدت غضب مي‌خواهد متلاشي شود. 
(126) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«کلما أآلقی فیها قوخ سأَلْم خر تما الم نکم تد دیژ؟» «قفقح» به معناي 
هب از چا 
به این که کفار دسته دسته داخل دوزج مي‌ شوند؛ هم‌چنان که آیه زیر هم 

به این معنا اشاره نموده, مي‌فرماید: سیق الذین کقر وا الي جهَنم 
رت کر 
خود داخل مي‌شوند. هم‌چنان که در آیه زیر ۰ است: «و یِجَعل 
الخبیت ت بَعصَه علیبعض قبه کم ده جمیعا قیِحْعَله فی .۰ (37 / انفال) 
و 2۳۳ مي‌ شوند و باب به 9 1 سوق داده 
مي‌شوند. ملائکه موکل بر دوزخ و نگهبانان آن از در توبیخ 
مي‌پرسند. مگر براي شم «تذیر, »> يعي پيامبري که شم] را از 
چنین عذابي بترساند نیامده؟! 
«قالوا تلین قد 3 جاءن] تذیز قکضنا. كبِ> (9 / ملك) این جمله حکایت 
پاسخي 


شرحي از لحظات ریخته شدن کفار به جهنم (127) 

است که دوزخیان به فرشتگان خازن دوزج مي‌دهند و در آن اعتراف 
صق کنتد به آين کته «ندیتر بر آیشتان. امد هداز انش دوف انتدارشان 
کرد ولي تکذییش کردند و افترا به او بستند. 

«و قالوا لو تا تشم اف یل ها کب فن اصحات الا 

«گویند: اگر مي‌شنيديم و عقل خود بکار مي‌برديم از و نبودیم!» 
(10 / ملك) (1) 


سس برزت الجحيم للغاوین,» 

«و جهنم به گمراهان نمودار شود,» (91 / شعراء) 

«چ قیل لَهْمْ آیتما کم تقد ون :#6 

1- المیزان, ج :19 , ص: 590 . 

(128) جهنم از دیدگاه قرآن رو حدیت 

جو به. آن‌ها گفته. شود آن چيزهايي. که شیر خدا مي‌برستیدیند 
کجایند؟» (92 1 شعراء) 

«من دون اللّه هل یَضَرّوتَكم آو َنتصژون,» 

«آیا معبودهاي غیر از خدا شما را نصرت دهند و يا نصرت یابند؟» (93 / 
شعراء) 

کلمه «برْرّت» از تبریز به معناي اظهار است. مي‌فرماید: وقتي جهنم به 
گمراهان نمودار شود به ایشان گفته مي‌شود: کخایند آن چيزهايي که شما 
به جاي خدا| آن‌ها را مي‌ بر ستید ید آیا شقاوت و عذاب را از شم و یا از 
خودشان دفع مي‌کنند؟ و حاصل معنا این است که آن روز بر ایشان 
روشن مي‌شود که در مت گمراه بوده‌اند. (1) 

1- المیزان, ج :15 , ص: 406 . 

وقتي جهنم به گمراهان نمودار شود! (129) 


فجر مین خر لخظه دیدن انش 


«وَر اًُ ااگره ون الناز قَظیُوا 1 هم مٌواقعوها و لَم یجذوا عَلها مصرفا,» 
«و گنهکارآن جهنم‌راببینند ویقین کنندکه‌درآن افتادني هستند و کرترگاهي 
نيابند.» (53 / کهف) 
مقصود از مواقعه نار واقع شدن در ان است. و بعید نیست که مراد 
وقوع از دو طرف باشد يعني وقوع مجرمین در آتتش و وقوع آتش در 
ِِ و آتش‌زدن آنان. 

جمله: «و لَم یچذوا عَلها مَصّرفا - و از آن مفري نمي‌یابند» يعني 
و ی 
(130) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 
در این‌که از مشرکین به مجرمین تعبیر فرموده فهمیده مي‌شود که 
حکم عام است و همه صاحبان گناهان و جرائم را شامل مي‌شود.(1) 


جال خاسرین هنگام عرضه به آتش 


دو تیه نقرضون عللما حانسن من ال نتطژون من طذف هب 
قال الذین امَتوا ان الخا رین الذین حَسرّ و اأَلَفسَهّم و أَهْليهم یو یوم القيمَة | 
ان الض رت في غذاب مقیم,» 
«و مي‌بيني ایشان زا که , بر اننشن کر صیبه مي شوند؛ در حالي که از شدت 
ذلت حالتي ازخشوع‌دارند که با کوشه ختنم و بنهانین. به آن‌می‌نجرند..ه 
آن‌هانی که‌ایمان. آوردتد: فق گوشد: زیانکاران كساني هستند که در قیامت 
هم خود را باختند و هم خاندان خود را. آري, بدانند که ستمگران در 
عذابي دائمي خواهند بود.» (45 / شوري) 

1- المیزان, ج :13 , ص: 461 . 
حال خاسرپن هنگام عرضه به آتش (131) 
ظو قال الذین امَنئوا ان الخاندریق الذین حسر وا أَلْفسَهَم و آهْلیهم مٍ 
الَقیمة» يعني خاسراني که تمامي خسران‌ها و حقیقت آن در اتشان ِِ 
است, كساني هستند که در قیامت نفس خود و اهل خود را «خاسر» 
کردند. يعني خود را از نجات محروم نموده 7۹۳ خود نیز بهره‌مند 
نمي‌شوند. 
«آلا ان الظالمین في عذاب مٌقیم,» این جمله عذاب را بر اهلش مسجل 
مي‌کند و مي‌فرماید تتظمکار ان عذآبي دائم و غیر منقطع 1(۰) 


0 


یوم 


روز عرضه کفار بر آتش 


«و یوم بعررض الذین کقروا ۳1 النار هتم طَباتَکَم فيٍ کیایکم الدّیا و 
اسْتَمَتَعْتَمّ بها قالبوم تَجرَوّن عَذابِ ون به بما ِِ ون في‌الأرض 
بقیّر الک و" و بم الثم تفْسشف و شفتهان ,6 

«در روزي که کفار بر اش زر یه مي‌شوند به ایشان گفته مي‌شود: هر 
سرمایه خيري 709 در زند کی دنا از ذست دادید.هبا آن غباشی. کزدید 
در نتیجه امروز در برابر استكباري که در زمین و بدون حق مي‌ورزیدند به 
عذاب خواري دچار 

۴ 1- المیزان, ج 19۰ ص. : 97 . 

(132) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي‌شوید, هم به خاطر استکبارتان و هم به خاطر فسقي که مرتکب 
مي‌شدید.» (20 / احقاف) 

عرضه جهنم بر کفار وقتي است که خود را براي اولین بار به کفار نشان 
مي‌دهد و عرضه کفار بر جهنم هنکامي است که به حساب‌ها رسیده و 
تکلیف‌ها را یکسره کرده باشند, در ان موقع کفار را عرضه بر جهنم 
مي‌کنند و په سوي دوزخ سوقشان مي‌دهند., هم‌چنان که فرموده: 
«و سیق الذین کقروا الي جهتم ژعرا!» 

وقتي کفار عرضه بر آتش مي‌شوند به ایشان گفته مي‌شود: تفا شمه | 
طيياتي. که باید افرود از ان لذّت ببرید زو زند نی نبا از کین ندید و 
همان‌جا از آن‌ها بهره‌مند شدید و دیگر چيزي برایتان نمانده که امروز ی 
اين عالم از آن لذت ببرید. «قالیوٍم نجرون عذاب اون بما 0 تستکبرون 
في‌الأض بقيّرِ الحَق و یما ثم تفُسْفُونَ,» پس امروز شما سزایتان عذابي 
است. که در آن و ذلت است و خواري آن در مقابل آن استكباري 
است که در دنیا مي‌کردید و زیر بار حق نمي‌رفتید و عذابش 

روز عرضه کفار بر آتش (133) 

در مقابل فسق و اعراض از طاعات شما است. 

و این هر دو گناهمي است که يكي مربوط به اعتقاد است که همان 
استکبار از حق باشد و يكي مربوط به عمل است که همان 
فسق باشد. 7 5 7 

«و یوم برض الذین ج روا عَلّي الا ر لیس هذابالعق قالوا بلي و ربنا قال 
قَذو‌قوا العذات بما 3 تفْروْن» 

و روخ که: ففار بر انتن عرضه مي‌شوند به انشان. گفته " مي‌شود آپا این 
که مي‌بینید وعده‌اش حق نبود؟ مي‌گویند بله به پروردگارمان سوگند! 
خطاب مي‌رسد پس بچشید عذاب را به کیفر کفري که 


مي‌ورزیدید!» (34 / احقاف) 

این ایه خبر مي‌دهد از ان سرنوشتي که به زودي منکرین معاد در 
روز قیامت بدان گرفتار مي‌شوند. (1) 

1- المیزان, ج :18 , ص: 312و331 . 

(134) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


اعتراضات هر تازه وارد به دوزخ 


«خداي‌تعالي 7 با گروه‌هايي از جن و انس که پیش از شما 
درگذشته‌اند به جهنم واردشوید, وقتي‌گروهي واردشود گروه هم‌عقیده 
خویش را لعنت کند و چون همگی. درآن‌جامچتمع‌شوند پیروانشان درباره 
7( 
0 هر تازه وارد به دوزج (135) 

به گمراهي کشیدند, عذاب ایشان را از جهنم دو چندان کن: گوید 
7/۹ ِ عذاب دو چندان است. و لیکن شما نمي‌دانید. پیشروانشان به 
پیروان گویند: یس شما را بر ما برتري نبوده اپنك به‌ سزاي اعمالي که 
مي‌کردید این عذاب را تحمل کنید.» (38و۱/39عراف) 
این يكي از مشاجرات دوزخیان است که هر کدام که رز آفتتتن داخل 
مي‌شوند. كکساني را که قبل از ایشان وارد شده‌اند لعنت 
وقتي همه در آتش جمع شدند, خداي تعالي را مخاطب قرار داده و به 
یکدیگر نفرین کردند. طبقه بعدي نخست به قبلي‌ها گفتند شما از ما ظالم 
ترید. براي این‌که هم خودتان گمراه‌بودید و هم مارا گمراه‌کردید. لذا 
ات یت آ تفن شما را دو برابر کند. 
اولي و اخري يا به حسب رتبه است و منظور از اولي روساي ضلالت و 
امه کفر است که پیروان خود را در گمراهي كمك مي‌کنند و یا به حسب 
زمان و مراد اسلاف و پیشینیان است که براي آیندگان خود فتح باب 
ضلالت کرده و راه کج را پر آق: انان قفوار قف‌سا: نی 
خداوند متعال هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوي شما دو چندان است 
ولیکن نمي‌فهمید. عذاب براي اولي و اخري هر دو ضعف است اما براي 
اولي, به جهت این که 
(136) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را در گمراهي اعانت کردند و اما 
براي شماء از این جهت که هم خودتان گمراه بودید و هم در این گمراهي 
به گمراه کردن آنان کمك کردید و حرف‌هایشان را پذیرفته و دعوتشان را 
اجابت کردید و با پیوستن به آنان باعث سياهي لشکرشان شدید. (1) 


جهنم را براي چه كکسي حاضر مي‌کنند؟ 


«شنهع هم آلسن کش توا دی رن 
«همه این هشدارها را به شما دادیم و نپذیرفتيد, اينك این جهنمي است که 
همواره وعده‌اش به شما داده مي‌ شد, » (63 / یس) 
«اصَوها البوع ما کم تکُفُژون,» 

اهر آنرع ه سض * 122 . 
وق امروز سوزش ان را به کیفر كفري که مي‌ورزیدید.» (64 / 
یس 
در لفظ آیه اشاره هست به این‌که: در روز قیامت جهنم را حاضر مي‌کنند. 
و خطاب به کفار گویند: این جهنمي است که همواره وعده اش 
به شما داده مي‌شدا! 
بهدید کفار به جهنم يك بار و دو بار نبود, بلکه به زبان انبیا و رسولان 
علیه‌السلام دائما تهدید مي‌شدند و اولین باري که تهدیج شدند, همان روزي 
بود که به ابلیس فرمود: «انّ عبادي لیس لك عَلَیهم سلطا 1 من اب فك 
من الغاوین و ان جَهَنْم لموعذ هم آجمعین!» (42 و 43 /حجر) 
«اصلوها الوم بما کت ِ بچشید امروز سوزش آن را نه 
هو کته رکشت زر (1) 

1 امن سسران: :17ص 3 15 


(138) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


بازداشت و بازخواست در راه جهنم 


«وقَفوهم اَهْمْ مَسْنُولون» 

«آن‌جا نگهشان بدارید که باید بازخواست شوند.» (24/صافات) 

اين امر به بازداشت و بازخواست, در سر راه جهنم صورت مي‌گیرد. 
فرمان مي‌رسد: ایشان را نگه دارید و نگذارید بروند که باید بازخواست 
شوند! 

و در این که از چه چیز بازخواست مي‌شوند. از سیاق برمي‌آید که مطلب 
مورد بازخواست همان مطلبي است که جمله «ماأ اک / تتاضرقن؟» 
(25 / صافات) مشتمل تشر رم است. مي‌فرماید: شما را جه شده که 
یکدیگر را ياري نمي‌دهيد, همان 

بازداشت و بازخواست در راه جهنم (139) ۱ 

طور که در دنیا پشتیبان یکدیگر بودید و در براوردن حوائج خود و به 
مقصد رسیدن. از یکدیگر کمك مي‌گرفتید؟. 

و جمله بعدش که مي‌فزماید: «بل. ج 2 مَستسْلمون (26 / 
صافات) آخر ای امروز تسلیم شدند. دیگر كبري برایشان 
نمانده تا تکبر کنن 

پس با این بیان و بازخواست., عبارت است از هر حقي 
که در دنیا از آن روي گردانیده‌اند. چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح و 
اين روگرداني آنان به دو جهت‌بوده: يكي‌کبر ورزیدن و يكي‌هم‌پشت گرمي 
به‌داشتن یاران و کمك‌کاران. (1) 


0 


یَوْمْ القَصّل - و آن‌ها که به جهنم رانده مي‌شوند! 


0 ۵ 
#و سل ومد لفکدبیتن:* . 
«واي در آن روز به حال آنان که ایات خدا را تکذیب کردند.» (28 / 


مرسلات) 

«انْطلفُوا الي ها کم ببه تک نون: انطلقوا الي.ظل خی تلات شقت:. لا 
ظلیل و لا بعْني الاب [تها تزمي بشتر کالقضر کته جمالث 
صفل, » 


ار 1 199 

(140) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

۹ رسد اي منکران! شما امروز به سوي ان دوزخي که تکذیب کردید 

بروید! ا. پتروید زیر سایه دودهاي آتش دوزخ که داراي سه شعبه است. نه 

آن‌جا سايه‌اي خواهد بود و نه از شرار آتش هی نجاتي دارند, آن آتش هر 

شراري بیفکند مانند قصري است, کویت 1 شراره در سرعت و کثرت 

همچون شتران زرد مسوي است.» (331:29 / مرسلات) 

«وَیْل یذ للْمَکذبینَ» 

فمای در آن ده به.خال ان که ابات خدا را تکیت کوفنفم 22 7 

مرسلات) ۱ 

«هذا یوْمٌ لابلطقون, و لایوْدنْ لهُمْ قیعْتذروَن» 

0 روزي است که کافران براي نجات خود سخنشي نتوانند گفت و 
به آن‌ها رخصت عزرخواهي نیز نخواهند داد,» (35 و 36 / 

,  )تالسرم‎ 

«وَْلْ بوَمَیذ لِلفْکذبین,» 

دای در آن رد به ال انا که ایات دا زا کیت فرنند ۳۹۶ 

مرسلات)ٍ 

«هذا یو م القضصل جَمَعْناکم و الاولين , قأن کان لَکم کید قکیدون,» 

یوم الفصل" 7 و آن‌هاً که یه جهنم رانده مي‌ شوند! (141 

«این روز فصل حکم و جدايي نيك و بد است که شمارا با همه در 

گذشتگان پیشین به عرصه محشر جمع گردانيم, پس اگر چاره‌اي بر 

نات خود مي‌توانید انجام دهید کنید. ند (39 و 39 / مرسلات) 

«ویّل یذ للَْکَذبین» 

«واي در آن روز به حال آنان‌که آیات خدا را تکذیب کردند!» (40 / 

مرسلات) 

«انطلقوا الي ما کتئم هه کف آنن یسکات قرقاتی: ارت 

که در به «یوم الَقصّل» ایشان داده مي‌شود. صاحب کلام خداي 


تخا لت اشت: 

مراد از جمله: آن‌چه همواره تکذیبش مي‌کردند, جهنم است و کلمه 
«اتطلاق» به معناي روانه شسدن و منتقل گشتن از جايي نه جاي 
دیگر ۲ بدون مکتث است. 

معناي آیه این است که: به ایشان گفته مي‌شود از محشر بدون هیچ 
دزتکی به سوي آتش روانه شوید؛, همان اتف که همواره تکگذیبش 


مي‌کردید. ‏ ر 

1 2 ۳ ‌ِ ص. س‌ 
«انطلِقّوا الي ظِل ذي ثلاث شقب,» مفسرین گفته‌اند: مراد از اين «ظِلّ» 
سایه دودي 


(142) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

است‌که از آتش جهنم بالا مي‌رود. هم‌چنان‌که در جاي دیگر فرموده: «و 
ظل من یَحْمَومْ.» ۱ ۲ 

و نیز در مورد انشعاب ان به سه شعبه گفته‌اند: این اشاره است 
به عظمت دود جهنم, چون دود وقتي خيلي متراکم و عظیم باشد شاخه 
شاخه مي‌ شود. 

«لا ظلیل و لا يُعْني من ۳ » «ظل ظلیل» به معناي سایه خنك است؛ 
سايه‌اي که از رشیدن:حرارت به اسان جلو کبری. کند و برای. ادفین شساتری 
از اشان حرارت باشد و اين که مي‌فرماید سایه شعبه دار ظلیل نیست,؛ 
قتطول پیات که ان رم آتش و شعله‌هاي آن جلوگيري نمي کند. 

«اتها تژمي بشرر کالقضر, کال جمالت فر» ۱ 
کلمه شرر به معناي زبانه‌هايي است که از آتش بر مي‌خيزد. «آن 
آتش هر شراري بیفکند مانند قصري است.» 

«هذا یوم لا ینطِفون,و لابْوْدَنْ لهْمْ قیَعْتَذرون؛» 

مي‌فرماید: امروز روزي است که اهل محشر - از انسان‌ها - سخن 
نمي‌گویند و اذن 

یوم الفصل و ان‌ها که به جهنم رانده مي‌شوند! (1453) 

سخن گفتن , به ایشان داده نمي‌ شود و پا اذن عذرخواهي کردن به ایشان 
داده نمي‌شود. پس اعتذاري نخواهند کرد. 

نفقي نطق در این ایه با اثبات آن در ایات دیگر منافات ندارد, جون روز 
قیامت مواقف بسیار و مختللف دارد, در یك موقف از ایشان 
ستوال مي‌شود جواب هم مي‌دهند و در موقفي دیگر بر دهان آنان مهر 
مي‌زنند و نمي‌توانند سخن بگویند. 

«هذا یَوَمْ الْفَضَل جمعناکم و الأوّلین , قأْن کان لحم کید قکیدون!» روز 
قیاهت ۳ از این جهت «یوَم القصل» خوانده که خداي تعالي در آن روز جدا| 
سازي مي‌کند و میان اهل حق و اهل باطل با داوري خود جدايي مي‌اندازد. 
قرحات کصفرموو هان له عصا ی بر اتید فیما کانا 


ه یَخْتَلفَونَ,» (25 / سجده) و نیز فرموده: «انّ رَبك يَفْضي بیتَهم 
بوم القیاعة فیما کائوا فیه یخْتلفون.» (17 ۸ جانیه) که در يکي تعبیر 
به فصیل و در ديگري تعبیر به قضا کرده است. خطاب در جمله 
«جَمعْناکَم و الاوّلین» به تکذیب کزان این امت است. بدان جهت که جز ۶ 
آخرین هستند و 

(144) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

به همین جهت در مقابل اولین قرارشان داده و در جاي دیگر به نخو جامع 
فرموده: امروز روزي است که همه مردم در آن جمع مي‌شوند, «ذلِك وم 
مَجْمَوع له التاسن.» (103 / هود) و در جاي دیگر فرموده: « و حشَرّناهم 
فلم تقادر مفظ م آخدا.» (47 / کهف) 

و معناي این که فرمود: «قأّنْ کان 2 کید قکیدون,» این است که اگر 
شما حيله‌اي علیه من دارید تا با آن حیله عذاب مرا از خود دفع کنید, آن 
حیله را بکار ببرید. )1( 


به دوزخ اندازید هر کافر معاند, مثاع للحَیر معتد مریب را ! 


«آلقیا في < جهتَم کل کفار نید!» 
«به دوزخ ۳ هر کافر معاند را!» (24/ ق) 
«مَناع للخیر مَعتد ٍ قریب!» 

1- المیزان, ج :301 ؛ ر ص: 248 . ۱ 
به‌دوز خ‌انداریدهر کافرمعاند, ماع للخیر, مَعتدمریب! (145) 
«و هر مناع خیر و متجاوز و هر کس که مردم را در راه هدایت متحیر 
مي‌کرد!» (25 / ق) 
«عنید» به معناي معاند حق است که از در عناد حق را مسخره مي‌کند. و 
«معتدي» به معناي كسي است که از حد خود تجاوز و از حق تخطي کند. 
«مریب» به معناي كکسي است که داراي شلك است و يا كکسي است 
که مردم را به شك مي‌اندازد و در آیه که صحبت از قيامت است 
مردم را در امر قیامت به شك مي‌اندازد. 
کقار, «عنید» هم هست و «عنید, » «مناع خیر» نیز هست و «مناع خیر,» 
«مَعتدي» هم هست و «معتدي» «مریب» نیز مي‌باشد. 
خطاب در آیه شریفه از خداي تعالي است و ظاهر سیاق آیات چنین 
مي‌نماید که مورد خطاب دز ان همان دو فرشته سائق و شهید باشد 

که موکل بر انسانند. ولي بعضي احتمال داده‌اند که خطاب به دو 

فرشته دیگر از فرشتگان موکل بر آتش و از خازنان دوزخ باشد. 
(146) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت ‏ پر 
«الّذي جَعل معع اللّه اله] احر قالفی اه في القذاب السدید!» 
فصعانی که. با دا خدایی‌دیسر درفته. یسن‌داخل. .غذات. خی 
بیفکنیدش !» (26/ق) 

این صفت پنجم از همه گناهان مزبور مهم‌تر و عظیم‌تر است و در حقیقت 
مادر همه جرائمي است که مرتکب شده و ريیشه همه صفات پستي است 
که کسب کرده, يعني کفر و عناد و منع خیر و اعتداء و ارابه. 
«ق ألقیاه في العذاب الشدید!» 
«او را در عذابي شدیبد بشتدازید۱ (1 

1- المیزان, ج :18 , ص: 522 . 
به‌دوز خ‌انداریدهر کافرمعاند, ماع 1 مَعتّدمریب! (147) 


آن‌ها که کتایشان را به دست چپ مي‌دهند! 


«و آتاتن أوتی کتابة بشماله فر 3 یف ول يا ليتتي لْ آوت کتابية,» 
و اما کسي که نامه کماف رابه دست چپیش داده‌باشند مت وی اي‌کاش 
نامه‌ام‌را به من‌پندادم بودید. ۳ (25/ بحاقه) 

».. خُذوةه فَعَلْوة 1 بر الخکیم و ثَّ في اس ات درغها سبعون 
ِِِ الک وف» 

. خطاب مي رسد بگیرید او را و دست و پایش را ببتندید و سیس 
در ۹۹7 افکنید و آن‌گاه او را به زنجيري که طولش هفتاد ذراع 
است ببندید.» (30 و31 و32 /حاقه ) 

(148) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 
«انّه کان لابوْمنْ باللّه الْعظیم, و لابَحَضْ علي طعام المسشکین,» 
« که او در ۳ به خداي عظیم اسان تم آفرد و بر اطعام مسکین تشویق 
نمي‌کرد,» (33 و 34 / حاقه) 

«قلیس له ال و2 ههّنا حميم, و لا طعام الا من غسلین,» 
«در نتبجه امروز در این‌جا هیچ دوستي حمایت کننده ندارد و به جز چرك و 
خون, دوزخیان هیچ طعامي ندارد,» (35و36 / حاقه) 
«لا یاکلَة الا الخاطتّون,» 
«چرك و خوني که خوراك خطاکاران است و ببس |» (37 / 
حاقه) 
صاخ این سخن از ظایقه اشقیای مخرم اننبست. که نامه اغمالش وا ید 
دست چپش مي‌دهند و در آن روز بعد از بي‌نتیجه دیدن کوشش‌هاي 
دنيايي خود بیان مي کند. 

او همین که سر از قبر برداشت و دیدکه تمامي‌سبب‌ها از کارافتاده‌اند و 
امروز دیگر مال و فرزندان بکار نمي‌آیند. مي‌فهمد که مالش فایيده‌اي 
نداشت و قدرتش هم باطل شد! 
«حْذوة فَلوة... اسْلْکُو» این جملات دستور خدا به ملائکه را حکایت 
مي کند, کة بگیزندای را و دز آنش‌شفکنیدا یمي با غل و زصیر ذدست و 
پاي‌اسیر رابه‌گردنش ببندید. 
«ْم الَجحيم ضَلوةْ,» يعني او را داخل آتش عظیم‌کنید! 
آن‌ها که کتابشان را به دست چب مي‌دهند! (149) 
«یَْ في نامام درغها سبعون زذراعا قاسَلکوخ» سلوك مجرم در 
سلسله‌اي که طو تشن هفتاد ذراع باشد نبه معناي نت است ِ وي را 
در چنین زنجيري بپیچند. «اثَه کان لا من باللّه العظیم, و لا یْحَض علي 
طعام المسّکین,» مي‌فرماید بدین علت چنین دستور دادیم که وي به ۳ 


عظیم ایمان نمي‌اورد و مردم را به اطعام مسکینان تشویق نمي‌کرد, 
بلکه در این باره مسامحه مي‌کرد و از رنج بینوایان احساس 
ناراحتي نمي نمود. ۲ 

«فلیْسَ لَة الوم ههّنا حميمٌ...لْخَاطِتُون» امروز در اين عرصه, دوستي که 
سودش ببخشد يعني شفيعي که برایش شفاعت کند ندارد, چون کافر 
آمرزش ندارد , در نتیجه شفاعتي هم نخواهد داشت. 
«و لا طعامٌ الا من غسلین,» او از آن‌جا که كسي را به اطعام مسکینان 
تشویق نمي‌کرد, امروز طعأمي به جز غسلین و چرکاب بدن‌هاي اهل 
دوزج که خوراك ۲ 
(150) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
خطاکاران است ندارد. (1) 


حشر و حضور جهنمیان و شیاطین آن‌ها در اطراف جهنم 


«قو ریک لَتَحْشرََهم و الشْیاطین ثم لَْحْضِ رهم حول جهنْم جیبا,» 
«به پروردگارت قسم ایشان را با شیطان ها محشور کنیم و همه را به زانو 
1 آورده پیرامون چهنم حاضر سازیم,» (68 / مریم) 

ند نم لََزعن من کل شیقءة هم آشذ علي الرخمن عتبٌا,» 
«آنگاه از هر گروه هر کدامشان که به سركشي خداي رحمان 
۳ بوده جپٍدا کنیم نا (69 / مریم) 

نم لخن أَغْلَمْ بالذین هم آولي بها صلیّا» 

«آرگاه كکساني که به 7 شدن جهنم سزاوارترند بهتر بشناسیم. کِ (70 
/ مریم) 

1- المیزان. ج :19 , ص: 667 . 

حشر و حضورجهنمیان وشیاطین ان‌هادراطراف جهنم (151) 

مردم روز قيامت انبوه انبوه و دسته دسته حاضر مي‌شوند. 
دسته‌هاي متراکم, که از کول هم بالا مي‌رونند. 

- به ترفرد کارت سوگند, که همه را روز قیامت با اولیاء و قرين‌هاي 
شیطانیشان محشور مي‌کنيم, آن‌گاه پیرامون جهنم براي چشیدن عذاب 
جمعشان مي‌کنيم, در حالي که همه‌از در لت به‌زانو درامده‌باشند, یا 
درحالي که همه دسته‌دسته انبوه گشته‌باشند. 

فراد ان این که فرفووه یی بر و الشساطیع این است که در رون 
قبرها ایشان را با اولیاءشان. ک شیطان‌هایند جمع مي‌کنيم. چون 
به خاطر ایمان نداشتن از غاویان شدند: «شیطان‌ها اولياي غاویانند.» 
و يا ممکن است مراد قرين‌هاي ایشان باشد, يعني ایشان را با 
قرین‌هایشان محشور مي‌کنيم. هم‌چنان‌که فرمود: «و مَن یش عَن ذکرِ 
امن قیض له شَیّطانا فقو لة قرین, حثي زذا جاءنا قال یا لت بَیْني 
وب ك ید السرقین, فیس القرین, جع الت وم طَلَعه 2 
کم في القعذاب مشترکون!» (36 و 38 و 39/ زخرف) 

(152) جهنم از دیدگاه فرآپٍ با 

«ثّْ آنکزعَن من کل شیعه یم هم آشَذٌ علي الرَخمن عییاء» 
ان آن‌ها تسبت. به 
خداي رحمان را بیرون مي‌آوريم. يعني روسا و امامان ضلالت را 
بیرون مي‌آوريم. 

و هم اشذ علي الرَحمن عییّء» شاند. نکته آن آشاره به این باشد که 
نمرد آنان بسیار زد است. چون نمرد از كسي است که رحجمتش همه 
چیز را فرا گرفته و ایشان از او جز رحمت چيزي ندیدند, چنین خدايي را 


کردند! 
نمتخن ۱ یالذین و آولي به صلبا,» 
حرارت آتنش است. يعني زمام کم و زيادي ِ ۳ در 
درکات عذاب و مراتب استحقاق ایشسان به دست ما است و 
بر ما مشتبه نمي‌شود. (1) 
1- المیزان, ج :14 , ص: 118 . 
حشر و حضورجهنمیان وشیاطین ان‌هاد راطراف جهنم (153) 
(154) 


شریکان عذاب و دعواي آن‌ها 


«و بل بصع اب بَعَضٍ بتساءلون,» 

و رت کته هار که کر رن ی ۰ (25 / 
طور) 

این آیه حکایت مخاصمه تابعین و متبوعین است که در روز قیامت با 
۰ این عده از آن عده مي‌پرسند که شما متبوعین و روسا چرا 
مار به کفر کشاندید و آن عده در پاسخ مي‌گویند: شما چرا به حرف ما 
کوش دادید مگر ما نما را مجبور کرد ۱ 

«قَائَهم 2 یومَیّذ قتش الق ی مشت رگون.. ۰ یستکبرون,» (د3 و34 و35 / 
صافات) 

)155( 

مي‌فرماید: تأبعین و متبوعین هر دو در عذاب شریکند, براي این که در ظلم 
شرکت داشتند و یکدیگر را بر جرم كمك مي‌کردند و هیچ يك بر ديگري 


مزیت نداشتند. (1) 


تخاصم تابعان و متبوعان دوزخي 


«هذا وج مُفْتَجم معَکَم لامرحبا بهم ان 2 الثار,» 

ی 
مي‌گویند: مرحبا بر ایشان مباد, چون به‌طور قطع داخل آتش خواهند 
شد.» (59/ ص) 

این اس تخاصم تابعان ۲ متبوعان دوزتشي را که از طاغیان بودند 
حکایت مي‌کند. چمله: 

«هزذ | فوخ مَفتحم مرو 20 

1- ای را :۰ ص: 200 . 

(156) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«این فوح انبوه که با خود مي‌بینید پیروان شما پیشوایانند!» 

خطابي است از ناحیه خداي تعالي به متبوعین و کلمه «هذا» اشاره به 
فوجي از تابعین است که دنبال متبوعین به دوزخ مي‌روند و کلمه 
«مفْتَحجم» به معناي داخل شدن به سختي و دشواري است. (1) 


تخاصم جهنمیان درباره رستگاري مومنان 


«و قالوا ما لنا لا تري رجالا کثا تمد هد هم من‌الأشرار,» 

و کفینه جه مي‌ شود ما را و نمي بینیم و را که همواره از 
اشرارشان مي‌پند اشتیسم؟» (62 / ص 

«اتحذناهم سخریا آمُ زاغت عم الأصاژ؟» 

1-المیزان: ۶ :17.ص 4و9و9 

تخاصم جهنمیان درباره 9 مومنان (157) 

«آپا آنان را به خطا مسخره گرفته بودیم يا چشم‌هایمان به آنان 
نمي‌افتد؟» ۰ (63/ ( 

«الّ ذللك لحق تخاضم آمل‌النار,» 

«اين است به حقیقت اضیم اهل آتش ۱» (64/ص) 

«انّ ذلك لحو" تخاط صَم آهل‌الثار,» بیان مي‌کند که این تخاصم اهل دوزخ 
امري است ثابت و واقع شدني که هیچ ترديدي در وقوعش نیست, چون در 
حقیقت تخاصم آن روزشان کشف و ظهور ملكاتي است که دل‌هایشان در 
دنیا, در اثر ممارست در تنازع و تشاجر کسب کرده است. (1) 

1- المیزان, ج :17 , ص: 335 . 

(158) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 


محاجه ضعفاء آل فرعون با مستکبرین در آتش 
«... و حاق یال فرَعون سشوء الْعذاب آلثاژ بُْعْرضون علیْها غذوا و 
ِ 3 یوم تقوم م الساع-ه آتخ لوا ال فزعون ات ات 
ب هر ند رین نات موه افو گون سد: آتشي که هر صبح و شام بر آن 

ار ی 0 1 
فرعون داخل شدیدترین عذاب شوید.» (د4و 6 / موّمن) 
«و (ٌ ِ فی التار فتع ول الصعقف وا للدیق استجو ها انا نا لکش تا 
قهل نم مغ ون عَثا تصیبامن الثار ؟» 
«همان 0۳ ۳ با یکدیگر بگو مگو مي‌کنند ضعفاء به گردنکشان 
مي‌گویند ما در دنیا پیرو شما بودیم حال آیا امروز مي‌توانید مقداري از این 
داب اش زا امام گردانه موم 
«عذابت شوع» بر ال فرعون وفتي تازل شد که در انش محاجه می کر دند .و 
وهای 
محاجه ضعفاء آل فرعون با مستکبرین در آتش (159) 
ایشان به اقوياي متکبر مي‌گویند: ما در دنیا تابع شما بودیم. حال 
یاف نید کاوم سهای.سا که قاری وان ات وکد ابهرا 
از ما بردارید؟ 
اين سخن از ایشان در حقیقت ظهور ملکه تملقي است که در دنیا نسبت 

به اقویا و بزرگان خود داشتند که در هر شدتي به آن‌ها پناهنده مي‌شدند, 
نه به خداي تعالي وگرنه اگر ظهور قهري 1 ملکه نباشد, چگونه چنین 
درخواستي مي کنند, با این که مي‌دانند که خود اقویا گر فتارترند. 
از این‌گونه ظهورها نظاثري در قرآن کریم از مردم دوز حکایت شده. مثل 
این که در آن‌جا همان دروغ گويي دنیا را از تیتر. مین کیرانة و سوگند دروعغ 
مي‌خورند و کارهايي که کرده‌اند حاشا مي‌کنند و یکدیگر را تکذیب 
است. ر, 
۳ الذین استکبژوا الا کل فیها ان ال قو حکَم تین ال عباد,» (48 
اضا "۳ 
ِِ جهنم از ۱ قران و۳ 
او روز جزا نه ص ۱ اسیاب 5 7 
آن خيال‌هايي که ما در دنیا در باره خود مي‌کرديم و خود را قوي و 
نیرومند مي‌پنداشتيم همه بیهوده شد. امروز حال ما و حال شما يكي 


‌ د 1 ۳ ۲ ۱ 
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آیا امكاني براي خروج از جهنم نیست؟ 


«قهل الي خژوج من سبیل؟» 
«آیا راهمي بٌراي بیرون شسدن از آتنش هست ؟» (11 / 
ات 

مي‌گویند مي‌خواهيم ما از دوزخ خارج بشویم, به هر طریق و هر قسم 
خروج که 

1- المیزان, ج :17 , ص: 509 . 
آیا امكاني براي خروج از جهنم نیست؟ (161) 

باشد راضي هستیم. این خود دلالت دارد بر نهایت درجه فشار و 
ناراحتي. اما هیچ راهي به سوي خروج ندارند. چون روز قیامت 
روزي است که تمامي درها به روي کفار بسته مي‌ شود ۲ تمامي 
سبب‌ها از کار مي‌افتد و دیگر سببي نمي‌ماند, که امید آن رود که اثر 
کند و ایشان را از عذاب خلاص سازد. 

«ذلکم بان آذا ذُعی اللَه وَحَده ونم 5 ا بسك به تَوْمنُوا.. 

شاین عداب نها بدان.حعت است: که وفتی خدا : ای و مي‌شد 
کفر مي‌ورزیدید و چون به وي شرك و هی‌تشند. بنه: .آن ایمان 
مي‌آوردید.»_ «پس حکم تنها از آن خداي بلند مرتبه بزرگ است: قالحکم 
لله العلي الکبیر!» (12 / مومن) (1) 

1- المیزان, ج :17 ۰ ص: 474 . 

(162) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


حسرت مجرمین و گمراهان در جحیم 


«و ما آض نا اللْمْعَرمُون قمالنا من شافعين. و لاضدیق میم » 

«ما را گمراه نکزدند فد مجرمان و اکنون نه شفيعاني دارزتم و نه 
دوستاني صميمي» (99 و100 و 101 / شعرآء) 

«قلَو آنَ آنا ره تون من لمَوینین.» 

«کاش بازگشتي داشتیم و موّمن مي‌شدیم.» (102 / شعراء) 

این سخن را اهل دوزخ به عنوان حسرت مین کویتد حسرت از این که نه 
رفیق دلسوزي دارند. که ایشان را شفاعت کند و نه دوستي که به دادشان 
بر لنند . 

حسرت مجرمین و گمراهان در جحیم (163) 

این که خداي تعالي از زبان آن‌ها فرمود: «ما از شافعان هیچ کس نداریم,» 
اشاره است به این که در آن روز شافعاني هلستند و گرنه, هی نکته‌اي در 
کار تبود که افعضاء کنو سافم را به افظ خمم باهر تمس اکه‌ها زا نت بفر ماید 
ما شافع نداریم. و مایت فص اف که او را وقتي از در حسرت 
مت کونند. که مي بینند ملائکه و انبیاء و بعضي از مومنین دی حون را 
شفاعت مي‌کنند, 

«قلَوٍ آَنّ نا کرَةٌ قتکُونَ من الْمْوْمنین.» (102 / شعراء) در اين جمله 
مشرکین ارزو مي‌کنند که اي کاش به دنیا 7 و از مومنین 
باشند تا به آن سعادتي که مسومنین رسیدند ایشان نیز بر سند. 


(1) 


درخواست تخفیف عذاب از طریق خازنان جهنم 


«و قالّ الذین في الثّار لِحَرَتة جهلّم ااغوا نکم بُحمّت عّا بَما من 
العذاب,» 

و ت آن ها که در آتشتد به خازنان دوزج ی هنز 
پنوزد کار نان را بخوانید يك روز هم که شده عذاب را بر ما 
تخفیف دهد.» (49 / مومن) 

1- المیزان, جح :15 , ص: 406 . 

(164) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

ان انة شریفه حکایت گفتگوي دوزخیان با خازنان جهنم است. که خداي 
سبحان آن را دتیال. داشتان. ال فر عون آوزده است. و اگر دوزخیان از 
خازنان جهنم التماس دعا مي‌کنند, چون از استجابت 1 خود اند 
گفتند؛ خودتان دعا کنید و در ضمن متوجهشان کردند که دعایشان مستجاب 
نیست. «و ما دُعوّا الکافرین ال في صّلال!» (50 / مومن) 

جرا دعای. کافر .متتجاتب نهی‌شنود؛ برای اين که باید اولاً دعا, دعا و طلب 
ی 
دعا کننده تنها از خدا حاجت بخواهد و در این خواستنش از تمامي 
اسباب‌هايي که به نظرش سبب هستند منقطع گردد. 

و كسي که به عذاب آخرت کفر مي‌ورزد و آن را انکار مي‌کند و حقیقت آن 
را مي‌پوشاند, نمي‌تواند رفع آن را به طور جدي از خدا بخواهد و چگونه 
مي‌تواند چنین 

درخواست تخفیف عذاب از طریق خازنان جهنم (165) 

توسلي جدي داشته باشد؟ با این که در دنیا آن را کسب نکرده بود - دقت 
بفرمایید. (1) 


نوميدي مجرمین از رهائي و تخفیف عذاب دائمي جهنم 


«ِنّ الَمُجْرِمینَ في عذاب جهَتَم خالدون,» 
«به در تسه مجرمین در عذاب جهنفم جاودانند,» (74 / 
زخرف) 
«لا بیقر عَلَهُم و هم فیه مبلْسُون,» 
«و هیچ تخفيفي بر ایشان بیسشت و براي همیشه از نات 
مایوسند. ان (75 / زخرف) 
مي‌فرماید: «مَجرمین» که در عذاب جهنم قرار دارند از رحمت خدا و يا از 
بیرون شدن از دوزخ نومیدند. 

1- المیزان, جح :17 , ص: 510 . 
(166) جهنم از دیدگاه قرآن ِِ 
5 ما ظلمناهم و لن کائو هم الاالیصاه (76 / زخرف) ما به 
ایشان ستم ۱ و لیکن #۳ ستمکاران بودند! براي این که خداي 
تعالي تنها جزاي اعمالشان را به ایشان داده پس این خودشان بودند 
هلاکت افکندند. (1) 


«و نا5وا یا مالك لیض عَلیْنا ربْك فال انكُمْ ماکنُون!» 

«و ندا کردند که هان اي مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را 

برساند. مي‌گوید: نه. شما دیگر مرگ ندارید و هميشه زنده‌اید.» (77 / 

زخرف) ِ 

«مخرمین,» مالك دوزخ را خطاب مي‌کنند و ان‌چه را که باید از خدا 

بخواهند از او 

1- المیزان, ح :18 , ص: 184 . 

درخواست ماکثون از مالك يا دربان جهنم (167) 

مي‌خواهند و این بدان جهت است که اهل دوزخ محجوب از خدا هستند 
هم‌چنان که در جاي دیگر فرموده: «کلا ایهم عَْنْ, 7 2 بهم بوَمَیْذ 

لمَحْجویُونَ,» (15 / مطففین) و نیز فرموده: «ق ال ۶۱ ۱ ۳2 فيه ]| 

5 لا کلم ون. ان (108 / مومنون) 

«مجرمین» از مالك دوزخ درخواست مي‌کنند که او از خدا 

درخواست کند که مر نان را برساند. منظگور مجرمین از 

این مرگ معدوم شسدن و باطل محصض گشتن است تا شساید 

به این ,وسیله از عذاب الیم و شقاوتي که دارند نجات پابند. 

«قال انکم ماکتون!» یعتی مالك‌به انشان مق گوید: نه. شما :در همین زند کی 

شقاوت‌بار و در اين عذاب الیم خواهیج بود! 

«لقَدٌ جَناکمْ بالحق کر اکن کم للحق کارهون.» (78 / زخرف) مالك 

دوزخ از زبان ملائکه - که خود او نیز از آن‌ها است - مي‌گوید: ما در دنیا 

برایتان حق را آوردیم. اما شما از حق کراهت داشتید! منظور از این که 

فرمود از حق کراهت داشتید, کراهت 

(168) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

به‌خشسب طیع تاتويی است که در اثر ارتکاب بي در بي کناهان در ادمي بیدا 

مي‌شود, چون هیچ بشري نیست که بر حسب طبع خدادادي و فطرت 

اولیش از حق کراهت داشته باشد , زیرا خداي تعالي فطرت بشر را بر 

اساس حق نهاده است. از ایه مورد بجعت این نکته استفاده مي‌ شود که 

ملاك در سعادت بشر تنها و تنها پذیرفتن حق و ملاك در شقفاوتش 

رد کردن حتق است. (1) 


دارالبوار, کیفر جهنمي طاغوت‌ها و پیروانشان 


«الَم تر الي الذین بَدّلوا نققت اللّه کفّرا و آحلوا قَوْتَهُم داز 
البوار؟» 

1 كساني را که نعمت خدا را تغییر داده و قوم خویش را به 
دارالبوار کشا ندند نديدي؟» (28/ آبراهیم) 
«جَتم بسلوتها و ینس الْقراژ» 

1 ان - ۰ ص: 184 . 
دارالبوار. کیفر جهنمي 0 و پیروانشان (169) 
«دارالبوار جهنمي است که وارد آن مي‌شوند و بد قرارگاهیست.» (29 / 
«و جَعَلوا له آئداد| یلوا غرن شبيله. فل تملغوا فان مَصیرکم الي الثار.» 
«آن‌ها براي خدا مانندهاي قرار دادند تا مردم را از راه وي گمراه کنند, بگو 
از زندکی دتنیا بهره کیریبد اما سراتجام کار شصابه سوق آنتش دوز 
است.» (30 / ابراهیم) 


آیه: «الَمْ ترّ الي‌الذین بَدلوا نقمت‌الله کُفراء» وضع طاغوت‌ها, يعني 
پیشوایان ضلالت ی گذشته ۵ افت اشام ,را شان می کنم مه دلیل 
این که مي‌فرماید: «و آحلوا قَوَمَهُمْ دارالْبوار - سرانجام کار قوم‌خود را به 


هلاکت کشانیدند,» که به ِ ۱ دارد که این‌ها افرادي متنفذ بودند, 
که از آن‌ها شنوايي داشتند. 

و لازمه به هلاکت کشاندن قوم, این است که خود را هم به هلاکت کشانده 
باشند, چون پيشواي ضلالت 3 و پيشواي ضلالت معلوم است که هم 
خود و هم دیگران را به گمراهي مي‌کشاند و دیگران او را در 
ضلالتي که دارد پيروي کت 

(170) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

«جهتم یَضلَوتها و ینس الْقَراژ,» اين جمله «دار البّوار» را معنا مي‌کند. 

آبه. شریفه شامل مامی بیشوایان: سلالت: که قوم خود را ب کمرآهی: و 
«دارالتوار» کشانده و مي‌کشانند مي‌شود. و مراد از حال دادن در 
«دازالبوار,» جاي دادن آنان دز انش .شفاوت. و بدبختی. اننت: نه. کشنته 
شندن در دنیا و ختي. آیهم آن‌هايي. را هم که هنوز کشته تشد‌اند و 
تمرده‌اتد و به انش دوخ ترفته‌آند شامل می‌شود, (1) 


اصحاب شمال در جهنم 


«و آضْحان الشمال ما آَصحاثٍ السْمال, في سَمّوم و خمیم,» 
«و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالي؟ که در آتشي نافذ و آبي 
جوشان,» 9 / واقعه) 
«و ظل من یَحْمّوم, لا بارد و لا کریم,» 

1- المیزان, ج :12 , ص: 79 . 
اصحاب شمال در جهنم (171) 
«و در سايه‌اي از دود سیاه قرار دارند. که نه خنکي دارد و نه سودي 
مي‌بخشد.» (43و44 / واقعه) 

اگر اصحاب مشئمه در آیات قبل را در این آیات «اضحاب شمال» 
خواند, براي این ود که اشاره کند به این که اصحاب مشنمه 
در قیامت نامه‌هاي اعمالشان به دست چیشان داده مي‌شود. 
«في سموم و خمیم, و ظِل مِنْ یَحْمّوم, لا باردٍ و لا کریم,» «سَمّوم» به 
معناي حرارت انش آاست که در مسام بدن فرو رود. «حمیم» به معناي 
آب بسیار داغ است و تنوین در آخر «سَموم» و «جمیم» عظمت آن دو را 
ميرساند. 
کلمه «یحه یِحَمُّوم» به معناي دود سیاه است و ظاهرا دو کلمه «لا بارد و لا 
کریم» دو صفت باشد براي ظل نه براي «یَحْمَوم,» چون «ظل» است که 
اد ان انتظار برودت مي‌رود و مردم بدان جهت خود را ؛ به طرف سایه 
مي‌کشانند, که خزك شون و استراحتي 
(172) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
کنند و هرگز از دود انتظار برودت ندارند. تا بفرماید یحمومي که 
نه خنك است و نه کریم . 
«َهْمْ کائوا قبل ذیك مُتْرفینَ» 
«چون ایشان قبل از این در دنیا عیاش و طاغي بودند.» (45 
/ واقعه) 
این آیه علت استقرار «آصحاب شمال» در عذاب را بیان مي‌کند و اشاره 
کلمه «ذلك» به همان عذاب آخرتي است که قبلاً ذکر کرده بود و اتراف و 
۱ 
به نعمت آن‌چنان او ۲ ول تنم که از ماوراي نعمت غافل کته 
پس مرف بودن انسان به معناي دل بستگي او به نعمت‌هاي دنيوي 
است., چه آن نعمت‌هايي که دارد و چه آن‌هايي که در طلبش 
مي‌باشد, چه اندکش و چه بسیارش. 


اصحاب شمال در جهنم (173) 

اين را بدان جهت گفتیم که دیگر اشکال نشود به این که بسياري از 
«اصحاب شمال» از متمولین و داراي نعمت‌هاي بسیار نیستند,. چون 
نعمت‌هاي الهي همه در داشتن مال خلاصه نمي‌شود. مال يكي از ان 
نعمت‌ها است و آدمي غرق در انواع نعمت‌هاي خدايي است. ممکن است 
مردي تهمي دست به يكي دیگر از آن نعمت‌ها دچا ر طغیان بشود. 

و به هر حال معن‌اي آیه اين است که: اگر گفتیم ما اصحاب شمال را 
به فلان عذاب اکوافت ان ی کت هه علتش این است که انا قبل از این در 
دنیا دا ر طغیان بودنید و بع نعمت‌هاي خدا اتراف شده بودند. 

کانوا بض ون عَلّي الِْنّت العظیم, « 

«و بر شکستن سو کند محکم و عظیم, اصرار مي‌ورزیدند,» 46۱ / 
واقعه) 

کلمه «جنث» به معناي شکستن عهد و پیمان موکد به سوگند است و 
اصرار در شکستن‌چنین عهدي به این است که: به‌ این عمل ناستوده هم‌چنان 
ادامه‌دهد و به هیچ وجه 

(174) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

دست از آن برندارد. 

و شاید این معنا از سیاق استفاده بشود که اصرار بر «جتْث» عظیم عبارت 
است از این که استکبار از پرستش و بندگي | خود دارند, عبادتي 
ابا ره اه و ان لقن ی 
میثاق داده بودند و در عین سپردن چنین پيماني فطري غير پروردگار 
خود را اطاعت کنند و این پیمان شرك مطلق است. 

«و کائٌوا یَفُو ون عاذا مثنا و کنثا ثرابا و عظاما آیثا لمَبُعُوُوتَ آو اباوْتا 
لاوَلَونَ,» 

و بارها مي‌گفتند آپا اگر بمیریم و خاك و استخوان شویم دوباره زنده و 
مبعوت مي‌گرديم, آپا پدران گذشته ما نیز مبعوت مي‌شوند؟» (47 و 
سخني است از منکرین معاد که ريشه و اساسي به جز استبعاد ندارد و به 
همین علت استبعاد حشر خود را با حشر پدران خود تاکید کردند. چون 
حشر پدران پو سیده 

اصحاب شمال در جهنم (175) 

به نظر آنان, بعیدتر است. 

«قِل ان الأوّلین و الأخرین , لمَجَمُوعُ ون الي میقات یوم مَعلوم» 
«بگو انسان‌هاي اولین و آخرین, به‌طور قطع براي اجتماع در میقات روژي 
معلوم جمع خواهند شد.» (49 و 530 / واقعه) 

در این 7 خداي تعالي به 19 گرامي خود دستور مي‌دهد از استبعاد 


آنان نسبت به معاد پاسخ داده, آن را تثبیت کند و آن‌گاه به ایشان خبر دهد 
که در روز قیامت چه زندگي دارند, طعام و شرابشان چیست؟ طعمشان 
«رفوم» و شرابشان «حمیم» است. ۲ 
و حاصل پاسخ این است که: اولین و اخرین هر دو دسته به سوي میقات 
روزي معلوم جمع مي‌شوند و این‌که بین خود و اولین فرق گذاشتند بعث 
خود را امري بعید و بعث انان را بعیدتر دانستند صحیح نیست. 
و کلمه «میقأت» به معناي وقت معيني است, که امري را با آن تحدید کنند 
و منظور از ۳ 3 
(176) جهنم از دیدگاه قران و حدیت 
«یوم معلوم» ,روز قیامت است که نزد خدا جوم ات ۳ 
«نْم لحم آيها الصٌالو الْفْکَذْبُونَ, لاِلونَ من شجر من رقوم.قمالنُوت 
منهّا البْطْونَ» 
«آن‌گاه شما اي گمراهان تکذیب گر: از درختي از زقوم خواهید خورد و 
شکم‌ها را از آن پر خواهیدساخت. ۳ (51 و52 و53/واقعه) 
این آیات تتمه كلامي است که رسول خدا صلي‌الله علیه وآلهم شاههن 
بوده با منکرین معاد در میان دزن و در ابر ابات ازعال عان ابان ند 
روز قیامت و وضعي که آن روز دارند و طعام و شرابي که دارند 
خبر مي‌دشد. 

اه نان شا به خطاب ضالین و مکذبین مخاطب کرد براي این بود که به 
علت شقاوت لا[ خسرانشان در روز قیامت اشاره کرده باشد و آن 
ملاك این است که: ایشان از طریق حق گمراه بودند و اين گمراهي در اثر 
استمراري که در تکذیب و 
اصحاب شمال در جهنم (177) 
اصراري که بر «جثّث» داشتند در دل‌هایشان رسوخ کرده و ار تنها 
گمراه او ند و دیگر تکدیستی: تفی‌داشته: امد آن می‌رفت که 
نجات یابند و هلاك نگردند اما دردشان تنه ا گمراهمي نبود. , 
مي‌فرماید: سپس شما اي گمراهان تکذیب کننده از درختي از «رقوم» 
خواهید خورد و شکم‌ها از آن پر خواهید کرد. 
«قشاربون علفه من الکمیم. قشاربون رت الهیم.» 
و آن‌گآه از ات جوشان متعفن روي آن خواهید نوشید. پس از آن باز هم 
خواهید نوشید, آن‌چنان که شتر هیماء و دچار بيماري استسقاء مي‌نوشد و 
رفع عطش مي‌کند.» (54 و 55/ واقعه) 
این جمله آخرین جمله‌اي است که رسول خ دا 
صلي الله علیه و آله مأم ور شسد کفار را ه آن مخاط لب سازد. 
(178) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«هذا رقم ی یوم الدین,» 


«اين است پذيرايي از ایشان در روز دین, يعني روز جزا!» (56 / 
واقعه) 

کلمه «نَرُل» به معناي هر خوردني و نوشيدني است که میزبان به وسیله 
ان از میهمان خود پذيرايي مي‌کند و حرمتش را پاس مي‌دارد. 

این که عذاب اماده شده انان را, پذيرايي خوانده. نوعي طعنه زدن است. 
)1( 

1- المیزان, ج : 19 , ص : 214 . 

اصحاب شمال در جهنم (179) 

)180( 


فصل نهم :تنوع رفتار با مجرمان در جهنم 


منافقین و کفار در جهنم 


«قالیوم لا یوعد منم فده و لامن الذین کقروا مَأویکُم الا هب مَوَلیکُم و 
ینس 

«در نتیجه دیگر امروز از شما واز کفار فدیه و عوض پذیرفته نمي‌شود, 
منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است, که بازگشت گاهي بس بد 
است.» (15 / حدید) 

حقیقت غیر خدا همان آتش است. پس همان‌طور که مولاي ایشان در دنیا 
غیر خدا 

)181( 

بود, در آخرت هم مولایشان آتش خواهد ربود, چون همین آتش است که 
حوائج آنان را برمي‌آورد, طعامي از «رقوم,» و شرابي از «خمیم,» و 
جامه‌اي بریده از آتش و همسراني از شیطان‌ها و مسكني در درون دوز 
برایشان فراهم مي‌کند. که خداي 9 در جاهاي دیگر 
کلامش, در آياتي پشبتتار از ان خبسسز دادم اسسته: 

این اب تنمة حفتار هردان و زنان با ایمان است, که در خطاب به منافقین و 
منافقات در روز قیامت مي‌گویند و در این خطاب خود کفار را هم اضافه 
مي‌کنند. چون منافقین هم در واقع کافرند و تنها فرقي که کفار با ایشان 
دارند این است که کفر خود را علني و اظهار مي‌کنند و مومنین در 
اينء خطاب مي‌گویند امروز هر کسی در گرو عمل خویش است. 

«مَأویکُمْ الا هِب مَوَلیُمٌ و نس القصیر,» در اين جمله به طور كلي هر 
نوع ناصري که بتواند منافقین و کفار را ياري دهد و از آتش برهاند نفي 
کرده, مگر يك پاور ۳ 

(182) جهنم از دیدگاه قران و حدیت ۱ 

را, آن هم خود آتش است, که مي‌فرماید: «هي مَولیکمْ» - تنها آتش یاور 
شما است !(1) 


«یوم یَفْولْ الْغْنافشون و الْنافقاث لین انوا الظرونا تقتیسن من و کم 
قیل ارَجعوا وراءکم قالتمشوا تورا قصُرب بيتَهْم یسور باث باطَهٌ فیه 
الرَحَمَه و ظاهرّة من قبله العذات,» 

«و در روزي است که مردان و زنان منافق به مردم با ایمان بگویند: کمي 
مهلت دهید تا برسیم و از نور شما اقتباس کنیم. به ایشان گفته مي‌شود به 
غفتب: بر کردیده به: زندعین دنیاتان و از آن‌جا تفر شا هو در همین هنگام 
است که ديواري میان این دو طایفه زده مي‌شود, دري دارد که در 
است.» (13 / حدید) 

1- المیزان, ج :19, ص: 278 . 

منافقین و منافقات در ظلمت و تاريکي (183) 

از سیاق اوه چنین ی ایا که منافقین و منافقات در روز قیامت در 
ظلمتي هستند که از هر سو احاطه شان کرده و مانند خيمه‌اي محاصره 
شان نموده ونیز برمي‌ایدکه مردم دران روز مجبور به رفتن به سوي خانه 
جاودانه خويشند. 

چيزي که هست موّمنین و مومنات این مسیر را با نور خود طي مي‌کنند, 
نوري که از جلو ایشان و به سوي سعادتشان در حرکت است., در نتیجه راه 
را مي‌بینند و هر جا آن نور رفت مي‌روند تا به مقامات عالیه خود برسند و 
اما منافقین و منافقات که فرو رفته در ظلمتند نمي‌توانند راه خود را 
طي کنند و نمي‌دانند به کدام طرف بروند. 

(نکته مهمي که از آیه استفاده مي‌ شود این است که: این دو طایفه که 
دکي غرق یور و فگری طری در طامت اسسسو تامت با همند) 
منافقین همان‌طور که در دنیا با ممنین و در بين انان بودند و بلکه مردم 
انان را جزو مومنین مي‌ شمردند, در قیامت نیز با موّمنین هستند, اما 
مومنین و مومنات پیش مي‌روند و به سوي بهشت راه خود را پیش 
ی کیه نا و منافقین و منافقات در ظلمتي که از هر سو احاطه شان کرده 
عفقب 

(184) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي‌مانند و از مومنین و موّمنات درخواست مي‌کنند قدري مهلتشان دهند و 
در انتظارشان بایستند ۳ ایشان همم برسند و مختصري از نور 
آنان گرفته راه پیش پاي خود را با آن روشن سازند. 

«قیل ارْجعوا وراءکم قالتمشُوا تورا!» 


«به ایشان گفته مي‌ شود به دنیا بر کید و براي خود نوري به دست 


آورید!» (13 / حدید) 

گوینده این پاسخ ملائکه‌اند و يا طايفه‌اي از بزرگان و نخبگان 
مومنین از قبیل اصحاب اعراف. به هر حال از هر که باشد به اذن 
خدا و از طرف او است. 

بعضي دیگر گفته‌اند: منظور اين است که: به آن محلي که نور را تقسیم 
مي‌کردند برگردید و براي خود نوري بگیرید و منافقین بدانجا برمي گردند و 
اثري از نور نمي‌ابند, دو مرتبه به سراغ مومنین و موّمنات مي‌آیند. اما به 
ديواري بر مي‌خورند که بین ایشان و مومنین زده شده و این خود خدعه‌اي 
است از خداي تعالي. که با منافقین 

منافقین و منافقات در ظلمت و تاريکي (185) 

مي‌کند. همان‌طور که منافقین در دنیا با خدا نیرنگ مي کردند و فان دربازم 
نیرنگشان فرموده: «انّ المنافقین یخادغون ال 5 هو خادِعَهْم. ۳ (142 / 


نساء) 
«فصُرت بيتَهَم پشور له بات باطثة فیه المحمةء و ظاهژه من قبله 
القعذاث» 


«در همین هنگام است که ديواري قفا این دو طایفه زده مي‌ شود که 
دري دارد, در باطنش رحمت و در ظاهرش عذاب است.» (13 
/ حدید) (1) 


ناپاك‌ها به صورت انباشته به جهنم ریخته مي‌شوند! 


«لیَمیرّ ال الخبیت من الط و یَجْعلَ ابیت بَعضَه عَلیتقض قیرُْمَة 


جمیعا بجع ه في جَهَنْم أَواَك هم ۱۳ 
«تا ۰ مه ار ایا ساره 


1 7 المیزان, - و و 

(186) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

را یك‌جاجمع و انباشته‌کرده و در جهنم‌قراردهد. ایشان. 
آري‌هم ایشانندزیان کار.» (37 / انفال) 

اعمال و تقلب‌ها در سیر خود محکوم سنت الهي است و متوجه غایت و 
نتيجه‌اي است که پروردگار در عالم تکوین قرار داده و آن سنت این است 
که در این نظام جاري, خیر و شر و خبیث و طیب از یکدیگر جدا مي‌گردد. 
خبیث‌ها روي‌هم قرار گرفته و وقتي مجتمع و متراکمي از شر تشکیل 
مي‌يابد ان را در جهنم قرار مي‌دهد, اري آن غایت و هدفي که قافله شر به 
سوي, آن است جهنم است و بدون استثناء تمامي خبیث‌ها به آن 
«دازالبوار» خواهند رفت. (1) 

1- المیزان, ج :9 , ص: 96 . 


ناپاك‌ها به صورت انباشته به جهنم ریخته مي‌شوند! (187) 


آن‌ها که به صورت به سوي جهنم محشور مي‌ شوند! 


«آلذین یحشرون علي وجوههم الي < جهََم أَولْك سَرّمکانا 5 سل تس دا 
«کساني که بر صورت‌هایشان به سوي جهنم محشور مي‌شوند جایشان 
۹ ۳ گمراهانه‌تر است.» (34 / فرقان) 

اين‌ها گمراهاني هستند که در روز حشر بر صورت‌هایشان محشور 
مي‌شوند و كسي به چنین بلاي مبتلا نمي‌شود مگر آن‌که در دنیا از گمراهان 
باشد. هیچ ضلالتي بدتر از این نیست که انسان با صورت, خود را روي 
زمین بکشد و بدون این که جايي را ببیند پیش برود و هی نداند که به 
کجا منتهي مي‌شود و در پیش رو با چه 

(188) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

چيزهايي مواجه مي‌گردد و این ضلالتي که در حشرشان بر صورت. 
به سوي جهنم دارند مجسم و ممثل ضلالتي است که در دنیا داشتند. (1) 


سه طايفه‌اي که به رو در جهنم انداخته شوند 


«و قیل لَهْم ایتها کتئم تعَبْدون؟» 
«و به آن‌ها گفته شود آن جچيزهايي که غیر خدا مي‌برستیدید 
کجایند؟» (92 / شعراء) 
1- المیزان, جح :15 , ص: 296 . 
سه .طايفه‌اي که به رو در جهنم اد شوند (169) 

«قکبْکبُوا فیها هم والغاون, و جُنُودٌ اّلیس اَجُمَعُونَ,» 
«آن‌ها و گمراه شدگان و لشکریان ابلیس. همگي به رو در جهنم انداخته 
شوند.» (94 و 95 / شعراء) 
ما را تیار بت سر ارس 
زمین افکنند. ضمیر جمعي در «کَیْکبُوا» به اصنام تزمی رو 
اصنام يکي از له طايفه‌اي هستند که آیه شریفه درباره آتان 
فرموده که به رو در جهنم مي‌افتد, طایفه دوم آنان: غاوون هلستند 
و طایفه سوم جنود ابلیسند که همان قرباي شیطان‌اند که قرآن کریم 
درباره‌شان مي‌فرماید: هیچ وقت از اهل غوایت جدا نمي‌شوند. تا داخل 
دوزخشان کنند. (1) 


چگونه مجرمین به رو در آتش کشیده مي‌شوند؟ 


«بل السْاعه َوَدْهَمْ 3 الساعَه آذهي و أمث» 
است,» (46 قمر) 
«انّ ای في صَلال و شقر,» 

1 الضی آن, :1 مرضر : 406. 
(190) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«به درستي مجرمین از موطن سعادت يعنفي از بهشت گمراه و در 
انش افروخته قرار دارند,» (47 / قمر) 
«یِوم بُسْحَبٌ ون في الثار علي وجوههم ذوق وا قس سقر!» 
«در روزي که به سوي 1 با رخساره‌ها کننندن مي ‌ شوند و به آن‌ها گفته 
مي‌شود بچشید حرارت دوزخ را!» (48 / قمر) 
ات افص هی کی ای سا ی اه 
و «آذهي» به معناي بلاييي است عظیم‌تر و کلمه 9 مرارت و 
تلخحي است. 
مي‌فرماید: تمامي عقوبت آنان در شکست و عذاب دنيوي خلاصه 
نمي‌شود. بلکه عقوبتي که در قیامت دارند عظیم‌تر از هر داهیه و عذاب و 
تلخ‌تر از هر تلخي دیگر است.. 
«انٌ ن هرمن في صلال و سٌغر,» «سْعر» به معناي آتش‌هاي شعله ور 
است, ضی فر ماند؛ علت ی قيیامت بلايي عظیم‌تر و تلخ‌تر 
است این است که ایشان مجرمند و مجچرمین از نظر موطن سعادت 
يعني بهشت در ضلالتند گنس دی نی شعله‌ور قرار دارند. 
چگونه, ۳ به رو در آتش کشیده مي‌شوند؟ (191) 
«یِو بُسُحَبُونَ في الا علي جوههم ذوفوا مس سَقر» «یْسْحَبُونَ» به 
معناي. این است. که انسانی را با صورت روی مین بکشند. «شقر» یکین 
از اسامي جهنم است و «مس» کردن «سقر» به این است که: «سقر» 
با حرارت و عذابش به ایشان برسد. (1( 


محشور شدگان واژگونه, کر و کور و گنگ 


.. و تحشرهم یوم ۰ علي وجُوههم عَمّیا و بُکما و صَمَا َأویهم جَهَنْم 
کلما خَبَب زدناهم سعیرا, ۳ 

«و روز قیامت به حالت زیر و رو در حالي که کور و گنگ و کر هم 
باشند محشورشان مي کنيم و منزلگاهشان جهنم است. جهنمي که 
هر گاه اتشش 

1- المیزان, جح :19 , ص: 139 . 

(192) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

خاموش شود باز شدیدتر سوزان و فروزان مي‌کنيم.» (97 / 
اسراء) (1) 


حال جهنمیان در روز غاشیه 


«هل آتيك حدیث الغاشیة؟» 

«آیا داستان غاشیه يعني روز قيامت به تو رسیده است ؟» (1 / 
غاشیه) 
«وَجُووة بوذ خاشقة,» 

«در آن روز چهره‌هايي از شدت شرمساري. حالت ذلت به خود 
مي‌گیرند:» (2 / غاشیه) 
«عام له ناصب,» 
«از سیمایشان این معنا خوانده مي‌شود که در دنیا تلاش بسیار کرده‌اند و 
در این‌جا تلاش‌هاي خود را بي‌فایده یافته‌اند و در نتیجه خستگي دنیا از 
تنشان بیرون 

1- المیزان, جح :13 , ص: 290 . 
حال جهنمیان در روز غاشیه (193) 
نرفته است... .» (3 / غاشیه) 

مراد از کلمه «غاشْیِة» روز قیامت است و اگر آن را «غاشتیه» نامیده‌اند با 
براي این است که انسان‌ها را از هر جهت وی مي‌گیرد هم‌چنان که در جاي 
دیگر درباره فراگيري قیامت به طور شکفته و باز فرموده: «و حَسَرّناهم 
قلم تغادر مِلْهُمْ آخداء» (47 / کهف) و يا به قول بعضي‌ها از این جهت 
است که مواقف و مناظر هولناکش ناگهان مردم را فرا مي‌گی رد و یا به 
خاطر این بوده که روز قیامت وجوه کفار را به عذاب خود فرا مي‌گیرد. 
«وَجُوو یَوَمَّذ خاشع,» يعني چهره‌هايي در آن روز از شدت اندوه و عذاب 
ذلیل و شرمسار است و این شرمساري بر آن چهره‌ها فراگیر 
مي‌ شود و خشوع, حالت و وصف انسان‌ه]ا است. ولي در این آیه به 
وجوه آنان نسبت داده و این بدان جهت است که چهره از هر عضو 
ديگري حالت خشوع دروني را مي‌نماياند. 
«عامله ناصبِه,» «ناصبَه» به معناي تعب و كوفتگي است. مي‌فرماید: 
اهل دوزخ 
(194) جهنم از دیدگاه قران و حدیت ۱ 
خستگي تلاشي که در دنیا کردند از تنشان در نمي‌اید. دوزخیان در قیامت 
فی‌ستند که آن‌خه: در دیا تلاش کردند بي نتیجه مانده و خردلي 1 
نبوده, هم‌چنان که س جاي ۳ فرموده: 5 قدمنا الي ما ی 
عَمَل قجعلناخ هباء مورا (23 / فرقان) در نتیجه از اعمالي ک 
دا ندیه خر خسن عایدشان نمي‌شود. 

«تَصّلي نارا حامیگ» (4 / غاشیه) يعني ملازم آتشي هستند در نهایت درجه 


أ 
حرارت. 
«تَسقي من عَین انبق » (5 / غاشیبه) يعلي از چشمه‌اي مي‌نوشند که در 
0 درجچه حرارت, ا رونت 

سن لَهُمْ طَعامْ الا من ضریع, لا یُسْمنْ و لایْعْني من جوع,» طعامي جز 
آور «صربع» ندارند که آن هم نه كکسي را فربه مي کند 9 
گرسنگي را دفع مي‌سازد. «صریع» نام ناگوارترین و تهوع آورترین گیاه 
اننت که هیچ حيواني آن را ثفي‌خورذ و شاید نامیدن آن‌چه در آتش اسشت 
به نام «ضریع,» صر فا از نظر شباهت در شکل و خاصیت بوده باشد. 
(1 
حال جهنمیان در روز غاشیه (195) 


ورود به آتش با شکل و هیئت دنيوي 


سََصْلي نارا ذات لب ند 
»... به زودي وارد آتشي شعله‌ور شود,» (3 / تبت) 
«وامرَأئة حمَالء الحطب,» 
«ب] زنش که از کتفتن هزم است:» (4 / تبت) 
«في جیدها حَبل من مَسد,» 
«و طنابي تابیده از لیف خرما به گردن دارد.» (5 / تبت) 

«سَيصّلي نارا ذات لَهُب,» يعني به زودي داخل آتتتنی زبانه دار خواهد شد. 
منظور 
1- المیزان, ج :20 , ص: 456 . 

(196) جهنم از « دیدگاه قرآن و حدیث 
از این ۳ آمستگن دوزج است سس جاوداني است و اگر کلمه 
«نار» را بدون الف و لام آهد: براي این بود که عظطمت و 
هولناکي آن را برساند. 
جوا 2 حفالء الحطب,» به ژودي همسرش نیز داخل آن آتش 
خواهد شد: 
«في جیدها حبلَ من مسّد!» 
هر ورگتاست بسا هیئت ممثل مي‌گردد که در 
دنیا به خود گرفته بود. در دنیا شاخه‌هاي خارین و بته‌هايي دیگر را با طناب 
مي‌پیچید و حمل مي‌کرد و شبانه آن‌ها رابر سر راه رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله مي‌ریخت تا به اين وسیله آن جناب را آزار دهد, در 
آتش هم با همین حال, يعني طناب به گردن و هیزم به پشت ممثل 
ه قتات میهد 1 
1- المیتزان, ج :۰20 ص: 664 . 


ورود به اتش با شکل و هیئت دنيوي (197) 


پر نشدن جهنم, احاطه عذاب الهي بر کل مجرمین 


«بَوع تول لجعلَم ل افتلات و تول هل من عزید؟» 
«روزي که به دوزخ مي‌گویيم آیا پر شدي و مي‌گوید آیا باز هم 
هست ؟» (30 / ق) 

این خطابي است از خداي تعالي به جهنم و پاسخي است که جهنم به 
خدا| مي د هد. 

گویا با ایراد این سثوال و جواب مي‌خواهد اشاره کند به اين‌که قهر 
خداي تعالي و عذاب او قاصر نیست از این که به همه مجرمین 
احاطه یابد و جزاي آن‌چه را که استحقاق دارند ایفا کند, 
هم‌چنان که در جاي دیگر فرموده: 

(198) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

«و ان جَهَتَم لمحیط4 ؛ بالکافرین 6 (4< / عنکبوت) (1) 


5 تسشسوق 6 الق کر سین الي جچنم ورّدا, ۳ 

«و گنه کاران را تشنه به سوي جهنم برانیم.» (86 | مریم) 

کلمه «وردا» نه لب تشنه تفسیر شسده و گویا از ورود به آت ِِ 
قصد آن کردن و از آن نوشیدن گرفته شده, چون معضول( کسي بر 
قصد اب نمي‌رود مسر آن که تشنه باشد, به همین مناسبت ۳ 
کلمه کنایه از عطش شده است. 

در این‌که «سوق» به «جَهَنم» را مقید به مجرمین کرد اشعار است به 
این که عللت سوقشان همان جرمشان است. (2) 

1- المیزان, ج :18 , ص: 529 . 

رانده شدن مجرمین تشنه به جهنم (199) 


مجرمین در جهنم نه زندگي دارند و نه مرگ 


تشن جات وه فص ریا فان لخ عونتم لا وت راولب بيخيي |» 
و هر که گنه کار به پیشگاه پروردگار خویش رود م ا و 
مي‌ش ود که در آن‌جا نه مي‌میرد و نه زندگي دارد.» (74 / طه) 

کسي که خدا او را نیامرزد قهرا مجرم است و كسي که مجرم به دیدار 
بر ورد کارشتن هاشست خمتفی حاند که دز اه هی یو ده که ز ند خی نفد 
(1) 

1- المیزان, ج :14 , ص: 152 . 

2 المیزان, ج :14 , ص: 255 . 

(200) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


شرحي از شکنجه‌هاي جهنمیان! 


«... قالذین کقروا فقطعت هم یاب من نار بصَبٌ من قوق 
سیخ الحمیش» 

۰ و كساني که کافرند برایشان جامه‌هايي از آننشن بربده شده و از بالاي 
۳-9 آب جوشان ریخته مي‌شود.» (19 | حج) 
خداق عالن,درباره کیفر کفاو (اعم ار متفز کی با از اهل دوبان که او 
را به آن‌چه از اسماء و صفات که مستحق و سزاوار است توصیف 
نمی کته مثلا براي او شريك با فرزند قائل مي‌ شوند و در نلیجه 
وحدانیت او را منکر مي‌گردند و يا صنع و ایجاد عالم را به طبیعت و یا 
ات 
رسل و یا منکر يکي از ضروریات دین حق مي شوندرو در نتیجه به رحق 
کفر مي‌ورزند و آن دار مي‌بوشانند,) مي‌فرماید: «قالذین کقر وا قطعت 
هم یاب من نار یحب من فوّق رَوْوَسهِمّالحميمٌ!» - يعني براي کفار 
لباس از آتش مي‌برند و از بالاي سرشان آب جوش بر سرشان مي‌ریزند و 
با آن آب جوش آن‌چه در داخل جوف ایشان؛ از معده و روده و غیره 
است, همه آ مي‌شود: 
«بِصَهَرٌْ به ما في بط ونهم و الجْلودٌ , و هم مقامع ۳ 
آرادوا نْ یَخْرْجُوا ملها من عم آعیدوا فیها و ذوف وا عذاب الخریق!ا» 
«امعاة انشان را با بهسها دروم بر انشان گکرزهایی اهنین آماده: اوت 
هر وقت 
شرحي از شکنجه‌هاي جهنمیان! (201) 
بخواهند از آن شسدت و محنت در آیند بدان باز گردانیده شوند گویند 
عذاب سوزان را بچشید!» (22921920 / حج) (1) 


هر که بخواهد از جهنم برون شود, بازش گردانند! 


«و آّاالذین قسَعُوا ققأو هم الثاژ کلما آراژوا آن یَحْدْجُوا یلها آأعیژوا فیها و 

قیل لَهْم ذوقوا عذابالتار 1 2 به 0 1« 

«اما کساني که عصیان و وه | و جایشان جهنم است و هر وقت 

بخواهند از آن برون شوند, بدان جا بازشان گردانند و گویند: عذاب 

جهنمي را که تکذیبش مي‌کردید بچشید!» (20 / سجده) 

لازمه این که فرمود: ار هاوا ایشان است این است که جاودانه در 

آتشن 

1- المیزان, ج :14 , ص: 509 . 

(202) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

باشند و به همین جهت دنبالش فرمود: هر جچه بخواهند از أن 

بیرون شوند به سوي آن برگردانده مي‌شوند 

و این که فرمود: 5 قیل لَهْم دوقوا عذابت الثار الذي کم وه تک بو دلیل 
بر این است که مراد از فاسقان, منکرین معادند و این که منکرین معاد را 

در داخل اتش چنین خطابي مي‌کنند. براي شماتت ایشان است. چون خود 

ایشان همواره در دنیا مقمنین را شماتت مي‌کردند. که چرا شما 

به قیامت ندیده ایمان دارید. (1) 


جهنمیان, که نه مرگشان دهند. نه عذابشان سبك شود! 


«و الذین کق وا له ناژ < جهتَم لا بْفَضي عَلَیهم قَیموئوا و لابُحَفّف عَلهَم 

من غذابه]ا کذلل ر بجزي ۱5 ی 

و كساني که کافرند براي آنان ات جهنم است نه مر کشان دهند تا 

بمیرند و نه جهنمیان, که نه‌مر گشان‌دهند, نه‌عذابشان سبك‌شود! (203) 

1- المیزان, ج :۰16 ص: 396 . 

عذاب جهنم را از آن‌ه]ا ۳۴ کنند همه کفرپیشگان را چنین سزا 

دهیم,» (36 / فاطر) 

«و هم تضط رخ ون فیها ریا آخرخن هل صالحا عَیْر الذي کنا 

تقهل آولم نعمْرئم ما: بتدَکر فیه مَن تَدَکر و جاءَکَم اللذیر قَدْوفوا قم ]| 
للظالمین من تصیره ان 

«و آن‌ها در جهنم فریاد زنند پروردگار بیرونمان کن تا کار شايسته‌اي جز 

آن‌چه مي‌کرده‌ایم بکنیم. خطاب شود قحر ان قدر عمرتان ندادیم که هر که 

پند گرفتني بود در طي آن بتد کیرد.و بتم رسان نیز برایتان امد. اینك غذانب 

را بچشید که ستمگران ياري ندارند.» یت 

حفاه ه اسن کت نها ام نار تمس ‌فمانه که اش خزانی 

است خاص ایشان و از ایشان ِ هه 

و جمله «لابْفَضي عَليهمٌ قَیَمُوتُوا» معنایش این است که: حکم نمي‌شود بر 

آنان به 

(204) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

هد ها بض تور در هدن ان وت عداب همه ارم زنده‌اند و عذاب آتش 

از ایشان تخفیف نمي‌پذیرد. اين چنین ما هر کفرانگر را که کفرانش یا 

شدید است و يا بسیار. کیفر مي‌دهيم. 

این کفار که در آتشتد,. شیون و فریار مي‌کنند و استغاثه مي‌نمایند,. در 

حالی که فرباوشان این انس که پرورد کارا مایا از اش تور اموتا قمل 

صالح کنیم غیر از آن عمل زشت که مي‌کرديم, در پاسخ به ایشان گفته 

مي‌ شود : نه, هرگز! مگر ما آن قدر عمر به شما ندادیم که هر کس 

مي‌خواست متذکر شود فخاام ار را داشته باشد؟ ما این مقدار عمر را به 

شم دادیم پیامبران بیم‌رسان هم نزد شم ات نا و از این عذاب 

بیمتان دادند, ولي متذکر نشدید و ایمان نیاوردید. حال عذاب را بچشید 

که 


جهنمیان, که نه‌مر گشان‌دهند, نه‌عذابشان سبك‌شود! (205) 
خلاصشان کنند! (1) 


تسا اه که طتت و ای رین 

«پس در و روز واي به حال تکذيیب کنندگان!» (11 / 

طور) 

1- المیزان, ج :17 ۰ ص: 68 . 

(206) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

آیه شریفه صریحا نمي‌فرماید ند یره داخل آنتنش مي‌شوند 

لیکن چینزری فربارم آنان مي‌گوید کته لاز هه‌اش دختول در آتتش. است 

و آن این است که وایر به حال مک ین 

«آلذین هم في خوّض 9 (12 / طور) آن‌هايي که به طور مستمر در 

خوضي عجیب بازي مي‌کنند و سر کر مجادله در آیات خ دا و 

انکار آن 9 استهزاي به آن هستند, «وبل» بر آنان بادا 

«یوم یعون الي نار جهَنم تم دغٌاء» (13 / طور) به ایشان گفته مي‌شود: 

آنری همان انب اه تهرآن کش مق ردب اه تور ار کیت 

آتت ریت وهای اسعت که ول خا هی الله له وعی المی 

از وجود آن خبر مي‌داده و مي‌فرموده: به زودي مجرمین با آن آتش معذب 

مي‌ شوند. 

«اصلوّها فاصّبر وا او لا تصبرّ وا سواء 8ایی ائما تجرون ن ما کتنغ 

تعلمون,» (16 / طور) ی ی اه آتش 

دوزج را. «فاصَبر و| آو لا تَصبرو|» صبر بکنید و یا نکنید این چشیدن آتنشن 

نکنید. نه اين‌که صبر کردن. عذاب را از شما برمي‌دارد و یا حداقل 

ان را تخفیف مي‌دهد و نه این که بي‌صبسري و جزع و فزع 

سودي به حالتان دارد. 

«انما رن ها کم امن ۱ این که کفتیم این غذاب راما ن تفت اس 

7 7 

جدا شدني نیست. براي این بود که ما این عذاب را از جاي دیگر 

تام ی نم ی صل و سا اس سا کا ها ات کر 

و 
و همواره این نسبت برقرار است. يعکي الي‌الابد این عص ار 

ان ۱ عامل است. پس به همین جهت اکن در رف قيامت 

قضل به صورت آتش کنتدر ۶ آبد به جان عامل خود مي‌افتند. 

)1( 


وم لپ‌های شرع چبتان زار مشاهدات رسئل الله فر عقرآع] 


فرمود: . به اقوامي برخوردم که لب‌هائي داشتند مانند لب‌هاي شتر, 
گوشت 0 را قيچي مي‌کردند و به دهانشان 
مي‌انداختند, از جبرئیل بر حدم این‌ه]ا کیانند؟ گفت 
سخششن چینان ۲ مسخره کنشند ار 

1- المیزان, جح :19, ص: 12 . 

(208) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 


شکنجه تارکین نماز عشاء 


..به مردمي برخوردم که فرق سرشان را با سنگ‌هاي بزرگ مي‌کوبیدند 
پر سیدم این ها کیانند؟ گفت انان که نماز عشاء نخوانده مي‌خوابند. 


زنان آویزان با پستان‌ها 


جع ی عده‌اي از زنان برخوردم که به پستان‌هاي تور آویزان بودند, از 
و همسران ود ۷۳ به اولاد دیگران ۳ مداد آن‌گاه رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله فرمود: غضب خداوند شدت یافت درباره زني که 
فرزندي را که از يك فامیل نبوده داخل آن فامیل کرده و او در ان 
فامیل به عورات ایشان واقف اه و اموال آنان را حیف و میل 
کرده #9 . (1) ۱ 

اساعی سرا به‌معراج به‌ ابه 1 سوره‌اسري, المیزان ج3 1, 
1- المیزان, ج :۰13 ص: 3 . 

زنان اویزان با پستان‌ها (209) 

)210( 


فصل دهم :عوامل جهنمي شدن در دنیا 


عوامل دنيوي که انسان را به سوي جهنم سوق مي‌دهد! 


«امته ها هم ی 2 المقابتٍ» 

«مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بیشتر شما را از سعادت 
واقعیتان به خود مشفول کرد تا آن‌جا که براي شمردن نیاکان خود به 
1 

«کلا سَة 0 تم 7 کلا سوف تغلمون,» 

«نه, 1 ۳ دردي را از شما دوا نمي‌کند و به زودي خواهید 
فهمید. نه, تاکید مي‌کنيم که به زودي خواهید فهمید,» (3 و 
4 / تکاثر) 

)211( 

«ک لا لو تعلمقون علم فیس ره الجحبم,» 

«نه, باز تأکید هي کتم که.اکر به علم. الیفین برزسید. آن. وفته دوزخ را 
خواهید دید,» (د و6 / تکاثر) 

«ثْم آتروتها عین الیقین» 

«آن وقت به هت الیقینش مشاهده خواهید کرد,» (7 / تکاثر) 

«نَةّ رت[ 7 بومند گن‌النعیم,» 

«و سپس در آن روز از نعیم خدا| بازخواست خواهید شد!» (8 / تکاثر) 
«الهی کم الکای: , ی دنم مٌ المَقای» کلمه «آلهاه - لقو» به معناي هر 
کار بيهوده و بي‌ارزشي است که آدمي را از کار مهم و پرارزش 
بازبدارد. 
«اللَکاثژ» به معناي آن است که جمعي در کثرت مال و اولاد 
و عزت بایکدیگر مفاخره کنند. 
مي‌فرماید: <«تکاتر» و مقاخرت.شما در داشتن مال و زینت. دنیا و مسابقه 
(212) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت ۱ 
در جمع عذه و عذه, شما را از آن‌چه واجب بود بر شما بازداشت و ان 
عبارت بود از ذکر خدا, در نتیجه عمري را به غفلت گذراندید, تا مرگتان فرا 
و 
«کلا سَة 0 به زودي به آثار سوء این غفلت خود آگاه خواهید شد 
و وقتي ها آن آثار سوء را خواهید شناخت. 
«کلا له فآمون علَمَ الْیقین, لیر 5 الجحیم,» «یقین» به معناي علمي است 
که شك و تردید در آن راه نداشته باشد. مي‌فرفاند: اک به علم یَقین 
حقیقفت امر را ببینید آن‌چه ببینید شمارا از مفاخرت به‌کثرت نفرات 
بازخواهد داشت. 


‌ 


«ترَوّنّ الْجَحي.» سوگند مي‌خورم که به زودي «جحیم» را که جزاي این 
مفاخرت است خواهید دید. 
ظاهر کلام برمي‌آید که مراد از دیدن «جحیم,» دیدن آن در دنیا و قبل از 
قيیامت و به چشم بصیرت است, منظور روّیت قلب است., که به‌طوري که 
از ایه زیر استفاده مي‌ شود 
عوامل دنيوي که انسان را به جهنم سوق مي‌دهد! (213) 
خود ازآثار«علم الیِین» است, «و کذلك ترباً ابراهیم قلکوت ال هو ات 
والأرَض و لیکون من‌الَمُوقنین,» (75/انعام) و اين رويت‌قلبي قبل‌از قیامت 
است و براي مردمي که سرگرم مفاخرتند دست نمي‌دهد, بلکیه در مورد 
آنان» آمزيی ممتنغ. است/ .جون. چنین: افرادي. مهکن: تست «علم الِیَقین» 
پیدا کنند. 
«ثْمّ لترولها عین الّقین» مراد از «عیّن الیقین» خود یقین است و 
2 
يقین در آیه قبل مشاهده دوزخ با چشم بصیرت و در دنیا است و به 
«عَین الیقین» دیدن آن در قيامت با چشم ظاهر است. دلیلش اه 
بعدي است که سخشن از سوال و بازخواست در قیامت دارد, 
0 

نم لستلن به مَیْذ عَن التعیم!» 
1 از » سوال از دین است سوال از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله و امامان بعد از 
(214) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 
آن جناب است که خدا اطاعتشان را واچب و پیرویشان را در سلوك 
الي اللّه فریضه کرده و طریق سلوك الي اللّه است, همان استعمال نعمت 
است به آن نحوي که رسول و امامان دستور داده‌اند. (1) 


یضارا که فان دوع ان کد؟ 


«في جناتِ یتتسائلون. غن الَمْجُرمین. فا شاککم فیس 05 

«آنان در باغ‌هاي بهشت متنعمند و سوال 0 از احوال 
دوزخیان گنهکار. که شما را چه عمللي به عذاب دوزج در 
افکند؟» (40 5 و42 / مدثر) 


منظور از < اه دیما عن الَفْخر مین,» این است که مجموعه اهل 


بهشت از 
1- المیزان, ج :20 , ص: 600 . 

ساره یی عانکن 215 

مجموعه «مجرمین» مي پر سند, نه این که هر يك نفر از اهل بهشت از يك 
نفر از اه دوزخ بپرسد. 

«ما سَلَکَكَم في سَقرَ؟» يعني چه چیز شما را داخل سقر کرد؟ 

«قالّوا لَمْ تكَ من الْمْصلین,» (43 / مدثر) مراد از صلوة نماز معمولي 
تمشیت: باه اور ای حاض اس ,وه مدای اج کم 
همه انحاي عبادتها يعني عبادت در شرایع قغتبز اتصانتی که از حی ت 
کم و کیف با هم مختلفند مي‌سازد. 

ف رل یه سکیم ۰ 2 سرا ماج از اطعام فیرقکیه 
انفاق بر تلهي دستان جامعه است, به مقداري که بتوانند کمر راست کنند 
و حوائجشان برطرف شود. 

ام تنس ان است مه حوانتاسی دس ات اوه 
است. یه خي‌الله و این که این ده قسم حمقم را قفلا باید 
پرداخت. 

(216) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و کنْا تخوض عع الخایضین» (45 / مدثر) منظور از «حَوّض» 
سرگرمي عملي و زباني در باطل و فرو رفتن در آن است, به 
طوري که‌به كلي از توجه به غیر باطل غفلت شود. 

5 کنا تکذت بیوم الذّین,» (46 / مدثر) يعني روز جزا| را تکذیب 
مي‌کرديم. منظ ور از «بوم الدّین» روز جزا است. 

۱ بر شمرد از خصائص مجرمین است., که مجرم 
با هر چهار خصلت را دارد و یا بعضي از آن‌ها را 

«حثّي آنیتا البَقَینْ, » (47 7 مدثر) مجرمین مي‌گویند: ما هم‌چنان تکذیب 
کردیم ۳ آن‌ که یقین نزد ما آفتن: درباره یقین گفته‌اند: متظور از ان 
را ار ان 

وا 2 اه انس اه لت وان بر ان که ور 


قبامت اجمالاً شفاعتي در کار هست., ولي این طایفه از شفاعت شافعان 
شم را چجه عملي به دوزج افکند؟ (217) 
براي این که شفاعت شامل حالشان نمي‌گردد. (1) 


«انّ اه بْذخِل ی انوا و عیلوا الطالحاتِ کنات ءتخري من 
تختهاالأهاژ و الذین کقروا بتمتفقو 8 اون کماتَأکل الائْعامٌ و الا 
نوی له ۳ 

«خدا كساني را که ایمان آورده اعمال صالح کردند به جنت‌هايي داخل 
مي‌سازد که از زیر آن نهرها روان است و اما كساني که کافر شدند 
سرگرم عیش و نوش دنیایند و مي‌خورند آن‌طورکه چارپایان مي‌خورند و 
در آخرت جایشان آتش است.» 

(12 / محمد) 

کفار عنايتي به این که به حق برسند ندارند و دل‌هایشان هیچ اعتنايي به 


وظائف 

1 

(218) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث , 
انسانیت ندارد, بلکه تمام همشان شکم و شهوتشان است و سر گرم 
لذت‌گيري از زندگي دنباي کوتاه مدتند و مانند چارباییان مي‌خورت: و 
غیر از اين ارزو و هدفي ندارند. 

کفار هی وليي ندارند و به خودشان واگذار شده‌اند و به همین جقهت 
جایگاه و9 منزلشان ا تست است. 

خدا| کاري به کار آن‌هايي که از تحت ولایت او بیرون شده‌آند, ندارد, تا در 
هر وادي هملال مي‌ شسوند. بشسوند. (1) 


جهنم, بازگشتگاه منافقین و مشرکین 


,5 9 القنافقین الَمَنافقات و الم مُشر کین والمَنٌ کاتِ الظائین بالله 
ظَیّ السَوّء علَهمْ دا یرال وء و غضتب اللة عَلیّهة و لعتهم و اعذامه 
ایرج و ساءث مقصیرا» 

1- المیزان, ج :18 , ص: 350 . 
جهنم, بازگشتگاه منافقین و مشرکین (219) 
«و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا ظن بد 
مي‌بردند غداب ننودم. مردوته:عذات سر شرشان. کرداند و ختدا بر 
اماده نمود.» (6 / فتح) 
اگر «منافقین» و «منافقات» را قبل از «مشرکین» و «مشرکات» آورد, 
۵ براي مسلمانان ار 
چون عذاب اهل نفاق سخت تر از عذاب اهل شرك است. هم‌چنان که 
فرمود: «اِنّ المنافقین في‌الدَلَ سل من‌الثار,» (145 / نساء) 
منافقین در پایین‌ترین نقطه آتنتش قرار دارند. , 
جمله «و عَضت ال لیم لَعتَهم و اعد لَقم جهَتَم و ساعث 
مصیرا,» 
بیان بدي بازگشتگاه آنان است. (1) 

1 المیزان. ج : 18 , ص :۰ 394 . 


(220) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


مشمولین آتش ابدي جهنم 


« و من بتعص ال رَسوله فان له نار جَهَنم خالدین فیها آبتدا,» 
«... و کسی که‌خداورسولش. راناقرماني کنداتش جهنم برای‌ابدتضییش 
خواهد شد.» (23 / جن) 

و مراد از معصیت نافرماني خدا در دستوراتي است که درباره اصول دین 
دارد, مانند توحید و نبوت و معاد و سایر متفرعات ار 

بتابراین: وعده و تهدید به خلود.در آتش. که در آیه آمده, تنها شامل کفار و 
منکرین اصول دین مي‌شود, نه هر عاصي و گنهکار و متخلف از فروع دین, 
تنم ولین آتش ابدي جهنم (221) ۲ ۱ 

با این ابه استدلال کرده‌اند بر این که: هر کنهکاری مخلد در آتش 
است. استدلال صحيحي نیست. )1( 


خبر دادن خدا از گناهان و عذاب دوزخي آن‌ها 


«ألَمْ تر الي الذین توا عَن التجوي ِ بغودژون لما توا عَْة و یتناجون پالائم 
وان و مسیت اه حیوك بما م پجرل و اللةّ و 


ینس القصی,» 

1- المیزان» ج :20 ص. : 91 . 

(222) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

«ابا ندندی. کسانی را که از تجوی, نهین شندند و,یاز ندان‌چه هی شندند 
برگشتند و به گناه و دشمني و نافرماني رسول نجوي کردند... و در دل 
خود و یا نزد همفکران خود اظهار دلواپسي مي‌کنند که نکند خدا به جرم 
آن‌چه مي‌گوييم عذابمان کند, ایشان را مگر همان جهنم چاره کند و در آن 
خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتي است.» (8/مجادله) 

گفتند: «نکند خدا به جرم آن‌چه مي گوييم عذابمان کند...,» خداي تعالي این 
احتجاخ مناققین را با جمله «حسيهم جهنم بلوتها قشْسن القصیژ - ایشان 
تا همان همم سا کتد., در ان عافد آفتاد ور چم ند عخل. باز کشتی 
است,» پاسخ داده. مي‌فرماید: منافقین در این‌که عذاب خدا را انکار 
کردند اشتباه کردند و به طور قطع به آن عذابي که به آن تهدید 
شده‌اند خواهند رسد و ان عذاب جهنم است که داخش خواهند 
شد و حرارتش را خواهند چشید و همین جهنم براي 
رشان سس است. (1) 

1 اللمیزان, ج :19 , ص: 323 . 

خبر دادن خدا از گناهان و عذاب دوزخي آن‌ها (223) 


جهنم کیفر محرومین از اعمال صالح 


«قأل رگم نارا تلي , لا لها الاشقي,» 

«اينك شما را ۱۱ را 
نمي‌سوزاند,» (14 و 15 / لیل) 

«آلّذي ات 5 ۷ ند 

دا کسان را که ایات ودیت سار تکیت کسفدم ار فبذلش. آفراض 
کردند.» (16 / لیل)ٍ 

و مراد از کلمه «الأشقي» مطلق هر كافري است که با تکذیب آیات خدا و 
اعراض از ان 

(224) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

کافر شود, چون چنین كسي از هر شقي‌اي شقي‌تر است زیرا در زندگي 
اخرتي بدبخت است, يعني بدبختي است که بدبختیش پایان ندارد و منتهي 
به خلاصي و نجات نمي‌ شود و امید رهايي در ان نیست. 

فزاد از صلب ار رو ان ارم ان وین اشگه ی آنن. کلیتة 
معناي خلود را افاده مي کند و این خلود دو ات قضايي است که خداي 
تعالي در حق کافر رانده و روف «6 الدته کف وا ۶ ک وا بایاتا 
أولیِكَ آصحاث الثار هُمْ فیها خاكدُون!» (39 / بقره) (1) 


بدترین خلق خدا و جهنم جزاي آن‌ها 


«و ماتقتّق الذین آوتوا کناب الا من تقد ما جاعلَهم النَهُ» 
و اگر امل کتاب دعوت او را نیذیرفتند واز و ج دا و 
متفرق گشتند باري بعد از تمامیت حجت علیه‌شان جدا 
شدند,» (4 / بینه) 

«و فا سر ۱2 الالیعبُد ولد مُخلصین لهالذین ختَفاء و بِقیمواالصَلوة و 
الرَّکوة و ذلك‌دین له 

1- المیزان, ج :20 , ص: 2309 . 

بدترین خلق خدا و جهنم جزاي ان‌ها (225) 

«با اين‌که رسالت این رسول جز این نبود که به مشرکین و اهل کتاب 
بفهماند از طرف خدا اه اللّه تعالي را به عنوان یگانه معبود 
خالصانه بیرستند و چيزي را نز شريك او نسازند و نماز را به‌پا داشته 
زکات را بدهند و دین قیم هم همین است,» (5 / بینه) 

«لنَ الذین کقروا من ال الکتاب الختر کنخ في نار جَهَنمّ خالدین فیها 
اواتك هم ۲ > 

«ز اهل کتاب 9 مشرکین. آن‌ها ۱ شدند در آتش جهنم 


را شتا » (6 / بپنه) 


جمله «و ما تقرقالذین أوتالکتات الا مت بش ماجاعخلََ» اشاره‌دارد 


بعذا آمدن«نسته» بوده است. آن بینه ۳ ا نون از محمد 
صلي الله علیه وآله . 

و جمله «و ما آمرغا الا لْندوا ال مُشلصین لَة الذين ختفاء و تقیم‌وا 
الصَلوع و 


(2260) جهنم از دیدگاه قران و حدیث 

و وا الکو و3 ذلِك‌دین الَقبقة» مي‌فهماند که آن‌چه بدان دعوت شده‌اند و 
۳۹3 به آن گشته‌اند, ديني است «قیٌّم,» که مصالح اجتماع بشریشان 
را تامین مي کند, پس بر همه آنان لا زم است به آن دین ایمان آورند و 
کفر نورزند. و مي‌فرماید: «از اهل کتاب و مش کین آن‌ها که کافر 
نشندند ذر آتنن جمتم خواهتند بود آن هم براق هميشه و انشتان بذترین 


خلق خدایند.» (1) 


واردین جحیم 


و ان الْفْحْار ۳۳ جحیم,» 

«و آن‌ها که پدکارند در جهنمند,» (14 / انفطار) 

«بضآوتها یوم الذین» 

1- المیزان, ج : ۰20 ص : 577 . 

۱ 

«روز جزا وارد ان شوند,» (15 / انفطار) 

«و ماهم غنها بغایبین.» 

«و از آن غائب نگردند.» (16 / انفطار) 

این آیه مي‌خواهد ننیجه حفظ اعمال با نوشتن نویسندگان و ظهور آن را در 
قيیامت بیان کند. کلمه «فجار» به معناي گنهکاران پرده در است و 
ظاهر | مراد کفار هتا ك باشد, نه مسلمانان گنهکار, جچجون 
مسلمانان در انش مخلد نمي‌شوند. 

«یَصَلوْتها یوم الدّین» مي‌فرماید «فْمّار» در روز جزا براي ابد ملازم 
دوزخند و از آن جدا شدني نیستند. «و ما هم عنها بغائبین» مي‌فرماید: 
اهل دوزحخ از دوزح غایب نمي شوند و9 ۳ این است که از آن بیرون 
نمي‌آینده پس آبه مورد بحث در معناي آیه 

(8 22) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و ما هم بخارجین من الثار,» (167 / بقره) است. (1) 


شیاطین و اولياي شیاطین در جهنم 


‌ِ 1 3 ب ص - 5۹ - 1 
سس یوم یَحسْرَهم جمیعا یِمعشر | 2 1 قداشتکتزتم من الانی و قال لیام 
من من اس رتنا اشتقتع بط نا لس و ویلغنا اجلتا الدي آجلت یا قال الا 


شیاطین َ اولبای 0 در جهنم (و2) 

ا ظلمین بعضا بما کائوا با 

فرونن. که طععی را محشور کند و گوید اي گروه جنیان از آدمیان که پیرو 
شما بودند تسیار يافتیدر دوستان ابشان از آدهیان کویند: برهرد کارا ها از 
یکدیگر برخوردار شده و به اجلي که براي ما تعیین کرده بودي رسیده‌ایم. 
گوید: جاي شما جهنم است که در آن جاوبد باشید مگر آن‌چه خدا 
خواهد که پروردگار تو فرزانه و دانا است.» (128 و 129 / انعام) 
شیطان‌ها از فریفتن انسان‌ها و ولایت داشتن بر ایشان لذت مي بر ند 
اشنا هرا ماه ود سا یل ی یساس 
مي‌کنند, , چون به این وسیله به مادیات و تمتعات نفساني مي رسند. 
روزي که خداي تعالی همه آنان را محشور مي‌کند تا احتجاج علیه آنان به 
طور کامل انجام يابد, آن‌گاه به طایفه شیطان‌ها مي‌فرماید: «اي گروه 
جن شما ولایت بر انسان‌ها و گمراه نمودن آنان را از حد گذراندید!» 
پیروان شیطان ها به جاي ایشان جواب داده به حقیقت اعتراف کرده و 
مي‌گویند: یرود کا یا ما گروه آدمیان خودمان دنبال شیطان‌ها را 
گرفته و از تسویلات آنان از قبیل دنیا و هوايرستي لذت 
بردیم و گروه جن هم از پيروي کردن ما و القاي وسوسه به 
دل‌هاي ما لذت بردند. ما دو طایفه این روش را ادامه دادیم تا 
آن‌که رسیدیم به آن اندازه از زد کف تکیت بار و کارهاي 
ناشایسته که فعلاً داریم ِ« 

(230) جهنم از دیدگاه قرآن و حدین, 

خداي تعالي مي‌فرماید: «الناژ 2 2 خلدین فیهاً ال ماشاء 
اللة!» 

این جمله حکایت جوابي است که خداوند به آنان مي‌دهد و در 
از تس بو یعس ی 
«الناز مد ,۰ استت؛: «آتش محل اقامتی است بران شما که در 
آن ار خواهید داشست و بیرون شدن برایتان نیست, کر 
خ دا بخواهدا! ۳ (1) 


ساکنین عمده جهنم 


«قالَّاحْرَج یلها مَدْعوما مَدخورا لمَنْ تبقك مهم لاقلانَ جهتّم منک 
اجمعین» 

«گفت از آسمان بیرون شو, مذموم و مطرود, هر که از آن‌ها از تو پيروي 
کند جهنم را از همه شما لبریز مي‌کنم!» (18 / اعراف) 

1- المیزان, ج :7 . ص: 486 . 

ساکنین عمده جهنم (231) ۲ 

آبلیس قسم خورد که غرض خلقت فرزندان آدم را که همان شکر است در 
انان نقض نموده و از بین ببرد و انان را به‌جاي شکر وادار به کفران سازد, 
خداي تعالي در جوابش پیروانش را هم با او شريك ساخته و فرمود: جهنم 
را از شما يعني از تو و بعضي از پیروانت پر مي‌کنم! 

در این جمله خداي تعالي از در منت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذکر 
نفرمود, بلکه فرمود: از شما و این خود اشعار به تبعیض دارند.(1) 


جهنم ابدي, کیفر منافقین و کفار 


«وعد اللَه المنافقین 5 المنافقات و الکفّار ز ناز جهنم خالدین فیها هي 
حسبهَم و لَعَتَهُم اللة و هم غَذابٍ مُقيمٌ» 

۳ به مردان و زنان منافق و به کفار, آقنن جهنم وعده داده, که جاودانه 
در آنند 

1- المیزان, ج :8 , ص: 39 . 

(232) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و همان بسشان است. خدا لعنتشان کرده و براي آنان عذابي است 
هميشگي!» (68 / توبه) ۱ 

منافقین نامبرده و مورد گفتگوي اين ایات. عده زيادي بوده‌اند و کلمه 
«عذاب» برایشان حتمي شده و فیک قابل برگشت نبوده‌آند. حال, اگر 
به‌خاطر پاره‌اي مصالح عده‌اي از ایشان مورد عفو قرار کینع فسقه 
باري, بقیه باید عذاب شوند. ۱ 

و اگر زنان منافق را هم ذکر کرده با اين‌که قبلا صحبتي از زنان منافق به 
میان نیامده بود, بعید نیست براي این باشد که شدت ارتباط و کمال اتحاد 
میان انان را برساند و بفهماند که در صفات نفساني همه يك جورند و نیز 
اشاره کرده باشد به این که پاره‌اي از زنان نیز اعضاي موثري هستند در 
اجراء برنامه‌هاي منافقین و رل‌هاي مهمي را مي‌توانند در اين جامعه فاسد 
بازي کنند. 

آن‌گاه وعد را که به منافقین داده بیان نمود و فرمود: «وعد اللَد المنافقین 
و 

چهنم ابدي, کیفر منافقین و ان 22 ۱ 
المنافقات ز الکفْا ناز جَهْبْم خالدین فیها هی حَشبْمْة,» اگر «کفار» را 
عطف به «منافقین» ره ۳ این است که منافقین نیز کافرند. همین 
کیفر ایشان پ را بس است کيفري است که به غیر ایشان نمي‌رسد 
«و لعَتَهُم ال و ایشان را دوز کترقر: شو لیم داب مقیم» ایشا را 
است عذابي ثابت که هرگز زایل نمي‌ شود تا 1۳ 1(۰) 


جهنم مواي کفار و منافقین 


«با آها لیم جاهد الما و المنافقین و اعْلْظ عَلهم و مَأوهخ جلخ و 
ینس الَمصیء۱» 
ییا کاسان م نان کارا کی بر اانست یر 
و جاي ایشان در آخرت جهنم است. که ند سرانجامي است ۱» 
(73 / توبه) 

1- المیزان, ج :9 , ص: : 451 . 
(234) جهنم از دیدگاه قرآن و چدیث 
جمله: «و ماو هم جَهَتَمْ و بئس الْمَصیرٌ» عطف است بر امري که قبل از آن 
گذشت. این ۳۷ مستوجب غلظت و خشونت و جهادند. اگر توبه 
نکنند خذاوند به غذاب: دردناکی. در دنیا ره آخرت متلایشان..می کند. عذاب 
اخرت ایشان معلوم است که انسینن دوزخ خواهد بود. (1) 


جهنم مأواي قاعدین از جهاد 


«سَیَحلفون بالله لکَم ۱ الم ایهم لغرضوا عَنهْم فاغرضُوا عَنَهْم انْمّم 
رٍچس و5 اوه جَهتْمْ جزآء یما کائوا یکسبُون,» 
«به زودي همین که به سوي ایشان بازگردید برایتان به خدا| سو گند 
مي‌خورند تَأ از ایشان صرف‌نظر کنید و شم از ایشان صرف نظر 
کنید که 
1- المیزان, ج :9 , ص: 457 . 
جهنم ماما قاعدین از جهاد ( (235) 

ایشان پلیدند و جایشان به کیفر آن‌چه مي‌کردند جهنم است.» (95 / 
توبه) ۱ 
«سَیِحْلفُونَ بالله ِِ میم للم لیعرِضُوا عم فاغرضوا 
عَنْهَم. نی وفتتی [ز. خی بر کر دید بة خدا شو کند می‌خور ند نا شتما دست 
از ایشان بردارید عاخت و عتابشان نکنید. شما دست از ایشان بردارید, 
اما نه به‌طوري که ایشان را در آن‌چه عذر قی هرن تصدیق کرده باشید 
بلحه بدین جهت که آن‌ها رجس و بلیدند. و.جا دارد که اضلا نزدیکشان 

وید و جایگاه ایشان به‌خاطر ان کارهائي که کردند جهنم است 1(۰) 


جهنم» کیفر الحاد در اسماء خداي تعالي 


س‌ 9 نم 9 ن 9 
«و لله الاسماء الخسني قاواغوخ بها و درو الذین یلجدّون فیاا میجرون 
9 9 د سمئه 
و له الاشماء السْني فادعوة بها و درو الذین یُلجدُون سَبجرَون 
ما کائوا یعملون.» 


«خدا را نام‌هاي نیکوتر است او را بدان‌ها بخوانید و كساني که در نام‌هاي 


وي 

1- المیزان, ج :9 , ص: 491 . 

(236) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

کجروي مي‌کنند واگذارید. به زودي سزاي اعمالي را که مي‌کرده‌اند 
خواهند دید!» (180/ اعراف) 

هدایت داثر مدار دعوت خدا به سوي اسماء حسني و ضلالت داثئر مدار 
الحاد در ان اسماء است و مردم از دین دار و بي دین و عالم و جاهل بر 
حسب فطرت و سریره باطنیشان اختلافي ندارند در این‌که این عالم 
مشهود متكي بر حقيقتي است که قوام اجراي آن و نظام موخود در آز یز 
آن حقیقت استوار است و آن حقیقت خداي سبحان است که هر موجودي 
از او ابتداء گرفته و به او باز گشت مي کند و اوست که جمال و کمال 
مشهود در عالم را بر اجزاي عالم افاضه مي‌کند و این جمال. جمال او و از 
ناحیه اوست. 

همین مردم در عین این اتفاقي که بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و 
صفات او بر دو صنفند, يكي كساني که خدا را به اسماء حسني مي‌خوانند و 
او را خدائي ذوالجلال 

جهنم, کیفر الحاد در اسماء خداي تعالي (237) 

و الاکرام دانسته و عبادت مي‌کنند و این صنف هدایت پافتگان به راه حفند, 
صنف دوم مردمي هستند که در اسماء خدا الحاد ورزیده و غیر او را به 
اسم او, يا او را , به اسم غیر او مي‌خوانند و اين صنف اهل ضللتند, که 
مسیرشان به دوز خ است و جایگاهشان در دوزج به‌حلسب مرتبه ايي است 
که از ضلالت دارا هستند. 

حقیقت معناي این که هدایت و اضلال از خدا است این است که او بشر را 
به اسماء حسناي خود دعوت کرده و باعث شد مردم دو فریق شوند يكي 
آن عده‌اي که هدایت خدا را قبول کردند و يكي آن افرادي که نسبت به 
اسماء او ِ ورزیده و آیات او را تکذیب کردند و خداوند ایشان را به 
کیفر تکذیبشا ن به‌پسوي دوزخ سوق ميد هدر هم‌چنان که در آخر کلام نا 
فرموده: « ََدّدرآن لِجَمَتَم کنیرا من الجر* والس. .»> (179 اعراف) و 
(238) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

این سوق‌دادن را به وسیله استدراج و املاء انجام مي‌دهد. (1 


انسان‌هاي شوم و نخس در احاطه ات 


«و الذین کقرغا بایاتنا هم آضحاث الْقشْتَمة» 
«و كساني که آيه‌هاي ما را منکر شده‌اند اهل شئامت و نحوستند.» (19 / 
بلد) 

«عَلبهم نار مَوَضصد5ه» 
1- المپزان, ج : 8 , ص : 446 . ۱ 
انسان‌هاي شوم و نحس در احاطه اتش (239) 
وک ای سس سوت اسان اصاط مار 90 
بلد) 
یات الهت: آیاتن است موجود در خارج وجود انسان در پهناي جهان و آیات 
موجود در داخل ذات انسان, آیات 1 ادله‌اي است که بر يگانگي خدا در 
ربوبیت و الوهیت و لوازم این يگانگي دلالت مي‌کند. 
تکذیب این آیات و دلالت ه] کفر به آیات خدا| و به خود خدا| است و نیز 
ی 0 نا 
حکمي است که از طریق رسالت نازل شده است. و ظاه را 
موی امه انا ان 
تک( 
کند.(1 


متاع قلیل دنياي کفار و سرانجام جهنمي آن 


«لایعْرَتْكَ تقلْبِ الذین کَروا في البلاد. متاغ قلیل نم مَأْويهْمْ جَتَمْ و ینس 
المهاد,» 

«فریب ندهد رز تو را؛ وقتي ببيني کافران شهره] را به تصرف 
آورده‌اند. دی ] 9 اندك است و پس از این جهان 
منزلگاه اسان جهنم 

1- المیزان, جح :20 , ص: 492 . 

(240) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

است و چه‌ قدر آن‌ج ]| ند آرامگاهي است.» (196 و 7 ۸ آل 
۰ 

و ی و 9 ۳ 
مومنین. است: قهرا باید. کافران نقطه مفابل ان زا داشته باشند, با این که 
مي‌بينيم کفار عيشي مرفه و حياتي پر زرق و برق و معاشي فراوان دارند, 
در پاسخ خطاب به رسول گرامیش فرموده: «لا یَْرّنكَ...» و مقصودش 
توجه دادن عموم مردم است به این که از تقلب کفار در بلاد و از این که به 
اصطلاح همه جا خرشان مي‌رود فریب نخورند که کفار هر چه دارند 
متاعي است قلیل و بي دوام! (1) 

1- المیزان, ج :4 , ص: 139 . ۲ 

متاع قلیل دنياي کفار و سرانجام جهنمي ان (241) 


پذيرائي از کافران در جهنم 


«... ]0 آعَ عتَدنا < جهَتملِلکافرین سل دا 

سا وگن ۳ انا ام سا ای ا اران تم کل 
ورودشان. ۳ 1021 کهف) ِ 
خداوند خانه آخرت را ؛ به خانه‌اي که میهمان وارد آن مي شود و «جَهَنم» را 
به «َرّل» يعني چيزي که میهمان در اول ورودش با آن پذيرائي مي‌شود 
تشبیه کرده و فرموده: جهنم را اماده کرده‌ایم تا براي کفار در 
همان ابتداي ورودشان به قیامت وسیله پذی رائیشان باشد. 
(242) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 

و با در نظر گرفتن این که بعد اوق اوه مي‌فرماید اینان در قیامت توقف و 
مكتي ندارند فهمیده مي‌شود که این تشبیه چه‌قدر تشبیه لطيفي است. 
گویا کفار غیر از ورود به جهنم. دیگر کاري ندارند و معلوم است که 
در این آیه چه تحکم و توبيخي از ایشان شسده و کانه این تحکم را 
در مقابل تحکمي که از آنان در دنیا نقل کرده و فرموده: «وایحذوا 
ام اه ۱0۱ کف ار دا ات ۱۱ 


«... قل مغ تمغ یف ركَ قلیلاً انْكَ من آضحاب الثار,» 

.. بگو بر کفر خود باش و به این بهره اندك دلخوش باش 
که واز هل آنسی 1 ۳۱ زرا 
این امر (سرگرم باش) امر و دستوري است تهعديدي و در 
معناي خبر دادن است / يعفي تو سرانجام به سوي آتش مي‌روي و 
این تذتر کر قبوه در چند روزي اندك, آتستففن را از تو دفع نمي کند. 
)2( 
1- المیزان, ح :13 , ص: 509 . 
2- المیزان, ج :17 , ص: 370 . 
اهل آتش بودن: عاقبت تمتع در کفر (243) 


مشمولین جهنم و عذاب عظیم 


«ین وراتهم جَهنْم و لا ین عَلَقِم ماکسیُوا شَیْنا لا ما انحذغا 
من دوّن ااح آولیاء 0 عذات عظيمٌ,» 

«و در پشت سرشان جهنم است و آن‌چه از مال و جاه دنیا به دست 
آورده‌اند پشيزي به دردشان نمي‌خورد و همچنین هیچ يك از خداياني که به 
جاي اللّه ولي خود گرفته‌اند و عذابي عظیم دارند. (10 / جائیه) 

خداي تعالي جهنم را پشت سر آنان قرار داد و فرمود: در پشت سر 
جهنمي دارند. با این که جهنم در پیش رو و ایتده آنان قرار دارد و دارند 
بطرف آن مي‌روندر اين تعبیر 

(244) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مي‌فهماند که این قضاء رانده شسده حلنمي است. 

و در روز حساب آن‌چه از مال و جاه و پباوران که در دنا کسب 
کرده بودند, حتي به قدر پشي‌زي به دردشان نمي‌خورد. (1) 


قیال با فهم تصتوات 


هن الیخيت توا بابات. البله. آمتم عندات یه وله غیریت وه 
التقام!» 

«محققّا كساني که به آیات خدا کفر ورزیدند, عذابي شدید دارند و خدا 
مفتدره است دازات اقصام 2۰۷ آل عمران) 

1- المیزان, جح :18 , ص: 245 . 

)245( 

ما چيزي را عذاب نمي‌شماریم, مگر وقتي که جسم ما را به درد آورد وِ 
فتالم سازد و يا نقص و يا فسادي در نعمت‌هاي مادي ما پدید آورد. مثلا 
ما ترا رید وا که ان هار ماد ری اس رت 
کم ی واه ان سا مهو اس ای را ری یر اه 
است. 

حال ببینیم از آیات قرآني, در باره عذاب. چه معنايي را استفاده 
و سیگ ٩‏ 

1 قرآن کریم زندگاني كساني را که پروردگار خود را فراموش کرده‌اند 
هر قدر هم ند کی بسیار وسيعي داشته باشند زندگاني بسیار تنگ و 
ی صی‌داند ۵ می‌فرماید و فی اعفض گن زره فا .2.1 
هعيش صَنکا.» (124 / طه) 

2 - قرآن کریم مال و اولاد را که در نظر ما نعمت گوارا مي‌آید. عذاب 
خوانده, مي‌فرماید: «و اجك أموالَهم و لادم اما رید ال آن یعدم 
یها في‌الدلیا و ترهق فُسْهَم و هم کافرون.» (85 / توبه) 
ات 
نفرت و رنج و راحت آذفی دایر دار رز فکنیر آدفسی در ما 
سعادت و شقاوت است. 5 

و در تاني سعادت و شقاوت و ان عناوین ديگري که همان معنا را 
مي‌رساند, به 

(246) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

اختلاف موردش مختلف مي‌ شود سعادت 9 شقاوت روحج»؛ امري 
است و سعادت و شقاوت جسم. امري دیگر و همچنین سعادت و 
شقاوت انسان. امري است و سعادت و شقاوت حیوان امري 
دیگر و به همین مقیاس. 

و انسان دنیایرست و مادي که هنوز متخلق به اخلاق خدايي نشده تنها 
کاميابي‌هاي مادي را سعادت مي‌داند و کمترین اعتنايي به سعادت روح و 


افراد مادي و بي خبر از خداي لایزال. در حسرت بسر مي‌برند. تا چيزي را 
ندارند از نداشتن ان حسرت مي‌خورند و وقتي به آن دست مي‌یابند باز 
متأسف گشته و از آن اعراض نموده, ری ی ار ان را مي‌جویند, ۳ بلکه 
بابة .ذدفت آوزدن ان عطشر. دزونتی خود زاءتسکین دهند,:خال: افراد هادی, 
در دو حال (دارايي و نداري) چنین است. 
عذاب چیست؟ (247) 
و اما قران کریم انسان را موجودي مرکب از روحي جاوداني و بدني مادي 
و متغیر مي‌داند. انسان از نظر قرآن همواره با چنین وصفي قرار دارد, تا 
به سوي پروردگار خود برگردد, دی ن موقع است که خلود و جاودانگي 
آدمي شروع مي‌شود و دیگر دچار زوال و دگرگونگي نمي‌گردد. 
پس, از نعمت‌هاي دنیا بعضي مانند علم. تنها مایه سعادت روح آدمي است 

1 مانند مال و فرزندي که او را از یاد خدا باز ندارد, مایه سعادت 
روح و جسم او خواهد بود, آن‌هم چه سعادت بزرگي! ۱ 
و همچبین بعضي از حوادث که صایة محرومیت و نقص جسم ادمي است. 
ولي براي روح جاودانه او سعادت است. مانند شهادت در راه خدا و انفاق 
مال و سایر امکانات در این راه, که این نیز از سعادت ادمي است, همچجون 
تحمل نوشیدن دواي تلخ است که دقايقي ادمي را نارامت مي‌کند ولي 
مدت طولاني مزاجش را سالم مي‌سازد. 
(248) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و اما آن‌چه که خوش آیند جسم و مضر به روح آذهت است, مایه شقاوت 
ا- و عذاب او است و قرآن کریم این گونه اعمال را که تنها لذت 
جسماني دارد, متاعي قلیل خوانده, که نباید به ان اعتنا کرد. و در این باره 
کرمودد است: 
« لا بفر نك فلت ال کی کفوا فی ازلاه متا قلیلٌ جع ماه جوم و بسن 
المه اذ!» 
و همچنین هر چيزي که مضر به روح و جسم, هر دو است., قران آن‌را نیز 
عذاب خوانده. هم‌چنان که خود مادیین هم ان‌را عذاب مي‌شمارند. 
اما قرآن آن‌را از جهتي و مادیین از نظري دیگر عذاب 
مي‌دانند. 
قرآن آن‌را از این نظر عذاب مي‌داند که مایه ناراحتي روح است و مادیین 
از این نظر عذاب مي‌دانند که مایه بدبختي و ناراحتي بدن است. نظیر 
انواع عذاب‌هايي که بر امت‌هاي گذشته نازل شده و قرآن در اين باره 


مي‌فرماید: 0 -ل ک 5 ِ 0 
«ام تر کیت قعل رَبْكَّ بعاد, ارم ذات العمادءالتي آم یُحْلَق مِنلها في البلاد, 
و تمود 


عذاب چیست؟ (249) 5 2 


الذین جابُوا الصَحَرَ بالواد , و فرعَون ذٍي وتا , آلدین طَوّا في 
الیلادفقَاکتروا فیها القساد. 3 علهم ركف سوط عداس..آن رل 
لبالم صاد» (6 تا 14 / فجر) ِ 

سعادت و شقاوت موجودات با شعورر بستگي به شعور و اراده آن‌ها دارد 
خفن ها بت امرورا کم خظر صران لت است: ول ها دنت ان را 
احساس نمي‌کنيم, سعادت خود نمي‌دانيم. هم‌چنان‌که امري را که براي 
فان الحانی اشت لیا اد ان احسامن له رای ی کم 
شقاوت نمي‌شماریم. 

از همین‌جا روشن_ مي‌ شود روشي که قرآن در ی سعادت و شقاوت 
ی کردم غیر از آن روشي است که مادیین پیش گرفته‌اند و انسان فرو 
رفته در مادیات هم اگر بخواهد زندگیش گوارا شود باید از مكکتبي ييروي 
کند که سعادت حقيقي را سعادت بداند و شقاوت حقيقي را شقاوت بداند, 
چون قران آن‌چه واقعا سعادت است سعادت مي‌داند و آن‌چه به‌ر استي 
شقاوت است شقاوت مي‌خواند. 

(250) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

قران:بة: پیزوان خود تلفین می کند که .درل به غیر خدا تبتذند فنه آنان این 
باور را مي‌دهد که تنها مالکي که مالك حقيقي هر چیز است خدا است. هیچ 
چيزي جز به‌وسیله خدا روي پاي خود نمي‌ایستد. (چنین کسي اگر دوا 
مي‌خورد دواي خدا را مي‌خورد و اگر غذا مي‌خورد غذاي او را مي‌خورد. 
براي دوا و غذا و هیچ چیز استقلال در تاثیر قائل نیست.) و نیز چنین 
كسي هیچ هدفي را جز براي او دنبال نمي‌کند. ۱ 

و چنین انساني در دنیا چيزي به‌جز سعادت براي خود نمي‌بیند, آن‌چه 
مي‌بیند یا سعادت روح و جسم او هر دو است و يا تنها سعادت روح او 
است و غير این دو چیز را عذاب و دردسر مي‌داند, به‌خلاف انسان دل 
بسته به مادیات و هواي نفس که چنین فردي چه نسا خیال. کند آن اموال و 
ثروتي که براي خود جمع آوري کرده مایه خیر و سعادت او است.؛ ولي به 
زودي بر خبط و گمراهي خود واقف مي‌ شود و همان سعادت خيالي 
تبدیل به شقاوت يقيني مي‌شود, چنان که خداوند فر موده: 

عذاب وت ۱ (2۵1), 2 

«قَدرَهم یخوصوا و حتي حنین تلافتوا یومَهّم الذي یوعدفن!» (83 / 
زخرف) علاوه بر این‌که در هیچ جاي دنیا و نزد هیچ يك از 
دنیاپرستان مادي, نعمتي که لذت خالص باشد وجود ندارد, بلکه اگر 
از نعمئي لذتي مي‌برند همان لذت هام با عم و اندوه است, عم و 
اندوهي که خوشي نان را بیره و تار مي‌سازد. 

از اين‌جا روشن مي‌شود که درك و طرز تفكري که در انسان‌هاي موحد و 
مخصوصا در اهل قرآن است غیر درك طرز فكري است که دیگران دارند, 


با این که هر دو طایفه از يك نوع هستند, يعني هر دو انسانند, البته بین دو 
نقطه نهايي اين دو طرز تفکر مراتب بسياري هست., که صاحبان آن اهل 
الهي, کم و زیاد و یا زیادتر گرفتار انحراف فكري مي‌شوند. 

این بود آن‌چه ما مي‌توانستيم از کلام خداي تعالي درباره مسأله عذاب 
استفاده 

(252) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

که لنکن در عین. اش کم کم کافه داب در الا فرآن هام 
عذاب روحي تنها و يا روحي و جسمي است. چنان هم نیست که از 
استعمال این کلمه در مورد ناملایمات جسماني فقط, امتناع بورزد و آن‌را 
عذاب نداند, بلکه این کلمه را دلر آن مورد نیز به‌کار برده» از آن 
جمله, از ای وب حکایت کرده که گفت: 

«آني مسني السْیّطانْ بنَطب و عَذاب,» (41 / ص) و نیز فرموده: 

«از نجیکم من آل فوعون 7 سوء العذاب.. ,۰ (6 / ابراهیم) 

که ۹ فرعون به بني اسرائیل را از طرف امتحان و از طرف 
فرعون و في‌نفسه عذاب خوانده و نفرموده آن‌چه از ناحیه فرعون به شما 
بني اسرائیل رسید عذاب خدا بود. )1 

1- 9 ص. 0 


شدیدترین عذاب کدام است؟ 

«و من أَظْلَم ممّن افتري علّي اللّه گذبا آو کَدْب یایته ال لابقلغ 

الْظلِمَون...,» 

«ستمکارتر از آن كسي که به دروغ به خداوند افتر| ببندد پا آیات او 

را تکذیب کند کیست؟ به درستي که ستمگران رستگار نمي‌شوند....» 

(21 / انعام) 

مي‌فر ماید: اینان با این انحرافات خود, به خویشتن شدیدترین ظلم را کرده 

و خود را به هلاکت و خسران مي‌کشند. سپس بیان مي‌کند که این مظالم 

در روز قیافت که ضورنی» معکنن شید بد اجه کیفرف وحشت زائي به 

ان یرنه ورن که ان سفنت ان با انکار اند که ور ور 

مي‌گفتند خود را تکذیب کرده تمناي بازگشت به دنیا 

(254) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

قق کننفه شاید کم ان باعل صالخ کنند یه عاطر کاهی‌هایتی که در 

حق خداي سبحان نموده‌اند اظهار حسرت مي کنند. 

ظلم يكي از شنیع‌ترین گناهان است, بلکه با کمي دقت و تحلیل عقلي باید 

گفت: زشتي و شناعت گناهان دیگر هم به مقدار ظلمي است که در آن‌ها 

است و معناي ظلم عبارتست از خروح از عدالت و حد وسط و ظلم 

همان‌طوري که از جهت اختلاف خصوصیات آن شخص مرتکب. ۹ و 

کم و زیاد مي‌شود. همچنین نسبت به اختلاف اشخاصي که ظلم برایشان 

مي‌شود و با اراده ظلم بر آنان شده است, اختلاف و شدت و ضعف پیدا 

مي‌کند, به اين معنا که هر چه موقعیت و شأن او عظیم‌تر باشد ظلم بر او 

شنیع‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود و معلوم است که ساحتي مقدس‌تر و منزلتي 

رفیع‌تر و عزیزتر از ساحت و منزلت پروردگار و آیات داله بر او نیست. 

سا ی هی که ی ساحی ی ات رو 

ای ساخت:استیت طلم روا بدارد از هر ظالمي ظالم‌تر خواهد بود, اين نیز 

است که دقت عقلي آنرا اقتضا دارد. خداي ان وا حها ی «و 
من اظاه من افترش علی الله کدبا اد کرت بات 

شدیدترین کدام است ؟ (255) 

همین نظریه عقلي را تصدیق فرموده است. 

بعضي از مفسرین خواسته‌اند قائلین به جواز شفاعت پیغمبر و معصومین 

از ذریه آن‌جناب و یا اولياي کرام از امتش را نیز مشمول آیه قرار داده و 

آنان را هم مشرك بدانند و گفته‌اند: ايرخ ابه علاوه بر بت پرستان متطیق, بر 

معتقدین به شفاعت نیز هست!! و هر کس این حضرات را درباره حاجتي 


از حوایئج دنیا و آخرت خود شفیع درگاه خدا قرار دهد نیز مشرك است. و 
گویا از این معنا غفلت ورزیده‌اند که پروردگار متعال, خودش شفاعت را در 
صورتي که به اذن او باشد در کلام مچیدش بدون تقیید به دنیا و آخرت 
اثبات کرده و فرموده است: «من دا الذي بقع عَنده ال بلانه,» (255 / 
بقره) علاوه پر این که فرموده: ۳۹ بَملك الذین دون من دونه السفاعة 
الا مق شهة بالق و هم بَعَْمُونَ!» (86 / زخرف) 

0 شفاعت را حق علمايي دانسته که به حق شهادت 
مي‌دهند و 

(256) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

قدر متیقن از این‌گونه علماء انبیا علیه‌السلام هستند که از جمله آنان 
ثبي محترمر ما است. 

در آیه: «لتکوئوا شهداء, کلف الیاس,» (143 / بقره) و آیه: «و لك الأمنال 
تطربها للناس و ما 2 ال الْعالِمون,» (43 / عنکبوت) علاوه بر انبیا و 
خاتم النبیین شهدا و علماي ديگري را در امت اسلام اثبات مي‌کند و معلوم 
است که خداي 7 جز حق آثبات نمي‌فرماید. پس در امت اسلام 
هم شهداي به حقي هست. و در خصوص اهل بیت پیغمبر 
صلي الله علیه و آله مي‌فرماید: ب ‏ 

«ائما رید ال لین رهت ع کر ال کسخ ح أهلَ هه لهْرکم تطهیرا!» (33 
/ احزاب) اين آیه بان مي‌کند که اهل ببت پیغمیر علیهالسلام به تطهیر خود 
پروردگا طهارت یافته‌اند, ایه: «اند لقَعَان کريم, في کتاب مَکتون, لا 
بیمهمسه 1 الا اا نیو ۰ (77 و 78 و ۳/۵ واقعه) هم بیان کنر که 
قرآن را جز «مطیّژون» (پاکان) نمي‌فهمند. در نتیجه اثبات مي‌شود 
که اهل‌بیت پیغمبر علیه‌السلام پاکان و علماي به قرآني هستند که تبیان 
هر چیز 

شدیدترین عذاب کدام است؟ (257) 


است. همان‌ها در فا 2 شهادت به حقي که در آن لغعو و با راه 
نداشته باشد قدر متیفگن از افراد امتند. 

پس نباید گفت: توسل به این بشرکهاران ۵ انا زا در درگاه خدا شفیع 
قراردادن سر اس ت۱(۱۱۱) 


تفاوت قذاب و رجمت خدا در چیست؟ 


...قال عذابیاَاصیتٌ به من آشا؟ء و رَجمتي , وسقث کل شَیّء قساکنبها 

لد تون و بْوُْ ون الرّکوة و الذین هم یآیاتنا بُُْون» 

... گفت: عذاب خویش را به هر که خواهم مي‌رسانم و رحمت من به 
دهند و 

1- المیزان, ج :7 , ص: 60 . 
(258) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
كساني که به آيه‌هاي ماایمان بیاورند مقرر مي‌کنيم. ند (56 1 / 
اعراف) 
ادن فاصم هی سای وه مو سحصت 
خود چنین تقييدي را به کار نبرده, براي این بوده که عذاب از اقتضاي عمل 
گنهکاران ناشي مي‌شود نه از ناحیه خود او از ناحیه او جز رحمت ناشي 
نمي شود هم‌چنان که فرموده: «ما و له بعذابکم ان شَکونم و 
امَتثَمّ,» (145 / نساء) و نیز فرموده: 
«لَْن شکزئم ریبدت لین کقرئم ان عذابي لسدید» (7/ 

و از این دو آیه به خوبي تزضی آیند که اگر خداوند گنهکاران 9 عذاب 
9 این عذاب کردنش به اقتضاي ربوبیتش نیست؛ وگرنه 2 جا داشت 
تمامي افراد را عذاب کند و حال آن که تن ال ید انب افراد معيني 
تعلق مي‌گیرد و معلوم است که مشیتش تعلق نمي‌گیرد مگر به عذاب 
کردن ان افرادي که نعمتش را کفران کرده‌اند. پس باز عذاب او مستند به 
گنهکاران است نه مستند به خود او. ِ 
علاوه بر این که از ایات کریمه قرآن نوی ٩‏ که اصولاً عذاب همان فقدان 
رحمت 
تفاوت عذاب و رحمت خدا در چیست؟ (259) 
است, هم‌چنان که نقمت عدم بذل نعمت است و این نرسانیدن نعمت و 
رحمت جز در مورد افرادي که به‌خاطر کفر و گناه استعداد رحمت و 
نعمت را از دست داده‌اند تحقق پیدا نمي‌کند. پس در حقیقت سبب 
عذاب. همان نپبودن سبب رت است! 
سنبله: «گذابیا اصیبت به من آشاء و رَجمني وسعت کل شَمعء» خصوصیت 
عذاب و عمومیت رجمت را بیان مي کند. (1 


5 لا تأدن ربك عتن عَلَبّهم الي بوم القیامهة من یسومَهم 
شواء العذاب ار ول ریم اه قاب و5 اه لقفور رحيبم,» 
*و جون پروردگارت اعلام کرد که تا روز قیامت بر یهودان كسي را 
هی کمارد که 

1- المیزان, ج :8 , ص" : 396 . 
(260) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

آن‌ها را عذابي سخت کند که پروردگارت تند مجازات است و هم او 
ات ار و رحیم است.» (167/ اعراف) 

اين‌که فرمود: «انْ رَبك لسریيمٌ العقاب,» معنایش این است که پاره‌اي از 
عقاب‌هاي خداوند عقابي است که قوري و با شتاب روي اف | ورگ 
مانند عقاب امیل طغیان: هم‌چنان که در آن یه ۳۹ فرموده: 
«آلذین طعّ وا في البلاد ۱ رَبْك لبالمصدد!» (11 و 14/ فجر) 
به حسب ظاهر, جمله: «و اه لعَفوژ رحیم,» 0 شریفه نیامده 
مگر براي این که بفهماند همه عقاب‌هاي خدا سریع و فوري 
نیست» چه ۳1 خداوند همواره سریع‌العقاب مي بود و همه عقاب‌هایش 
فوري بود دیگر جمله: «و اند لَعَفُوژ رَحيمٌ,» دز ذیل آبه معنا تداشت: 
جمله مذ کور معنای ایة. را به این بر کشت: می‌دهد که پروردکار و بخشتدم 
گناهان و 
سریع نبودن برخي عقاب‌هاي الهي (261) 
مهربان با بندگانش هست. ولیکن این‌طور هم نیست که وقتي حکم عقاب 
را درباره بعضي از بندگانش به‌خاطر استحقاقي که به‌جهت طغیان و 
سركشي دارند براند. عقابش سریع است و فورا محکوم را مي‌گیرد. چون 
بعد از حکم راندنش هیچ چيزي مانع از نفوذ حکمش نمي‌شود. (1) 


غاب مه رای حاففیه 


5 من حوَلکم من الأغراب ب مُنافقون 5 من ل أَهل الَمَدیتة مَرّدو| کین التفاق 
لا تلهم تن تَلمَهم سْعَضَهم مرن نُیْردُونٍَلي عذابظیم.»(101/ 
توبه) 

ار ماه اقرات: اه سای سور رامیت ها سر اکن مه 
ور اد 

1- المیتزان, ج :8 , ص: 387 . 

(262) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

نفاق تمرین کرده‌اند و همچنین از اهل مدینه هم منافقین هستند که بر 
نفاق عادت کرهه‌اند و تو اي محمد ایشان را نمي‌شناسي, ما 
مي‌شناسیمشان و به‌زودي در دو نوبت عذابشان مي‌کنيم,؛ آن‌گاه به سوي 
عذاب بزرگ باز خواهند گشت. 

مقصود از «غَذاب» در دو نوبت. به طوري که بعضي گفته‌اند. يك 
مرتبه در دنیا , به اسیر شدن و کشته شدن و بار دیگر در قبر عذاب شدن 
است.(1) 


مستضعفین و مشخص نبودن مغفرت یا عذاب آن‌ها 


«و اخرون مُرَجوْنَ لاقرالله اما یُعدُُمْ و اما یوب عََیْهمْ و اللَهْ لیم 

حکيم,» 

«و عده‌اي دیگر هستند که کارشان محول به فرمان خدا شده, با 

غداتان ی ند وا فی‌کتدشان: که‌عدا زانای,خکيه اسیت* (100 7 

توبه) 

لا ال ات 1 : 

مستضعفین و مشخص‌نبودن مغفرت پا عذاب‌آن‌ها (263) 

معناي تأخیر انداختن ایشان به‌سوي امر خدا این است که وضع ایشان 

آن‌طور روشن نیست که بتوان عذاب خدا| را برایشان پیش بيني کرد و یا 

صطفرت و امتزتن و هافر اسان حیل یه اش خداستم ۶ اه 

درباره ایشان چه بخواهد, هر چه او خواست همان خواهد شد. 

اين آیه في نفسه و با قطع نظر از روایات با وضع مستضعفین تطبیق 

هي کنده کم زر حمیفت مانتد. برزخي: هسسه هتان نیکوکاران و تدکارآن:. آبه 

شریفه عاقبت کار ایشان زا خخقی: داشته: و ان را بر همان ابهام و 

تاضهلومیش باق کدار دم خی در ده اشم ضرجفی. هم کهدر آخر. زک کرژه 

يعني اسم علیم و حکیم باز ابهام را رسانده, زیرا این دو اسم دلالت دارند 
بر این‌که خدا درباره انان بر مقتضاي حکمت و علمش رفتار مي کند, 

۳99 ده اشصی کته در فیل آبه «و اخرون: اغتوفها یِدْنُوبهِمٌ ۱ (102 / 

توبه) آورده, 

(264) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ ۱ 

چجون در آخر آن فرموده: «عسشي الَه أن توب عَلیهم و الله غَفور 

رَحیم!» (1) 


«و آذا رءالذین له وا العذات فلا وق و و هنم بسا رون 4 
«و چون کساني که ستم کرده‌اند عذاب را ببینند نه عذابشان سبك 
شود و نه مهلت یابند.» (85 / نحل) 

1- المیزان, ج :9 , ص: 517 . 
عذاب قیامت نه تخفیف مي‌پذیرد و نه تخیر (265) 

این آیه در مقام بیان فرق میان عذاب قیامت با عذاب‌هاي دنيوي است, که 
گریبانگیر ستمکاران مي‌شود. زی را عذاب‌هاي دنيايي ستمکاران, هم 
تخفیف‌پذیر است و هم تاخیرپذیره ولي عذاب قیامت نه 
مقصود از دیدن عذاب, به‌طوري که از سیاق برمي‌آید اشراف عذاب به 
ایشان و اشراف ایشان به عذاب بعد از رسيدگي به حساب است و 
مقصود از عذاب. عذاب روز قیامت است که همان ش گنه نله تشن است. 
و معناي آیه اين است که وقتي به حسابشان رسيدگي شد و حکم عذاب 
صادر گردید و نزديك آتش. شدند و آن: را مشاهده کردند دیگر خلاضی 
برایشان نیست و دیگر نه تخفيفي دارند و نه مهلتي! (1) 


«آلْذین کقروا و صَنْوا عَنْ سبیل اللّه زدناهم غذابا فوّق العذاب بما کائوا 
یُفسدون,» 

«و كکساني که کافر بوده‌اند و مردم را از راه خدا| باز داشته‌اند به شنت ار 
فسادي که 

1- المیزان, جح :12 , ص: 461 . 

(266) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

کرده‌اند عذابي بر عذابشان بیفزاییم ۱ (88 / نحل) 

آنا آن‌هائی: که سنیب: کفر 0 هم شده‌اند عذابشان با _دیگران يکي 
است؟ چون جاي چنین سوالي بوده خداي سبحان فرمود: «آلذین کفرّوا و 
صَنوا عَن سبیل الله, دا آن‌ها که علاوه بر کفر ورزیدن؛ راه خدا را به 
روي دیگران هم بستند و با عناد و لجاج, کفر خود را تکمیل کردند. 
«زدِناهم غذابا» عذابي اختصاصي در برابر جلوگیریشان از راه خدا 
به ایشان چشاندیم فوق العذاب که همان عذاب عمومي در ازاي 
مطلق ظلم و کفر باشد و در این عذاب با بقیه مشرکین شریکند. 
«بما کائوا یُفَسِدُون,» این جمله تعلیل زيادتي عذاب است. زیرا 
افساد در زمین و جلوگيري از تشکیل مجتمعي صالح. امري است 
که پیش آمدنتش مستند بهة ایشان: اشت: زیر ا اکر اقساد و شتد ایتان ود 
تشکیل چنین مجتمعي مترقب بود. (1) 

1- المیزان, جح :12 , ص: 461 . 

عذاب چه كساني زیادتر مي‌شود؟ (267) 


عذاب روز عقیم و بي فردا 

«و لا یزال الدین کقروا في مرّبة مِنة حنّي تَأََبَهَم السْاعه بَعْتءة َو 
تام ات وم مه 

«و کساني که کافرند پیوسته از ان به شك اندرند تا ناگهان رستاخیز 
سویشان بیاید یا عذاب روز غم‌انگیز ایشان بیاید.» (55 / حج) (1) 


شدید و دائمي بودن عذاب آخرت 


1- المیزان, ج :14 , ص: 557 . 
۰ جهنم از دیدگاه قرآن گِِ 

.. و لَعَذابٍ الاخرة ار أَبْفي,» 

۰ و9 عذاب آخرت سخت‌تر و پایدارتر است.» (127 / طه) 
كِ آخرت از عذاب دنیا شدیدتر و دائمي‌تر است, براي این که عذاب 
اکرتتعصا ان اسی است اور هط در ایو ور 
ای ایا ا یواسم است. ۱1 


عذاب یوم عظیم 


«قَل ائثي آخاف أن عَضیث ربي غذاب یوم عظیم,» 

«بگومن مي‌ترسم درصورت‌نافرماني‌ام از امر خدا دچار عذاب روزي عظیم 
گردم.» (13 /زمر) ۱ 

«قل اه عد عبّْدذ مخلصالةءديني,» 

«بگو من تنها خدا را مي‌پرستم و دین خود را براي او خالص 
مي‌سازم.» (14 / زمر)(2) 

1- المیزان, ج :14 , ص: 326 . 

2 المیزان, ج :17 , ص: 377 . 

عذاب یوم عظیم (269) 


کلمه فصل جلوگیر عذاب دنیا, قطعیت عذاب آخرت 


و لولا کلمَهُ الْمََل فص بيْتهْمْ و ان الظالمین لَهُمْ داب آلیمُ» 
نهد آکن, کلمه: فضتل. ۹ حتمي نبود کار هلاکتشان یکسره 
۳ و ۲ عذاببي دردناشل دارند.» (21 / 
شوري) 
این ایه تهدید کفار است بر ظلمي که کردند و نیز اشاره است 
به این‌که از قلم خدا نمي‌افتند و از عذابش رهائي ندارند. حال 
اکتر بین. آن‌ها قضاء تراند و در صبا غذاشان فکنتدم در آخزیت 
عذابي دردناك خواهند داشست. (1) 
(270) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


چرا کیفر مجرمین در قیامت آتش و ضلالت شده؟ 


«انَ الگرهنن في ضلال و سر » 
«بره دزی که معذفین. از مور سعادت گمراه ۵ دز اتنشن افروخته قرار 
ِِِ (47 / قمر) 

. اثا کل شعهء خلفناه بقدر,» 
» 7۷ ما هر چيزي را با اندازه‌گيري قبلي از دض (49 / 
قمر) 
چرا کیفر مجرمین ضلالت و سعیر در قیامت و چشیدن مس سقر, شده؟ 
قدر خلق کرده‌ایم و 
1- المیزان, ج :18 , ص: 59 . 
چرا کیفر مجرمین در قیامت آتش و ضلالت شده؟ (271) 
حاصلش این است که: براي هر چيزي قدري است و يكي از قدرها که در 
انسان معین شسده این است که خداي سبحان او را نوعي کثیر الافراد 
خلق کرده, طوري خلق کرده که با ازدواج و تناسل. افرادش زیاد شود و 
نیز مجبور باشد در زندگي دتباتشش اختضاعي زندیي. کند و از 9 
دنياي ناپایدارش براي آخرت پایدارش زاد و توشه جمع کند و نیز 
يكي دیگر از قدرها این است که در هر عصري رسولي به سوي 
ایشان بفرستد و به سوي سعادت دنیا و اخرت دعوتشان کند. هر 
کین دعبوت. آن. رفشولن. زا بپذیرد و و سعادتمند 0 و 
داخل بهشت و در جوار پروردگارش قرار گیرد و هر کس آن را رد 
کند و مرتکب جرم شود در ضلالت و انش قرار کبرد...در تیه مفاد 
آیه این مي‌شود که: ما ار ار 
اراده الهي به هیچ وجه تغییرپذیر نیست, چون این نیز يكي از مصادیق قدر 
است. (1) 
1- المیزان, ج :19 , ص: 144 . 
(272) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


«گکذل اعدا و داب اجره بر لو کائ وا بَقلفون» 
«آري عذاب چنین است و البته عذاب آخرت بزرگ‌تراست اگر مردم‌بناي 
فهمیدن داشته باشند.» (33 / قلم) 

خدای عالی اسان را با عال ه ار اشهان ‏ کنو ی اسان بر مساه 
همین مال و اولاد طغیان نموده مغرور مي‌شود و خود را بي نیاز از 
پروردگار اتباین نموده. در نتیجه اصلاً پروردگار خویش را فزاموش 
مي‌کند و اسباب ظاهري و قدرت خود را شريك خدا مي‌گیرد و قهرا جرات 
عذاب آخرت بزرگ‌تر است (273) 

این که عذاب و وبال عملش دورادور او را گرفته و این طور عذابش 
آماده شده, تا ۰ بر سرش بتازد و با هول‌انگی زترین و 
تلخ‌ترین شکل رخ بنما 

قرآن مي‌خواهد با نقل آ ۳9۹ يك قاعده کلي براي همه انسان‌ها بیان 
کند. این که فرمود: و هر آرتة عذاب آخرت بزرگ‌تر است اگر بفهمند, 
علتش این است که عذاب آخرت از قهر الهي منشاً دارد و چيزي و كسي 
نمي‌تواند در برابرش مقأاومت کند, عذابي است که خلاصي از آن نیست, 
حتي مرگي هم به دنبال ندارد. به خلاف عذاب‌هاي دنيوي که هم در بعضي 
اوقات قابل جبران است و هم با هو ی پایان مي‌پذیرد؛ عذاب آخرت از 
تمامي جهات وجود, محیط به به انسان است و دائمي و بي انتها است, نه 
جون ها سا کار مارم وی 1 


آبا عذاب قیامت جاودان است با تمام شدني است؟ 


این مسئله که آیا عذاب قیامت انقطاع مي‌پذیرد و يا خالد و جاودانه است؟ 
مسئله‌اي است که نظریه علماي اهل بحث در آن مختلف است. هم از 
نظر ادله عقلي و هم از جهت ظواهر لفظطي. 
1- المیزان, ج :۰19 ص: 428 . 
ِِ جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

_ از جهت ظواهر لفظي: باید دانست که کتاب خدا نص است 
در خلود و جاودانگي و مي‌فرماید: 
«و ما هم یخارجین من الثار!» 
«ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد!» (167 / بقره) 
سنت از طرق اتمه اهل بیت علیه السلام نیز آن‌قدر زیاد است که به 
اصطلاح به حد استفاضه رسیده و اگر اخبار ديگري از این حضرات روایت 
شده که عذاب دوزج قطع مي‌ شود و هميشگي لیست. به خاطر ۲( 
با صریح کتاب. طرد مي‌شود. 
خاطر تجردش و تخلقش به اخلاق و ملکات فاضله یا رذیله و یا به خاطر 
احوال خوب و بدي که کسب کرده. اين احوال و ملکات در نفس, صورتي 
نیکو و يا قبیح ایجاد مي‌کند که نفس 
آبا عذاب قیامت جاودان است يا تمام شدني است؟ (275) 
فحعبوه از آن .هرت که مهم وشن شمه رل از ان ضفرت فبیع عدالم 
مي شود. در صورتي‌که این صورت‌ها در نفس رسوح نکره باشد و صوري 
ناساز کار با ذات نفس باشد. به‌زودي زایل مي‌گردد. براي این که عقل براي 
ناساز کاري دوام و اکثریت نمي‌بیند و فشار, زور و ناسازگاري محکوم به 
زوال است. پس اکر ذات نفس سعیده باشد. صورت‌هاي رذیله و 
زشت دیر یا زود از ان زایل مي‌گردد و اگر ذات نفس شقیه باشد, 
صورت‌هاي نیک و و جمیل که در آن نقش بسته, به‌زودي زایل مي‌شود. 
[- نفس شقیه متضاد نفس سعیده ,از آیه 123 سوره طه گرفته شده که 
مي‌فرماید: «قمن البع هداي قلا یضل و لا پشقي - هر که هدایت مرا پيروي 
کند : نه گمراه مي‌شود و نو تیره‌بخت !» 
(276) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 
و نفس خودش مي‌ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتیش, ینس اد نفس 
موّمن به خاطر گناهاني صورت‌هاي زشتي به خود گرفت سرانجام آن 
صورت‌ها آزبين‌مي‌رود. چون با ذات نفس سازکار نیست هم‌چنان‌که نفس 
کافر که ذاتا شقي است. اگر به خاطر تکرار کارهائي صالح صور حسنه‌اي 


به خود گرفت, آن صور بالاخره از نفس زایل مي‌شود, چون محیط نفس با 
ان سازکار نیست. و همه این مطالب در ان‌صورت که گفتیم: صورت‌ها 
رسوخ نکرده باشد, روشن است. 

و اما در صورتي‌که صورت‌هاي عارض بر نفس, در نفس رسوخ کرده باشد 
و در نتیجه صورت جديدي و نوعیت تازه‌اي به نفس داده باشد, مثلا او را 
که انسان بود و داراي صورت انساني بود. بخیل کند. که چنین انساني يك 
نوع جديدي از انسانیت است. 

و این هم معلوم است که این نوع يعني انسان. نوعي است مجرد در نفس 
و موجود مجرد دائمي الوجود است. در نتیجه هر گناهي که از او صادر 
شود, در صورتي که نفس او سعیده باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و 
خلاصه عوامل خارجي گناه را : به گردنش گذاشته باشند, در چنین صوربي 
وبال و عذاب آن گناهان را مي‌جشد و پاك 

آیا عذاب قیامت جاودان است يا تمام شدني است؟ (277) 

مي‌ شود و از عذاب نجات مي‌يابد و در صورتي که نفس او شفقي بااشد و با 
گناه سنخیت داشته باشد در این صورت هر چند که هر چه از چنین نفسي 
سر مي‌زند به اذن خدا است ولیکن از آن‌جا که گناهان بدون قسر و فشار 
از او سر مي‌زند. چون نفس او نفسي کشان دوست است. لذا چلین 
نفسي دائما در عذاب خواهد ماند. و مَتّل چنین انساني که دائما گرفتار 
و معذب به لوازم ملکات خویش است به وجهي متّل كکسي است که به 
مرض مالیخولیا و پا مرصض کابوس دائمي مبتلاشده که دائما صورت‌هائي 
هول‌انگیز و وحشت‌آور و زشت از قوه خیالیه اش سر مي‌زند. چنین كکسي 
همواره از آن صورت‌ها فرار مي‌کند و با آن‌ها در جنگ و ستیز و 
بالاخره در عذاب است., با این که شود او این صورت‌ها را درست 
مي‌کند. 

مگر عذاب. غیر آن چيزي است که انسان قبل از ابتلاء بدان از آن 
مي‌گریزد؟ و بعد از آن‌که بدان مبتلا شد. در جستجوي خلاصي از آن 
برمي‌آید؟ و این تعریف و مثال بر آن 

(278) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ ۱ 
امور زشت و صورت‌هاي غیر جمیل که انسان شقي در دار اخرتش با ان‌ها 
روبرو مي‌شود, صدق مي‌کند. 

یس معلوم شسد که عذاب جاودانه و انقطآع‌ناپذیر, از انسان 
شقي: خود شقاوت و بدبختي ذاتي او است و كکسي او را بدان مبتلا 
نکرده است. 

عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعیه شقاوت باري است که نفس 
انسان شقي به خود گرفته است., (و او را نوع مخصوصي از انسان‌ها 
کرده. همان‌طور که گاو نمي‌تواند روزي غیر گاو شود.) این نوع انسان 


هم نمي‌تواند نوع ديگري شود. چون تصور و گفتگوي ما از چنین 
نفسي بعد اسان است که نخست به اختیار خود گناهاني مرتکب 
شد و سپس به دنبال آن گناهان احوالي پي در پي در نفس او پدید 
امد و به دنبالش استعداد شديدي در ذات نفس پیدا شد. 

و همین شدت یافتن استعداد نفس, علتي است که در تمامي 
حوادث باعث 

آیا عذاب قیامت جاودان است يا تمام شدني است؟ (279) 

قور دص ور نی متناستب تست آن سره در نفس پبدید بیاورد. 
در نتیجه همان‌طور که بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و 
مواد دیگري که انسان مرکب اد ان است. دیگر صحیح نیست بیرسیم 
چرا این مرکب شعور پیدا کرده و چرا فکر دارد و چرا و چرا و صدها 
و ان و 

همچنین در مورد بحث ما.؛ صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست از 
بقفه او بر نمي‌دارد و دائما آنا ر شقاوت اندان سر مي‌زند؟ که يکي از ان 
آنات: عذاب جاودانه است, چون جواب همه این ها این است که چون 
او به دست خود و به اختیار خود. خود را شقي ساخت. يعني انساني 
خاص کرد که شقاوت., لازمه وجود او است! (1) 

1- المیتزان, ج :1 , ص: 622 . 


(280) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


تصور عذاب قیامت در دنیا 


«و لو بري الذین ظلَمّوا لا ب رون العذابِ آنّ افو للّه جمیعا و آنّ 
اللة دید العذاب,» ۱ 

«اي کاش این ستمکاران در همین دنیا, روزي را که در ان عذاب را 
مي‌بینند. مي‌دیدند. که ار چنين‌چيزي ممکن‌بود. مي‌دیدندکه نیرو همه و 
همه‌براي‌خداست و نیز مي‌دیدند که خدا چه‌قدر شدید العذاب 
است!» (165 / بقره) (1) 

1- المیتزان, ج :1 , ص: 592 . 

تصور عذاب قیامت در دنیا (281) 


ترس از عذاب نادیده خداوند 


«یاٌا الذین عَامَئوا بوتکم الله ست ع من الید الق آندیکم وررماخکم 
لبَعَلم له هن بخافة بالقیب فمن اغتدي بَعد دلك قَله عذات آلیم,» 
«اي ۳ که ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شما را با چيزي از 
شکار مي آزماید به‌طوري که شکار تا دسترس و تیر رس شما به شما 
نزديك مي‌شود تا بداند که کیست که از او به غیب مي‌ترسد پس كسي که 
از این به بعد از حد ود خداوند تجاوز کند و در حال احرام شکار کند براي 
اوست عذابي دردناك. ۳ (94 / مائده) 
معناي «خوف بالعیب» این است که انسان از عذاب‌هاي دردناك اخروي که 
خداي تعالي اسان را از آن‌ها تحذیر کرده با این که محسوس به هيچيك 
از حواس ظاهره اش بیست - بنرسد, چنان که مي‌فرماید: «ایما تلذرژ من 
نع الذکر و خشی الرحْمن یالْقیْب,» (11 / یس) و نیز مي‌فرماید: ۲ 
۳ آرلِقت اه للفتعیین غیر بعید,» (31 / ق) 
«هذا ما توعدون اسان اواب حفيظ (32 | ق( 

دمن کی امن لقن و جاء بقلب مُنیب,» (33 / ق) 
«آلذین یِحشَون ربهه هم تا لقیب و هم مرن مق الا مُشفقون»» (49 / انبیاء) 
(282) جهنم از ِِ قرآن و حدیث 

و اين‌ که فرمود: «قَمن اعْتدي بِعْد ذلِك» به این معنا است که اگر كسي 
بعد از اين امتحان از حدي که خداوند برايیش معین نموده تجاوز کند براي 
اوست عذابي دردناك. 
بعید نیست این که فرمود خداوند شما را مي‌آزماید تا بداند چه و چه کنایه 
داده شوند کدام يك از آنان از عذاب نادیده خداوند مي‌ترسند و کدام يك 
نمي‌ترسد, زیرا جهل در ساحت مقدس پروردگار راه ندارد» تا بخواهد 
با پیش اوردن این صحنه‌ ها مطیع و عاصي را تشخیص دهد و به 
این وسیله جهل خود را بر طرف سازد. (1) 
1- المیزان, جح :6 , ص: 204 . 
ترس از عذاب نادیده خداوند (283) 


«و «و تشتفچلوتل بالعذاب و تن بُحلف الله وِغدة و ان بَوّما علند ربْك کال 
۳۹ ۶ مفُ] تفقخون.» 
«به ۷« از تو عذاب مي‌خواهند. خدا از وعده خویش تخلف نکند که نزد 
پروردگار تو روزي چون‌هزارسال از سال‌هايي است که 
در این جمله حکم کرده به این که يك روز از روزهايي که نزد خدا است 
برابر است با هزارسال از روزهايي که ما مي‌شماريم و ننیجه مي‌گیرد: چنین چبد 
خدايي ترس از فوت وقت ندارد تا در عذاب‌آن‌ها عجله‌کند بلکه ار و 
بزر گوار است, مهلتشان ميد هد تا درکات شقاوت خود_ را تکمیل کنند آن‌گاه 
ایشان را در روزي که برایشان مقدر شده مي‌گیرد و آن وقت که اجلشان 
رسید دیگر نمي‌توانند عقب بیندازند و نه نزديك‌تر کنند. (1) 
1 المی ان :۱4 0و5 
(284) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


کنر سای هآ ریت شتا مایست؟ 


«و الذدین کَقرفا بآیات‌الله و لقائّه أَولیْكَ بَیْشوا مِنْرَخقتي و أولیَْ هم 
عذاب آليیم,» 
و كساني که به آپیات خدا و دیدار او کفر ورزیدند آنان از 
رحمت من اب نتب و آتان قداین: دزننال دارتسه:»4 (23/ 
عکیعوت] 
مراد از «آیات اللّه تمامي ادله‌اي است که‌بر وحدانیت حق تعالي. ,و لبوت 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه وآله و حقانیت معاد دلالت دارد, چه آیات ت آفاقي و 
به عمومیتش شامل کفر ب به معاد نیز مي‌شود 

هر ال سا 0 ی ای کی رن 
ذکر خاص بعد از عام است و نکته اش اشاره به اهمیت ایمان به آن 
است. چون با انکا ر معاد, امر دین به كلي لغو مي‌شود. 
فهراه اراس سس ی او سا اس است ص وا قفا ومد 
و اه ات را ون ی ک ایا اه 2 ۱۱ 
ندارد, قهرا| از سعادت ابدي و رحمت جاوداني نومید است و یا کنایه 
(1) 


عذاب وارونه شدن فهم انسان کافر 


«لذین کَقئوا َهخ عذاث شدی؟ و الذین آمَوا و یلوا الصالحاتِ 
هم مَعْفِرَه و آجْرٌ کبیژ» 

«کسانی که کافر شسدند عذابي سخت و كکساني که ایمان 
اما کر وا رن ی 
(7/ فاطر) «أقمَن دق له تم ء قعاته فبع ام سا فان الله نز 
من یشاء 

1 المنرآن: 16:2 ض- 176 . 

(286) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و بهدي من پشاء ....» 

«پس با این حال آیا کسي که عمل زشتش در نظرش زیبا جلوه داده شده 
و آن را کار نيكي مي‌بیند با كسي که خوب را خوب و بد را بد مي‌بیند 
تست هک ای اس است که ی راعای سا در 
کش را فاهه ات مکی فا 

مراد از كکسي که عمل زشتش در نظرش زیبا شده, کافر است., 
مي‌خواهد اشاره کند به این‌که کافر فهمش معکوس و وارونه و عقلش 
کافري که وضعش چنین است و موّمني که بر خلاف اوست؛ مساوي 
نیستند, وا او را و تا رن 
کافر است, که به خاطر همین گمراهي, بد را خوب مي‌بیند و ديگري را 
به مشیت خود هدایت فرموده و آن مومن است که عمل صالح را 
دوست مي‌دارد و انجام مي‌دهد و عمل زشت را زشت مي‌داند. 

البته باید دانست که این گمراه کردن خدا, ابتدايي نیست. 

و کوتاه سخن این که: اختلاف کافر و موّمن از نظر عاقبتشان به حسب 
وعده الهي که اولي را به عذاب و دومي را به رحمت وعده داده به خاطر 
اختلافي است که آن دو از نظر اضلال و هدایت آلهي دارند و نشانه این 
اختلاف آن است که طرز دید آن دو مختلف است, يكي زشت را زیبا 
مي بیند و ديگري زشت را زشت و زیبا را زیبا مي‌بیند. (1) 


فراموشي روز حساب و تبعات آن 


«یا داقدٌ ئا جقلناك ليقة فی‌الأژض عَاحْکُْم بیین ال ثاس بلح و لا 
تب الهوي فلت عن سبیل ال ان الدین تون عن سبیل ال له م 
عذابٍ شدیدذ بما تسوا یوم م الچساب,» 

«اي داوود ما تو را با خود در زمین کردیم پس بین مردم به حق 
داوري کن 

1 ام ول مه رو 
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وال هوای هه که از د امد پم وراه عی که ه مایم ا وف 
كکساني که از راه خدا به بیرآهه مي ر وند عذابي سخت دارند به جرم این که 
روز حساب را از یاد بردند.» (26 / ص) 

اه ار مس ام سا اس ات ای کار بان 
مي‌شود انسان از روز حساب غافل شود و فراموشي روز قیامت هم 
عذاب شدید دارد و منظور از فراموش کردن آن بي‌اعتنايي به‌امر آن 
است. 

در این آتخ شریفه دلالتتي است بر این که هیچ ضلالتي از سبیل خ دا 
و یا به عبارت دیگر هیچ معصيتي از معاصي منفك از نسیان روز 
حساب نیست.. 

«و ما حَلَفْتّا السَماء و الرَضَ و ما تما باطلاٌ... 

«ما آسمان‌ها و زمین و آن‌چه بین آن‌دو ۳۷ ۳ نيافریدیم و جز به 
حق خلق نکردیم.» (27 / ص ) 

بعد اد ان کة کلام به بان .روز خساب متتهی. شید بر اصل سوت ان به ده 
اختحا مور ۳۳۹ ای صتق کااتاست. وی ار 
امرخلقت آسمان‌هاوزمین و آن‌چه بین آن دو است به سوي غايتي باقي و 
ثابت و غیر موّجل منتهي نشود, اپري باطل خواهد ببود. 

«ذلك ظر الذین کفرغوا قوب للذین کفر وا من الثار,» (27 / ص ِ 
اين که خدا عالم را به باطل و بدون غایت خلق کرده باشد و روز حسابي که 
در آن نتیجه امور معلوم مي‌شود, در کار نباشد, پندار و ظن كساني است 
که کافر سوت بسن ها ال اسان ار غدان ای (1) 

1-الفتران:.ج :17 «ص: 298 . 
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چه كساني را خدا در آخرت فراموش خواهد کرد ؟ 


«قدُوفُوا یما : ستیگ لقاع تقمکم هدا زا تسیناکم ع دوقوا عذات الخلد.ها 


«به سزاي آن که دیدار این روزتان را فراموش کردید. عذاب بکشید, که ما 
نیز به فراموشیتان سپردیم و به سزاي اعمالي که مي‌کردید عذاب جاوید 
را تحمل کنید.» (14 / سجده) 

کلمه «نسیان» به معناي محو شدن صورت ذهني چيزي است از 
مرکز و نيروي ذاکرده و گاهي کنایه مي‌شود از بي‌اعتنايي به امري مهم و 
و معناي ایه این است که وقتي قضاي حتمي رانده شده که پیروان ابلیس 
لقاي چنین روزي بي اعتنايي کردید, ان قدر که حتي ان را انکار نمودید و 
عمل صالحي انجام ندادید, که 

چه كساني را خدا در آخرت فراموش خواهد کرد ؟ (291) 

افر و بادانترن تیکی: بحیریده چون ماأ نز آسرهز بته آرناخه براي شما مهم 
است يعلي هه سعادت و نجات شم ا بي‌اعتناييم. 

جمله: «قَدُوفوا غذاب الْحَْدٍ یما کم تعْمَلُونَ.» مي‌فهماند چشیدن عذاب 
که شما را بدان خاسور نمودیم, چشیدن عذاب دائمي است و بي 
اعتناییتان به لقاي امروز (اخرت) همان اعمال زشتي است که 
مي‌کردید! (1) 


عذاب دردناك و نفي نظر و تکلم و تزکیه خدا از بهود 


«ان‌الذین بشتژون بعقدالله وآبمانهم تعناقللاًآً ول لاخلاق هم في الأخرّة 
و لا بَُلَمَهُم اللَة و لا بنْظالَيهمٌ یوم القیامةو لا بَرَكُيهم و لَهْمْ عذاث 
آلیم: « 

«محققا كساني که عهد خدا و سوگندهاي خود را مي‌دهند و در مقابل متاع 


قلیل 

1- المیزان, ج :16 , ص: 380 . 
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دنیا را مي‌خرند در آخرت بهره‌اي ندارند و خدا در قیامت با آنان سخن 
نمي‌گوید و به نظر رحمت ۳ ۲ ۰ و پاکشان ننموده, در عوض عذابي 
دردناك دارند!» (77/ آل عمران) 

کرامت ت الهیه و محترم بودن در درگاه خدا آن‌قدر مبتذل و آسان نیست که 
هر کس خود را به صرف خیال منتسب به خدا کند و يا به آن برسد و يا هر 
متکبر و فريبکاري انتساب خود را کرامت پنداشته و نژاد خود و يا دودمانش 
را به ملاك همین انتساب خيالي تافته جدا بافته بداند, بلکه رسیدن به 
کرامت ت الهي شرايطي دارد و آن وفاي به عهد و پیمان خدا و داشتن تقوا 
در دین خدا است. اگر این شرائط تمام شد کرامت حاصل مي‌شود. يعني 
ادمي مورد محبت و ولایت الهي قرار مي‌گیرد, ولايتي که جز بندگان با 
تقواي خدا| كکسي به نت نمي رسد و اثر نت صسرت الهیه و حیات 
سعيده‌اي است که باعت آبادي دنیا و صلاح باطن اهل دنیا و 
رفعت درجات آخرتشان مي‌ شود. 

پس کرامت الهیه این است نه این که خداي تعالي مردمي را بدون 


عذاب درا و نفي نظر و تکلم و تز کیه‌خدا ازیهود (293) 

مزيتي بر گردن همه بندگان خود - چه صالح و چه طالح. سوار 

نموده و اختیا ر تام یه انان بد هد ۳ هر رفتاري دلشان خواست با بندگان 

او بکنند. يك روز بگویند - هیچ امي و غیر اسرائيلي حق چون و چرا در کار 

ما اسرائیلیان که اهل کتابیم نداردر روز کر بگویند: تنها اولياي خدا| مائیم 

1 نه هیچ‌کس دیگر و روزي دیگر بگویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم و 
با مطلق العنان ۰ به سوي افساد در زمین و هلا ك ساختن 


شدیدترین عذاب آخرت. جزاي کفر به آیادت خدا 


«َقتْوْمِنُونَ یتض لکتاب و تکفژون بتّض قما جزاء مَنْ یِفعل ذلك منکم الا 
جرخ فیالحبوة التبا و یوم الْقيامة بُردُونَ الي أشَد العذاب و ما ال بغافل 
عفا تغْملون, آولیْك الذین اشْترا الحيوة الظیا بالأجرة قلا بْحَقّف هم 
1- المیزان, ج :3 , ص: : 418 . 

(294) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

الْعَذابْ و لا هم یُنْصَرّونَ!» 

«پس چرا به بعضي از کتاب ایمان فف آووید و به بعضي دیگر کفر 
مي‌ورزید و پاداش كسي که چنین کند به جز خواري در زندگي دنیا و این که 
روز قیامت به طرف بدترین عذاب بر گردد چیست 1 و خدا از آن‌چه 
مي‌کنید غافل نیست.» (85و86 / بقره) (1) 


مشمولین عذاب حتمي دوزخ 


«اِنّ الذین حقّت عََیْهِمْ مه ی لابُومنون» 

«محققا كساني که خدا بر گمراهیشان حکم کرده ایمان نخواهند 
آورد!» (96 / یونس) 

از یه فوق و آیات قبل آن سه نکته روشن مي‌شود: 

1- المیزان, ج :1 , ص: 327 . 

1 عناد و لجاجت با حق و تکذيیب بخ ارات خدا کلمه عذاب جاودانه را 
2 - سرمایه سعادت آدمي تنها ایمان است. 

3 - هر انساني خواه ناخواه داراي ایمان هست, چه ایمان اختياري و چه 
اضطراري با اين تفاوت که ایمان اختياري مقبول درگاه الهي است ۵ ام 
را به سوي سعادت زندگي دنیا و آخرت سوق مي‌دهد و اما ایمان 
اضطراري که ایمان در هنگام دیدن عذاب است., نه در درگاه خداي 
تعالي مقبول است و نه دردي را از او دوا مي کند. 

آن کلمه الهي که علیه مکذبین به آیات خدا حتمي شده عبارت است از 
همان گفتاري که در اولین روز تشریع شریعت عامه بشري به آدم و 
۳ و همه ذریه آن دو گفت, قتزان. کنر نض آن را این گونه حکایت 


کپرده ۰ 

«فلتا قیطوا ما خمیعان عااخیت کصعیا ع کا بات امخت اقحات ۳1 
هم فیها خالذّون.» (38 و 39/بقره) 

(6و2 جهنمر از دیدگاه قرآن 2 

حتمي شده و ۱ که ایمان نمي‌آورند و به همین جهت است که 

خاسر و زیانکارند, براي این که سرمایه سعادت خود را که 


۲ 


همان ایمان است از دست داده‌اند و در نتیجه محروم از ایمان 
و از برکاتي که در دنیا و آخرت دارد شده‌اند. 

و چونر این کلمه علیه انان حتمي شده که ایمان نیاورند, پس هیچ راهي به 
ایمان آوردن, ندارند هر چند که تمامي معجزات هم برایشان اقامه شود 
«حثي برغو| العذات الالیم با آن که غداب: لیم راسند» 201 هر اء) 
وقتي عذاب را ببیتند البته ایمان مي‌آورند: ولي ایمان اضطراری. فایده‌اق 
ندارد. 

و خداي سبحان در کلام مجیدش این معنا را مکرر اورده که بر اثر خسران 
وایمان نیاوردن ایشان کلمه خدا علیه منکرین و مکذبین حتمي و محقق 


۳ ‌ 


شده است, مثل 1 شریفه: : «لقو و" و" الَقَوَل علي آکترهمٌ فهَم یُوْمِتونَ,» 
(7 تن ان ایه یر رنه «لِینذِر من 


مشمولین عذاب تجتمي دوز (297) 
کان ع و بَجوّ الْقَوْلْ علي‌الکافرین,» (70/یس) و آياتي دیگر. (1) 


مضاعف شدن عذاب 


«أولیْك لَم یکُوئُوا مُعجزین في الاأرْض ما کان له من دون | له من اولیاء 

یضعف هم العذات ما کائوا بستطیعون السَفع و ما کائوا یبَصرون,» 

0 بدانند که نمي‌توانند خدا را در زمین به ستوه 1 و 2 خدا 
1- المیزان,ج :10, ص: :194 
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اولناني. تدارننم عدانن. مفضاعف دارتده. نه دبخر قدرت: شتوایی 

برایشان مي‌ماند و نه نيروي بينايي.» (20 / هود) 

كساني که راه خدا را مي‌بندند و آن را کچ و معوج نشان مي‌دهند و به 

نشاه قیامت کفر مي‌ورز ند «بضعفٌ هم العذات » خداي تعالي عذاب را 

براي آنان مضاعف مي‌کند و این مضاعف کردن عذاب براي این است که 

ان‌ها فاسق شدند و سپس بر این فسق و تباهي خود لجاجت و 

اصرار کردند. 

و یا براي این است‌که هم خودشان نافرماني‌خدا را کردند و هم دیگران را 

به معصیت خدا واداشتند. به این جهت. هم عذاب معصیت خود را دارند و 

هم عذاب معصيتي که دیگران به تحريك آنان مرتکب شدند. (1) 


هو توافتم مسق ااخدات الارتی دون ااقتداب: الا کر 9 
«ما عذاب نزديك را زودتر از عذاب بر 0 به آن‌ها تیا تیه شاید باز 
روت ۳ (21 / سجده) 

1- المیزان, ج :10 , ص: 283 . 

عذاب نزديك‌تر دنیا و عذاب آکیر قیامت (299) 

در این آیه شریفه نتیجه چشاندنشان عذاب دنیا را امید بازگشت قرار داده 
و این از کشتی که آررویش کرده همان بار گشت به دا بعتی تونه و انایه 
است, در نتیجه مراد از عذاب ادن عذاب دنیا خواهد بود, که خداوند 
تراشان تازل کرد ۲ زر هر عشسی کرد ه آن غاب سر کات 
بترساند و در نتیجه قبل از رسیدن ِ استیصال توبه کنند و 
بنابراین مراد از عذاب اکبر هم عذاب قیامت خواهد بود. 

گویا این آیه در مقام بیان علت مطالب قبل يعني چشاندن عذاب 
ادف سل از غاب اسر آست وهای چم ان لت ایشا ۱ 
عذاب مي‌کنيم که مرتکب شدیدترین ظلم شدند و آن این است 
که از آیات ما بعد از تذکر اعراض مي‌کردند. پس اینان مجرمینند و 
خدا از مجرمین انتقام خنواهد گرفت. (1) 

1- المیزان, ج :16 , ص: 397 . 

(300) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


فخقق کیت غاب و آنشن رطانی‌تایذیر 


«أقمَن حَقّ عَلیّه کلده العذات نت ثْفدٌ من في الثار؟» 

«آیا كکسي که عذاب بر آستشن حنمي شده, ۳ نو مي‌خواهي 
كکسي را که داخل آتستتن است نجات دهي؟» (19 / زمر) 

آبا كکسي که کلمه «غذاب» بر او ثابت شده, از «عذاب» نجات 
مي‌یابد؟ 

کلمه «عغذاب» براي هر کس که کفر بورزد آن روز ثابت شد که آدم 
به سوي ژمین هبوط مي‌کرد. در آن روز به او گفتند: «والّذین 
کقروا وک بوا اب ول آَصحاب الثار خالدین,» (10 / تغابن) و در 
تحفق ۹ ۱ و , آتش رهائي ناپذیر (301) 


عذاب خزي در دنیا و عذاب اکبر در آخرت 


«َدّبالذین من قَبَلهم قََتيهم الْعذاب من یت لایشغرون,» 

«کشاني هم که. قبل از ایشان بودند آیات خدا را تکذیب کردتد در 
نتیجه, عذاب آنان را گرفت در حالي که احتمالش را هم 
هی( (25 / زمر) ۱ 

«قَأَذاقَهْم اد الخرعح في العیوة الشّیا و لعذات الاأخرخ اكبِم لو کائوا 
0 

«پس خداي تعالي خواري در زندگي دنیا را بشه آنان چشانید و هر 
نات عذاب آخرت بزرگ‌تر است اک بخ مد 0 (26 / زمر) 

1- المیزان, ج :17 , ص: 382 . 

(302) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

این آیات بیان «غذاب» «خژي» است. که بعضي از کفار بدان مبتلا 
مي شوند؛ تا مایه عبرت دیگران شوند. 

کلمه «خژي» به معناي ذلت و خواري است و خدا به کفار این قسم عذاب 
را به صورت‌هاي مختلف چشانید: گاهي به وسیله غرق و گاهي به فرو 
رفتن: در زهین: گاهي. با ضبحه اسماني: کاهي با زلزلتةه. و .سنج 
شدن و یا کشتار دسته جمعي. 

2 لعذابٌ لاخرة اک ز لو کائوا یِعَلمون» و هر آینه عذاب آخرت 


عذاب خوار کننده دنیا و عذاب مقیم آخرت 


«قْل یا قغقم | عقل وا قح هگا تکم اش عاصل فصو عون :4 
«بکو اي قوم! به همین کفر خود ادامه دهد من نیز به کار 
خود مي‌پردازم به زودي خواهید فهمید.» (39 / زمر) 


«مَن ند عَذاث بخزبه و یجل عَلیه غعذاث مُقیم!» 
«که جچه كکسي دچار عذاب مي‌ شود و 3 را خوار مي‌کند و به عذابي 
دائم 


له المیت آ 17 رض: 92و . 

عذاب خوارکننده دنیا و عذاب مقیم آخرت (3053) 

دچار مي‌شود!»(40/زمر) 

«و یجل عَلیّه عذاب مُقیش,» «غذاب مقیم» به معناي عذاب دایم است و 
مناسب با حلول هم همین است و جدا کردن عذابي که خوارکننده است از 
«عذاب ققیم,» شاهد ان است که مراد از اولي؛ عذاب دنیا و مراد از 
دومي عذاب اخرت است و در این جمله شدیدترین تهدید است. 


)1( 


ندامت وقت دیدن عذاب و ارزو برگشت به دنیا 


«آن تفول تفس با حشَرتي علي ما قلطث في جئب الله و ان 
کف امسر الشاری عم ۱ 
«بترسید از روزي که هر كسي به خود مي‌گوید: وا حسرتا بر من از آن 
ستم‌ها که به 

1 المیزان. ‏ : 17 , ص: 406 . 

(304) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

درگاه خدا| روا داشتم, اعتراف مي‌کنیم که به راستي از مسخره 
کنندگان بودم,» (56/ زمر) 

«ه ول فان ااحه وان تسه اف فی ضر 

و پا قت کوالنا: اک خد | هدایتم کرده بود از پرهیز کاران مي بودم, » (57 / 
زمر) 
«أو تفول حین تَري‌العداب لَوَانَ ليکَرَة کون من‌العْحسنین,» 

«وياوقتي عذاب رامي‌بيندمي گوید ؛ ایکاش مي توانستم بر گر دم واز نیک وکاران‌مي 
شدم !» (58 / زمر) 

این سه جمله‌اي که از نفس نقل کرده. مترتب بر ترتیب صدورش از 
مجرمین است, چون در قیامت مجرمین متوجه مي‌شوند که امروز روزي 
است که جزاي اعمال را مي‌دهند و ایشان در عمل کوتاهي کرده‌اند و 
وقت تدار ك هم کت لذ| حسرت مي‌خورند و به حسرت فریاد 
می ز ند وا ی کونتد: «یا حسرّني عَلي ما فَرّطث.. ِكِ« 
در خصوص این اظهار حسرت در جاي دیگر فرموده: «حثیاً اذا جاَءَنَهَمُ 
ندامت وقت دیدن عذاب و آززوی برگشت به دنیا (305) 

السَاع بَعْتَة قالوا یعسْرتناغلي ما قطن فیها.» (31 / انعام) 

آن‌گاه وقتي ۱ ز سید کی شد و به متقین دستور داده شود که به 
بهشت درآیند و گفته مي‌شود: «وامتاژو الوم 1 لشخرفو 0!» (59 / 
یس) 7 وقت تعلل کرده مي‌گویند: «لو آنَ ال هداني درب لت من الَمّقین ‏ 
اگر خدا مرا هم هدایت کرده بود, از متقیان مي‌بودم.» در پاسخش 
مي‌گویند: «آري آیات من برایت بیامد و تو به آیات من تکذیب کردي و از 
پذیرفتن آن تکبر نمودي و اصولاً از کافران بودي!» 

و چون دستور مي‌رسد که به آتش در آیند وب کار اششان مي‌برند و 
سپس به آتش واردشان مي‌کنند آر وه عی کننة اي کاش به دنیا برمي گشتند 
تا در آن‌جا کار نيك کنند و سعادتمند شوند, «او تَقول حین تري آلعدات لو 
آنَّ لي کع!»> (1) 


1- المیزان, ج :17 , ص: 429 . 
(306) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


عذاب شدید تهیه شده براي دوستاران یهود 


«الم نو ات الب ولو قوما غضتبِ 1 عَلَبیمٌ ما هم مک ولا 
منم ۳ و جَحلغ ون علي الکّذب هم بَعْلمُون:» 

«مگر آن کسان را نديدي که قومي را که خدا غضبشان کرده به دوستي 

گرفته‌اند, آنان نه از شمایند و نه از ایشان, سوگند به دروعغ مي‌خورند با 
این که مي‌دانند,» (14 / مجادله) 

«1ع3 اللَه لَهْمْ عذابا شدیدا انَهَمْ ساء ما کائوا و 

«خداي تعالي براي آنان ۳ سخت آماده کرده جون ن اعمالی را که انجام 
مي‌دهند بد است!» (15 / مجادله) 

عذاب شدید تهیه شده براي دوستاران بهود (307) 

منظور از قومي که خدا| بر. آنان غضت فرموده و منافقین آنان_ را دوست 
مي‌دارند بهود ٍ است, که درباره شان فرم ده: «مَن لعَتَه اللةْ و غعَضتب عَلیه 
و جَعَل منهَمٌ م الَقردة و الخنازیر و عْند الطاعوت!» (60 / مائده) 

اين منافقین به‌خاطر تحیر و سرگردانیشان بین کفر و ایمان وقتي به شما 
مي‌رسند اظهارمسلماني و وقتي به‌بهودمي رسنداظهاردوستي مي‌کنند, اینان 
نه‌ازشما مسلمانان هستند و نه از بهود. 

و این صفت منافقین بر حسب ظاهر حالشان است. وگرنه واقعیت حالشان 
اين است که ملحق به بهودند. چون خداي تعالي در جاي دیگر فرموده: 

«و من تتولهم متکم ف اه ملق م!» 

خداي تعالي براي آتان عذابي سخت تهیه دیده, به علت این که در عمل 
ی 9 مداومت دارند. ۳ ۲ 

«لَن ثغني عَلهَم أَمَوالْهْم و لا دهم من الله شَینا و آوك آَضْحابٍ 
النار هم فیها خالدُون» (116 / آل عمران) يعني آن انگيزه‌اي که 

همان اقذال( و ء اولاد ۳9 دنک با در 

(308) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

نظر داشتن عذاب جاودانه‌اي که دارند و خداي تعالي ]1 را برایشان 

معین فرموده و این که چه‌قدر احتیاج بنه خلاصي از ان دارند, 
ان متاع دنیابه هیچ وجه نمي‌تواند در خلاصي انان موثر باشد. 

پس تا دیر نشده به خ دا ایمان بیاورند و او را بپرستند. (1( 


اعراض از یاد خدا سبب اصلي دخول در عذاب 


.هن بفرض غعن در ره سل ء عذاباضعدا» 
ِ پروردکارش اعراض کند خدا او را به راه غذابی 
دشوار مي‌اندازد.» (17 / جن) 
اعراض از ذکر خدا لازمه استقامت نداشتن بر طریقه است و اصل در 
سلوك عذاب 
1- المیزان, ج :19 , ص: 335 . 
اعراض از یاد خدا سبب اصلي دخول در عذاب (309) ۱ 
هم همین است و به همین جهت به‌جاي این‌که ملزوم را بیاورد لازمه ان را 
ذکر کرد, تا به این وسیله بفهماند سبب اصلي در دخول اتش همین 
اعراض از ذکر خداست. «عذاب ضَعقد» هم آن عذابي است که دائما 
بیشتر مي‌شود و معذب را معذب‌تر مي‌کند. (1) 


عذاب اکبر 


«فَیْعدبْه ال العذا الأکبرا» 
«که خدا ایشان را به عذاب اکبر قیامت شکنجه خواهد کرد,» (24 / 
غاشیه) 
«انّ الیتاای تشم 
«آري محققا به سوي ما ی و6 25 / غاشیه) 
«ثْم ان عَلَْنْا جسابَهَم,» 
«و حسابشان به عهده ما است.» (26 / غاشیه) 
1- المیزان, جح :20 , ص: 72 . 
(310) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
منظور از «عذاب آکبتر» عذاپ جهنم است و آبه شریعه محاذي آیه سوره 
اعلي است که مي‌فرمود: «آلذي تصلی ار الکرن. » (13/ اعلي) 
«انّ البّنا ايابهَمٌ - ننها برگشتشان به سوي ما است.» این جمله در مقام 
بیان علت ِِ اکسر تقو اه قبل است. 
2 | این حسابهم» و حسابشان به عهده ما است. (1) 


شدت اخذ الهيي 


«انْ بش نك لش دی_ذ!» (12 / بروج) 
کلمه «بطش» خود به معناي گرفتن چيزي با خشم و صولت 


است. 


مراد از ۱ تطکش» با در تظر گرفتن این که کفتیم «بطکش» غبارنت 
است از 
الم از : 461 


شدت اخذ 1 

گرفتن به شدت. ال ات که خی کین یا نو خی ار جلوگيري 

کند و كکسي نیست که حکم او را رد نماید, - حال هر حکمي که رانده 
- مگر آن‌که حکم ديگري از او, جلو حکم اولش را بگیرد. (1) 


عذاب آتش در آخرت براي مخالفت با خدا و رسولش 


«و ولا آن تب اه عَلَبهم الا لت مق ات نا و اف فیین 
الأْحَرة عذات الثار,» 


تک 


«و اگر نه این بود که خدا جلاي وطن را ترا انان مقدر کرده بود هر آینه 
در دنیا عذایشان هی کرد و به هر خال. در آاخرت غداب آتش دارند.» 
(3 / حشر) 

مي‌فرماید: اگر خداي تعالي این سرنوشت را براي یهود بني النضیر ننوشته 
بود که 

1- المیزان, ج :20 , ص: 414 . 

(312) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

جان خود را برداشته و جلاي وطن کنند, در دنیا به عذاب انقراض یا قتل با 
اسيري گرفتارشان مي‌کرد. همان‌طور که با بني قریظه چنین کرد, ولي در 
هر حال در آخرت به عذاب آتش معذبشان .مي‌سازد 

«ذلِك بائهه تم شاقوااللَة و رَسَوله و من 4 شاق‌الل قان ال شدید العقاب!»(4/ 
۱ 


«اِنّ الذین یَرْمُون الَمَحْصَناتِ الْغافلاتِ الْمَوْمناتِ لوا هي الذلیا و الأْخْرَة و 
لَهْمْ غذاب عَظیم !» 

«کسا: ني که به زنان با ایمان عفیف بي خبر از کار بد, تهمت بستند محققا 
در دنیا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند 
شد!» (23 / نور) 

1- المیزان, ج :19 , ص: 351 . 

این که‌از «موْمنات» سه صفت را بر شمرده. به منظور دلالت بر عظمت 
معصیت بوده, چون صفت شوهر داشتن و عفت و غفلت و ایمان هريك 
سیب تامي هستند براي این که نسبت زنا را ظلم و نسبت‌دهندهر] ظالم و 
منهم بي‌گناهر | مظلوم جلوه‌دهند, تا چه‌رسد به این که همه آن‌صفات باهم 
جمع باشند, يعني زن متهم به زناء» هم شوهردارباشد, هم عفیف. هم باایمان و 
هم غافل‌از چنین نسبت که‌دراین‌صورت نسبت زنا به‌اودادن‌ظلمي بزرگ‌تر و 
گناهي عظیم‌تر كِِ و کیفرش لعنت در دنیا و آخرت و 


تصور باطل مشرکین از کرامت آخرت 


5 قالوا 7 ۲ مق والاً 5 آولادا| و ما سر بیس : د 

«و گفتند: ما اموال و اولاد بيشتري داریم و هرگز عذاب نمي‌شویم.» (35 / 
سبا) 

خاصیت اتراف و غوطه‌ور شدن در نعمت‌هاي مادي همین است؛ که قلب 
ادمي 

1- المیزان, جح :15 , ص: 134 . 

(314) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

بدان‌ها متعلق شود و آن‌ها را عظیم بشمارد و سعادت خود را در داشتن 
آن‌ها بداند, حالا چه این که موافق حق باشد, یا مخالف آن, در نتیجه همواره 
به یاد حیات ظاهري دنیا بوده, ماوراي آن را فراموش مي‌کند. 

مشرکین از ان جا که برخوردار از مال و اولاد بودند. مفرور شدند 
و پنداشتند که در درگاه خدا احترامي دارند و این کرامت و حرمت 
را همیشه خواهند داشست و معناي کلامشان این است که: ما در 
درگاه خدا داراي کرامتیم. شاهدش هم این است که این همه مال و 
اولادمان داده و ما همیشه این کرامت را خواهیم داشست. یس 
1- المیزان, جح :16 , ص: 578 . 

تصور باطل مشرکین از کرامت آخرت (315) 


غوانب پات عفانم سس ییحی 


«َقَذ کر الذین قالوآا ان ال نایث تللَة و 2 من اله 1 1 وچ و ان لَم 
توا ما یَولون لَیِمسَنّ الذین کَقژوا مهم داب آلیم» 


«هر ۳1 کافر شدند كساني که کفتند 0 9 سومي اقانیم سه گانه 
است و حال آن که هیچ معبودي جز خداي واحد بیست و اگر دست از این 
گفته‌هایشان بر ندارند به‌طورحتم عذابي دردناك به‌جان كکساني مي‌افتد که 
بر این گفته‌ها پافشاري نموده و هم‌چنان آن‌را ادامه مي‌دهند.» (73/ 
مائده) 

«هر آینه کافر شدند كساني که گفتند محققا خداوند سومي اقانیم سه‌گانه 
است, » 

(316) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

يعني يكي از سه چيزي که به‌ترتیب عبارتند از: 1 پدر 2 پسر 3 
روج» ی که نس میاه ایو سک ات اروت کر 

در ابواب مختلف‌انجیل‌هازیادبه‌چشم‌مي‌خورداین‌که: اب لله‌است. 
ابن, اله است و روح,ءاله است. 

در حقیقت عامه مسيحي‌ها معناي واقعی تنلیت را در تظر تدارند و آن‌را 
جویده و بصورت چیز ديگري در آورده‌اند و به‌ظاهر نسبت تثلیث به خود 
مي‌دهند, ولیکن علماي آن‌ها معناي واقعي تثلیث را قائلند. آري همه این 
اختلافات و خونریزیها از دانشمندانشان مي‌باشد, از كکساني است که 
خداي سبحان در جنايتکاري و ظلم و ستم‌شان مي‌فرماید: «أن آقیموا 
الدذین و نت قوا فیه,» (13 شهری) نا آن‌خا که هي ‌فرز ماید: و ما لتق قوا 
الا ضر" تقد ما جاء هَمْ الْعلم بَغْبا بَیهْمْ,» (14 / شوري) بنابراین نمي‌توان در 
۱ ۵ ۲ 
براي این که بین مردم عامي آن‌ها و علمایشان فرق است,: همه‌شان داراي 
ای و 
باشد از انکار توحید و تکذیب آیات خدا, , مخصوص است به علماي آن‌ها و 
مابقي مستضعف و عوامند و خداوند در بسياري از آیات كساني را که کفر 
بورزند و آیات خداي رل تکذیب کنند به خلود در آتش تهدید کرده. از آن 
جمله مي‌فرماید: 5 الذین کقرژوا و کذبوا بایاتنا اولیك آَصحابٌ 
النار هم فیها خالدّون.» (39 / بقره) و همچنین آیات دیگر. (1) 

1 را ۰1 , ص: 101 . 

عذاب دردناك علماي مشرك مسيحي (317) 

)318( 


قضل قوا خ لها بر موضوغ خیم و خواب السی 


جهنم, نتیجه و غایت افری: ندش بسياري از جن و انس 


«و لق و کرآنا یجنم کثیرا من الجِنْ و لس لَهْم قوب لا هون بها 
له أَغَْنْ 9 یها و ءاذان لا یسمعون بها أَواَيُك کالائعم 
17 هم ۳ اولاك ه هم العهلون» 

نی جهنم آفریده‌ايم دل‌ها دارند که با آن فهم 
نمي‌کنند چشم‌ها دارند که با آن موه گوی‌ها زاره با نمي‌شنوند 
ایشان چون چارپایانند بلکه آنان گمراه‌ترند ایشان همانانند غفلت زدگان.» 
(179 / اعراف) 

در این آیه خداي تعالي جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسياري از جن و 
انس دانسته 

)319( 

و این با تعريفي که در جاي دیگر کرده وفرموده نتیجه آفریدن خلق رحمت 
است که‌همان بهشت آخرت باشد, ازقبیل‌آیه:«الا مَنْ رَجم رَیكَ,»ودو لذِك 
لََُم,»(119/هود)" منافات ندارد, براي این‌که معناي غرض به حسب 
کمال. فعل و آن هدفی که فعل منتهي به. آن: مي‌شود مختلف مي‌گردد: 
توضیح این‌که, نجار وقتي بخواهد دربي پسازد نخست به چوب‌هايي که 
براي این کار تهیه دیده مي‌پردازد. آن‌گاه آن‌ها را ورانداز نموده. سپس به 
اره کردن و تيشه زدن و رنده نمودن آن مي‌پردازد تا در اخر, درب مورد 
نظر خود را مي‌سازد. پس کمال غرض نجار از این‌کارها که روي چوب‌ها 
انجام ی و و تنها به عمل اوردن درب است و این از جهت است 
براي : درب شدن نیست, چون ( درب هیأت مخصوصي که ی 
الوارها و چوب‌ها دارند و برگرداندن هیأت آن‌ها به هیأأت يك جفت درب 
مستلزم این 

(320) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

است که مقداري از آن ضایع کثنته و به صورت هیزم در آید, جون این 
مقدار, از هندسه و نقشه عمل بیرون است و این هیزم شدن مقداري از 
ابعاض چوب و دور ریختن آن در نقشه و قصد نجار داخل بوده و نجار 
نسبت به ان اراده‌اي داشته که باید ان را اراده ضروري نامید. پس این 
نجار نسبت به این الوار و تيرهايي که در جلو خود گذاشته دو نوع غایت در 
نظر دارد. يکي غایت كمالي است و آن این است که این چوب‌ها را به 
صورت دربي در آورد, دوم غايتي است تبعي و ان این است که مقداري از 
این چوب‌ها را درب بسازد و مقداري را که استعداد درب شدن ندارد, 
ضایع کرده و دور بریزد. 


خداي تعالي نیز مشیتش تعلق گرفت به این که در زمین موجودي خلق کند 
تمام عیار و کامل از هر جهت به نام انسان تا او را بندگي نموده و بدین 
وسیله مشمول رحمتش شود ولیکن اختلاف استعداداتي که در زندگي 
دنبيوي کسب مي‌ شود و اختلافي که در تأثیرات هست نمي گذارد تمامي 
افراد اين موجود (انسان) در مسیر و مجراي حقيقي 

تم سید و غایت آفرينش‌بسياري از جن و انس (321) 

خور قرار گرفته و راه نجات را طي کند, بلکه تنها افرادي در این راه قرار 

مي‌گیرند که اسباب و شرایط برایشان فراهم باشد, این‌جاست که غرض 
خداي تعالي هم مانند آن نجار به دو اعتبار متعدد مي‌شود و صحیح است 
بگوییم: براي خداي تعالي غايتي است در خلقت انسان - مثلاً - و آنر این 
است که رحمتش شامل آنان گشته و همه را به بهشت ببرد و غایت ديگري 
است در خلقت اهل خسران و شقاوت و آن این است که ایشان را با 
این که براي بهشت خلق کرده به دوزخ ببرد, ولي غایت اولي غايتي است 
اصلي و غایت دوم غايتي است تبعي و ضروري و در هر جا که مي‌بينيم 
سعادت سعید و شقاوت مستند به قضاي الهي شده باید بدانيم که ان دلیل 
ناظر به نوع دوم از غایت است و معنایش این است که خداي تعالي از 
آنحانی که ال جال ند کان:خهد را می‌داند و-ار این که خه کشسی: سشفین .و 
چه كکسي شقي است همین سعادت و شقاوت مورد اراده او هست؛ لیکن 
اراده تبعي نه اصلي. 

(322) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

دم قلوث لا بلقهون بها و له آفن لا ببصژون یها و له عادان لا 
یِسْمَعون بها.» (179 اعراف) 

این قسمت از آیه شریفه اشاره است به این‌که دوزخیان كساني هستند که 
استعداد براي وقوع در مجراي رحمت الق جر انان باطل گشته و دیگر در 
مسیر وزش نفحات رباني قرار نمي گیرند و از مشاهده آیات خدا| تکاني 
نمي‌خورند. گوبا چشم‌هایشان نمي‌بیند و از شنیدن مواعظ مردان حق 
انز نی ند تو گوئي گوش ندارند و حجت‌ها و بيناتي که فطرتشان در 
دل‌هایشان تلقین مي کند سودي به حالشان ندارد 9 گوئي دل ندارند. پس 
اين نفهمیدن و ندیدن و نشنیدن دوزخیان از چیست؟ جواب این است که 
گر چه بطلان استعداد و فساد عمل دل‌ها و چشم‌ها و گوش‌هاي ایشان 
مستند به خداي تعالي است., الا این که خداي تعالي این کار را به عنوان 
کیفر عمل‌هاي زشت ایشان کرده. پس خود آنان سبب شدند که با تغییر 
راه عبودیت نعمت خدا را تغییر 

جهنم, نتیجه و غایت افرينش‌بسياري از جن و انس (323) ۱ 

دادند, خداوند هم مهر بر دل‌هایشان نهاده و دیگر با این دل‌ها ان‌چه را که 
باید بفهمند نمي‌فهمند و پرده بر چشم‌هایشان کشیده و دیگر با این چشم‌ها 


آن‌چه را که باید ببینند نمي‌بینند و سنگيني را بر گوش‌هایشان مسلط کرده 
و دیگر با این گوش‌ها آن‌چه را که باید بشنوند نمي‌شنوند و همه این ها 
نشانه این است که ایشان راه به دوزخ مي‌بر ند. 
«اأَوا یْكَ کالائعم بل هم اصَل!» (179 / اعراف) 
آیتن انفت ان ه] 1 .وا کم تایه اهیان فان اسان خوانات 
است از دست داده‌اند و آن تمییز میان خیر و شر و نافع و مضر در 
ود کت سعیب-د انسان, یه وسیله چشم و گوش و دل است. 
+ اهاحماهه بلکه اضان اراایان هم مر اتتره ولا ماس وجود بك 
تخوم صلااتی فر حازبایان استه لش این استت که صلالنن که 
چارپایان هست ضلالتي است نسبي و غیر حقيقي.: براي این که 9 
به‌حسب قواي مرکبه‌اي که آن‌ها را وادار مي‌کند به این که همه همت خود 
را در خوردن و جهیدن صرف کنند, در تحصیل 
(324) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
سعادت زندگي‌اي که برایشان فراهم شده گمراه نیستند و در این که قدمي 
فراتر تم گذارند هیچ مذمتي بر آن ه ]| نیست و گمراه خواندنشان به 
مقایسه با سعادت ند کنتهم انساني است که آن ها مجهز به وسائل 
تحصیل آن تنیسنند. 
بخلاف کر او کورهای از اقراد انشان که با مجید نودن یه فسانل تحضیل 
سعادت انساني و با داشتن جچشم و گوش و دلي که راهنماي آن سعادت 
است با اين حال آن وسائل را اعمال نکرده و چشم و گوش و دل خود را 
نظیر چشسم و گوش و دل حیوانات ضایع و معطل گذارده‌اند مانند 
حیوانات تنها در تمتع از لذائذ شکم و شهوت استعمال کرده‌اند به 
همین دلیل این گونه مسردم از چارپایان گمراه‌ترند و برخلاف 
جاربانان اشخععا ی سذفت. را دارید: 

تاره سر صاالت سای آشت :۱1۳ 
1 
جهنم , نتیجه و غایت ۱ و انس (325) 


جهنم براي مخالفت با رسول خدا و انشقاق در جامعه اسلامي 


«و من یُشاقق الرَسُول من بَعْد ما تین َة الهُدي و یی عَیْر سبیل الْمَوْمنینَ 
توله ما کولي و تصله جهیم .سانت مضیرا:» 

«و هر کس بعد از آن که حق برایش روشن شد مخالفت رسول کند و 
روشي غیر راه مومنین اتخاذ نماید. وي را به همان وضعي که دوست دارد 
واگذاریم و به جهنم ,در آریم که چه بد سرانجامي است آ|» (115 / نساء) 

«و بیع عَیْرَ سل ال مین + ها ديگري است براي مشاقه با رسول و 
مراد از سبیل موّمنین اطاعت رسول است. چون اطاعت رسول, 
اطاعت خداي تعالي است. 

(326) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

پس سبیل مومنین بدان جهت که بر ایمان به خدا اجتماع کرده و 
جامضه‌ای تشکیل می‌دهم همان اختماء بر اطاعت قدا و رستول انست: 

و این ایه به‌طوري که ملاحظه مي‌کنید از معصیت خداي تعالي و شق 
عضای اصاعی اسلام و بای آشاه عر مور نومیم می ند 
این همان سبیل مومنین است. «و تصّله جَمَنم و سائث مصیرا.» (1) 


جهنم, کیفر تمایل به ظالمین در امر دین و مجتمع اسلامي 


«و لا : تژکنواا الي ا کت ظلمٌ وا ۹ النارژ و ما لک من دون 
الله من 7 تتسد لا تلضون.» 

«به كساني که ستم کرده‌اند متمایل نشوید که جهنمي مي‌شوید و غیر خدا 
دوستاني ندارید و ياري نمي‌شوید.» (113 / هود) 

«رکون» به معناي صرف اعتماد نیست., بلکة. اعتمادی است که توام با فیل 
باشد, بنابراین, «رکون» به سوي ستمکاران, يك نوع اعتمادي است که 
ناشي از میل ِِِِ به 

1- المیزان, ج :5 : 132 . 

جهنم ؛ رس ای (327) 

آنان باشد, حال چه این «ژکون» در اصل دین باشد., مثل این که پاره‌اي از 
خفایق دین»را که یه نفم آنان انست. بکوید و ار آنچه که به ضرزز ایشان 
است دم فرو بندد و افشاء نکند و چه این‌که در حیات ديني باشد مثل 
این که به ستمکاران اجازه دهد تا به نوعي که دلخواه ایشان است در اداره 
امور مجتمع ديني مداخله کنند و ولایت امور عامه را به دست گیرند و چه 
اين‌ که ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به مخالطت و آمیزش با آن 
شود و در نتیجه در شوون حياتي جامعه و يا فردي از افراد اثر سوء 
بگذارد. 

ی ی 
طوري به ستمکاران نزديك شود که نزدیکیش توام با نوعي اعتماد و اتکاء 
باشد و دین و خدا و يا حیات ديني را از استقلال در تأثیر انداخته و از آن 
پاکي و خلوص اصلیش ساقط کند و معلوم است که نتیجه این عمل این 
است که راه حق ازطریق باطل سلوك شود و يا حق با احياي باطل احیاء 
گشته و بالاخره به خاطر احیائش کشته شود. 

خداي تعالي در خطابي که در این آیه دارد, جمع کرده میان رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله و 

(328) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

مومنین از امتش و شوّوني که هم مربوط به آن جناب و هم به امت 
اوست. همان معارف ديني و اخلاق و سنت‌هاي اسلامي است از جهت 
تبلیغ و حفظ و اجراء و تطبیق حیات اجتماعي بر آن و همچنین عبارت 
است از ولایت امور مجتمع اسلامي و شناخته شدن افراد به عنوان ۳ 
فرد مسلمان, در صورتي که به آن سنت‌ها عمل کند. بنابراین 

پیغعمبر مي‌تواند در این امور به ستمکاران «رکون» کند و نه ات او 

به علاوه, کاملا روشن است که این دو بت مورد بحجت به منزله نتيجه‌اي 


است که از داستان‌هاي ملت‌هاي ستمکاري استنتاج شده که خداوند به 
جرم ستم‌هایشان آن‌ها را هملاك نموده است. 

ظلم آن ملت‌ها تنها شرك ورزیدن و بت پرستیشان نبود, بلکه از جمله 
کارهاي نکوهیده آن‌ها که خداوند از ان نکوهش کرده پيروي از ستمکاران 
بودم.. که نتیچه‌اش قساد در زمین بعد از اصلاح آن مي‌شد و آن .فنساد 
عبارت بود از رسمیت دادن به سنت‌هاي ظالمانه که والیان جور باب کرده 
بودند و مردم هم از آن‌ها پيروي مي‌کردند. 

جهنم» ,کیفرتمایل به‌ظالمین در امردین ومجتمع اسلامي (329) 

«فتست کم النات»غافیت «ر کون:» تماش,با انش اشت! 

نکته جالبي که در این جمله است این است که عاقبت «رکون» به 
رن طالم زا تتاس با ای هنود تم را انش قرارن حاوه 
است. و این همان فرق مان نزديك شسدن به ظلم و تلبس به 
ظلم است. 

«و ما کم من دُونِ ال من آولیًء» يعني آتش شما را مس مي‌کند در 
حالي که در آن آنشن غیر از خدا هی ياوري نداشته باشید, چه این واقعه در 
قیامت واقع مي‌ شود که انسان تمامي اولیاء و ياوراني که در دنیا 
یاورش مي‌پنداشت از دست مي‌دهدر 

امد: 

مه ون ای هه کمن 2 آهل الم امن امر ین با ات 
ديني, از قبیل سکوت کردن در بیان حقایق ديني و اموري که موجب ضرر 
جامعه ديني مي‌شود و ترك هر عمل ديگري که خوش آیند ظالمان نیست و 
یا مثل این‌که ظالم کارهايي کند که براي جامعه ديني ضرر دارد و 
مسلمان‌ها آن را ببینند و سکوت کنند و حقایق ديني را 

(330) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

برایش بازگو نکنند و یا اموري را ترك کند که با ترکش لطمه به اجتماع 
مسلمین بزند. ِ 

و مسلمین سکوت کنند, او زمام جامعه ديني را در دست بگیرد و عهده دار 
مصالح عمومي جامعه بشود و با نداشتن صلاحیت. امور ديني را اجراء کند 
و ایشان سکوت کنند و نظیر این‌ها 

2 - ركوني که در آیه ای و اخص است از معناي ولايتي که در 
آیات بسیار ديگري از آن نهي شده, زیرا ولایت به معناي نزديك شدن به 
نحوي است که مسلمین را در دین و اخلاقشان در معرض تأثر قرار دهد و 
در نتیجه دین و اخلاقشان که از بین رفته و سنت‌هاي ظالمانه‌اي که در 
جامعه دشمنان دین رایج شده در میان مسلمین رواج یابد. به خلاف رکون 
که به معناي بنا نهادن دین و يا حیات ديني است بر اساس ظلم ظالمین 


که رون به ظالمي پی دا| شود ولایت ظالم هم شده ولي هر ج] که 
0 ورزیدن به ظالم یافت شد چنان نیست که رکون همم 
شد. 

جهنم, کیفر تمایل به‌ ظالمین در امردین ومجتمع اسلامي (331) 

3 ایه شریفه نهي مي‌کند از رکون به ستمکاران در ستم‌هایشان, به این 
معنا که مسلمانان. دين حق خود و حیات ديني خود را مبني بر 
ظلخی: از ظلخ‌های آنان. کنند هدیا در کفتار ۵ کنردار-حق شور شازین 

ظلم و باطل ایشان را رعایت کنند. 

ی ا طای را 0 3 
يك حق با از بین رفتن يك حق دیگر صورت گیرد. 

و اما میل کردن به ظطلمي از ظلم‌هاي آنان و راه دادن آن ظلم ر در 
دزم هه آاجراي: ان در فجفع. اسلاسي وبا در معط زندکی 
شخصي, رون به ظالمین نیست, بلکه مباشرت در ظلم و وارد 
شسدن در زمره ظالمین است. (1) 

1- المیزان, ج :11 , ص: 67 . 

(332) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


اختلاف افکنان در دین در جهنم ابدي 


«کان الثاسن مه 5 واجَدَة قبعت ال این مُبَشرین و منذرین و ال جََهَه 
التاب یالحق ! ِ تن التاس فیقا اختلفوا فیه و قا تلف فبه الا الذین 
وتو دحا جاءعة نات بغیا بيْتهْمْ قهدي اللْهْ الذین امثوا لا 


احْتلفُ وا فیه من ال و" * بان وال ره من یشاء الي صراط مُستَفیم,» 
«مردم قبل از تعثت انبیاء همه.یك امت بودند خداوند به خاطر اختلافي که 
ذر فیان آنان بدید آمد انبيائي به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به 
حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آن‌چه ان 
کنند این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و اين اختلاف پدید نیامد مگر 
از ناحیه 

اختلاف افکنان در دین در جهنم ابدي (333) 

كساني که اهل آن بودند و انگیزه شان در اختلاف حسادت و طغیان بود در 
این هنگام بود که خدا كساني را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختلاف 
به فتوی خر ون ی دا هر کم زا واه ی وی صراج 
خدای. ستخات اختلاف ۳ در ۳ را ناشي از بفي و حسادت و طفغیان 
دانسته است. و جمله: «الا الذین ۳ ,۰ دلالت دارد بر بر این که مراد از 
این جمله اشاره به اصل ظهور اختلافات ديني است., نه این که هر تك تك 
اشخاصي که از صراط مستقیم منحرف شده و يا به ديني غیر دین خدا 
خی کت ال ان وی اس اص ری نی 
منشا اختلافات ديني است. درست است که نك تك منحرفین هم از صراط 
مستقیم منحرفند. ولیکن ريشه گمراهي این افراد باز همان علماي ديني 
هستند, که از در بغي و طغیان اختلاف به راه انداختند و باعث شدند مردم 
از دین صحیح و الهي محروم شوند. 

و خداي سبحان اهل بغي و طغیان را معذور نمي‌داند. ولي کساني را که 
امر بر انان مشتبه شده و راه درستي به سوي دین درست 
نجسته‌اند, معذور مي‌داند. و نیز درباره کساني که قدرت تحقیق نداشته 
و نه خاطر اختلافن. که غلمای دین در دین اتداختند آمر بر آنان هشتبه 
شده؛ مي‌فرماید: 

(334) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«الا المَشتطعفین من الرجال و التساء 5 الولدان لایستطیعون حیلَةٌ و 
یهْتدون سبیلاء, وال عسشي ال آن یعفُع عنم و کان اللةه عَمَوا 
و (99998 / نساء) ۱ 

داي تعالي بغعي را مخصوص علما کرده, که ایات الهیه بر 


ایشان روشن توملا یسم ان تفت دبای انتا ون رز 
جاي دیگر فرمو دم. 

«و الذین کَقموا و کذبوا بآاینا ولئك آَصَحاتبٌ الثار هم فیها خالذُون!» (39 
۸ بقره) 

۵ ایات در این ارم تیان تیان انیت که ورد تعامی آن‌ها هد از کلمه کف 
تکذیب را هم اضافه کرد, تا اهل دوزخ را منحصر در كکساني کند که با 
داشتن ۳ ِ و 0 ر یجان کردند هشنخرن کهنام آن که.قران از آبه 
اختلاف افکنان در دین ام ابدي (335) 

اختلاف در دین به دست علماي دین در مردم مي‌افتد. (1) 


دلایل جهنمي شدن اهل کتاب 


«ان این یَکَفْرُون بایات ال 3 بفتلون ت ی جق قَّ جق و یقثلون الذین 

7 مزوب بالفسشط من‌الناس فیس هم بقذاب‌آلیم, | 1الذ نا اعمالهم 

فی ایا و الاتره و ها ام هن تاصری ۷1 

1- المیتزان» ج ص: 167 . 

(336) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«بة کساني که به آیات خدا کقر می‌ورزند و بیاهبران را به ناحق مي کشند 
و افرادي را که به عدالت وادارشان مي‌کنند به قتل مي‌رسانند, بشارت به 

عذابي دردناك بده! اینان همان‌هایند که امن خيري هم که دارند هم در 

دنیا بي نتبجه مي‌ماند و هم در آخرت و از انواع یاوران؛ هیچ نوع ياوري 

ندارند.» (22921 / آل عمران) 

اختلافي که اهل کتاب از بهود و نصارا در دین کردند, با اين که کتاب الهي بر 

آنان نازل شده و خداي تعالي اسلام را برایشان بیان کرده بود, اختلاف 

ناشي از جهل نبود و چنان نبود که حقیقت امر برایشان مجهول بوده باشد 

و ندانسته باشند, که دین خدا| يکي است. 

بلکه این معنا را به خوبيي می‌تانتتند. ها انسفه:. آنان. قو اه 

تن حس غرور و ستمگریشان بود و هیچ عذري ندارند و همین 

د كکفري است که به آیات مبین خدا ورزيدند. آياتي که 

۳ 0 4 

و این که فرمود: «اولَك الذین حبطتث آعصا 2 في الصا و الاخرة و5 

ضا مر ارت وه نجته وا افاده مي‌کند: اول این‌که: اگر انسان 

كسي را به جرم این‌که امر به معروف و نهي از منکر مي‌کند به 

قتل برساند اعمال نیکش همه 

دلایل جهنمي شدن اهل کتاب (337) 

حبط و بي اجر مي‌شود. دوم این که: در روز قیامت مشمول شفاعت 

نمي‌ گردد. (1) 


جهنم. سزاي خیانت به خدا و خلق 


9 


۲ و2 ِِ چا _ 9 و ی : عرش 

«و ما کان لِتبي آن تغل و من یعْلل یِأتِ بما غل یوم القيمة تم توَفي کل 
تفس ما کیت و هم لا ؛ , افمن‌ائبع رضوان الله کمن باء بسخط 
9 3 ِ ۱ 

من له ۳ ٩‏ بتسخ الخصیفن هم رجات عذالله ۶ اللة تصرگ بما 


حون * 

1- المیزان» ‏ 35 , ص: 187 . 

(338) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«و البته هیچ پيغمبري خیانت نخواهد کرد و هر کس خیانت کند روز قیامت 
به کیفر آن خواهد رسید و به‌طور كلي هر کس هر عمل نيك و بد در دنیا 
بجا آورد در قیامت تمام و کامل به جزاي آن برسد و به هیچ کس ستمي 
نخواهد شد. آیا كسي که با ایمان در راه رضاي خدا قدم بردارد مانند كکسي 
است که با کفر راه غضب خدا پیماید؟ منزل گاه او جهنم است و بسیار بد 
جايگاهي است. این دو گروه مومن و کافر را به مراتب ایمان و کفر نزد 
خدا درجات مختلفه است و خداوند به هر چه عف کنانسد آگاه است.» 
(161 و 162 و 163 / آل عمران) 

معناي آبه این است که حاشا بر رسول ضلی‌الله‌غلیه: اله که به. پروزدخار 
خود و يا به مردم خیانت کند, چون خیانت به مردم هم خیانت به خدا است, 
با این که هر خيانتکعاري با خیانتش پروردگارش را دیدار مي کند و آن‌گاه 
آن‌چه کرده است بدون کم و کاست تحویل مي‌گیرد. 

خداي سبحان بعد از تقسیم مردم به این دو قسم مي‌فرماید: هر يك از این 
دو طایفه درجاتي مختلف دارند, ان‌ها که تابع رضوان خدایند. همه با هم 
مساوي نیستند, آن‌ها هم که تابع سخط خدایند همه در يك درجه نیستند و 
خدا بصیر به اعمال است و مي‌داند هر كکسي در چه درجه‌اي از پيروي 
سخط و يا رضاي او است. پس خیال نکنید که خیر اندك و يا شر مختصر از 
قلم او مي‌افتد و به خاطر این خیال باطل در این جور خیر و 

جهنم. سزاي خیانت به خدا و خلق (339) 


عذاب جاوداني براي شکستن حدود خدا 


«یَلكَ حذودالله 5 مَنْ بطع ال 5 رَسُوله بوحِلهٌ جات تجري من تَحتهّا الائهاز 
خالدین فیها و ذلك اور تایه و من بعص ال و رَسَولة و جع خَدودة 
بدخاو نارا خالدا فیها و له عذاث مَهین,» 

«آن‌چه مذکور شد احکام و اوامر خدا| است و هر کس پیرو امر خدا| و 
رسول او است او را به بهشت‌هائي در اورند که در زير درختانش نهرها 


جاري است و ان‌جا منزل آبدي مطیعان خوا هد بود و این‌است سعادت و 
پيروزي‌عظیم. و هرکه نافرماني خدا و رسول‌کند و از حدود الهي تجاوز 
نماید, او را و 


عذاب خوار و ذلت خواهد بود.» (13 و 14/نساء) 

1- المیتزان» جع ۰ ص: 88 . 
(340) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
منظور از حدود خدا در این جا احکام ارت و فرائض و سهام معین شده 
است که خداي تعالي در این دو ایه با ذکر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در 
رعایت آن حدود و تهدید به عذاب خالد و خوار کننده در برابر نافرماني خدا 
و تجاوز از آن حدود اضر آن را بزرگ داشته است. (1) 


کفر و ظلم یهود و ضلالت دنيوي و جهنم ابدي آن‌ها 


«ان‌الذین کَقَژُوا و حَذُوا عَنْ سبیل ال ولو صَلالاً تعیداء ان الذین کَقوّوا 
و ظلَمُوا لم ین ال لیغفر لَهْم و لا ليهْديَهْمْ طریقا, الا طریق جهتَم خالدین 
فیهاً آبدا و کان ذلِك علي اللّه بسیراء» 

« با ِ قرآن از ناحیه خدا| است و از سنخ وحيي است که به سایر انبیاء 


۱ . 36 1 

کفر و ظلم یهود و ضلالت دنبيوي و جهنم ابدي ان ها (341) 

معلوم است که كساني که باز کفر بورزند و از راه خدا جلوگيري کنند. به 
چه ضلالت دور از نجاتي گرفتار شده‌اند. آیش. کنات که کقر وزز ندند و 
ستم کردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و این‌که به راهي هدایتشان کند 
نیست.. الا طریق جهنم که در آن همیشه باقي مي‌ماند و این کار 
براي خدا آسان است.» (167و168و169 / نساء) 

در این آیه ضلالت كساني را که به قرآن, این حجت بالفه, کفر بورزند و از 
آن اعراض کنند, هرکس که باشند, چه بهود و چه نصاراء محقق و سرانجام 
شوم آنان را تثبیت نموده است و بر این اساس. مراد از ظلم در این‌جا 
نیز همان صد و جلوگيري از راه خدا است. (1) 

1- المیزان, ج :ظ , ص: 232 . 

(342) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


پيشواياني که مردم را قق ات دعوت مي‌کردند! 


«و جَعلناهم مه یعون الي الثار و یوم الْقيامة لا بلَصرون,» 

«ما آنان را پيشواياني کردیم که مردم را به سوي آتش دعوت 
مي‌کردند و روز قیامت از آن مردم ياوري نخواهند یافت.» (41 / 
قصص) ۲ ۲ 
معناي دعوت به آتش, دعوت به کارهايي است که مستوجب انش 
است و آن کارها عبارت است از: کفر و گناهان گوناگون. چون این‌ها 
است که قیامتشان را به صسورت اتشي تصویر مي‌کند. که در آان معذب 
خواهند شد, ممکن هم هست مراد از کلمه «نار» همان کارهاي 
1 را به آتش دعوت مي‌کردند! (343) 

و معناي پیشو| کردن آنان براي دعوت به ان این است که: ایشان را 
پیشقدم در کفر و گناه کرد, در نتیجه دیگران به ایشان اقتداء کرده و به 
آنان پیوستند و اگر بيرسي که چرا خداوند ایشان را پيشواي کفر کرد؟ وآیا 
این کار به عدالت خدا برخوردي ندارد؟ در پاسخ مي‌گوییم: وقتي برخورد 
دارد که اين اضلال خدا ابتدايي باشد, يعني خود آنان قبلا كاري نکرده باشند 
که مستوجب این اضلال باشند و اما اگر این اضلال به عنوان مجازات 
کفر و جحودي باشد که آنتان قبل از دیتران مرتکب شدند. به 
عدالت خدا برخورد ندارد. (1) 


(موضوع پل صراط: گذرکنندگان از آن و فرو افتادگان به 
جهنم) 
«و ان متکم الا واردها کان علي ربك حتما مَفصیا!» 
«هیچ کس از شما نیست مگر وارد جهنم مي‌ش ود که بر پروردگارت 
حتمي و مقفرر است:» 

1 المیتزان. ج ۰ ص: 54 . 
(344) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 
«یّْ لتي الذین الوا و ندز الظالمین فیها جنیا.» 
«آن‌گاه كساني را که تقوي پیشه کرده‌اند از آن رهايي مي‌بخشيیم و 
ستمگران را به زانو درآورده در آن واگذاریم ِ« (71 و 72 / مریم) 

معناي این دو ایه چنین است که: هیچ يك از شما (متقیان و ظالمان) نیست 

هدر آن که به زودي در لبه و پرتگاه آننن قرار مي‌گیرید و این تا 
نما در برتگام آتشن واجبي حتمي بر پروردگارت شدهم؛ آن‌گاه كساني را که 
تقوي داشته‌اند نجات داده, ظالمان را در آن باقي مي‌گذاریم , به خاطر 
این که ظلم کردند و ایشان هم‌چنان به زانو در آنده: باقي مي‌مانند. 
جمله +5 ان _ 1 واردها,» به بیش از قصید و سور و 
اثیراف دلالت ندارد که اين با جمله «2 نتچي الذین الْقوّا و ت25 
الظالمینَ فیها جییا, » که دلالت بر دخول تمام مردم پا ستمکاران در جهنم 
دارد,منافات ندارد. 
آیا همه وارد آتش مي‌شوند؟ (345) 

«کان علي زيك خثما مقضیاء» این ورود يا حکمي که کردیم بر خداي تعالي 
واجب و حتلمي است و این وجوب به فرمان خود خدا| بوده, خودش علیه 
خود حکم رانده, چون حاکمي که بر او حکم براند وجود ندارد. 
«یْمٌ نتَجي الذین الفْةا و تک الظالمین فیها جنبا!» 

این جمله دلالت مي‌کند بر این‌که ظالمان داخل آتشنتد: آن‌گاه در 
همان‌جا ایشان را باقي رک و متقین را نجات مي‌دهند و 
عبارت نجات دادن متقین دلالت ندارد بر این‌که آنان نیز با ظالمان داخل 
آتنتن باشند. چون گفتیم نجات دادن بدون داخل بودن نیز متحقق 
مي‌شود مثل این که در شرف دخول باشند. 

این را هم باید د انست که‌طاهر تعصی ردانات این ات که ورودنبه انش 
به معناي عبور از ان است, در نتیجه روایات مذکور با رواياتي که درباره 
صراط وارد شده منطبق مي‌ شود, چون در روایات صراط آمنذه که صراط 
پل اشت که روم اس که 


(346) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیثت 

شده, مردم همه مامورمي‌شوند ازان عبورکنند. چه نیکان و چه فجار, الا 
اين‌که نیکان از ان‌عبورمي‌کنند و فجار دراتش مي‌افتند. ازصدوق در 
اعتقاداتش آمده‌که آیه‌موردبحث را بر همان صراط حمل کرده است. (1) 


عافل باطني راخ جهنمي شدن انسان 


«نّ الاتسان خلِقَ هَلوعا,» 
«اري انسان به منظور رسیدنش به کمال حریص خلق شده,» (19 / 


معا 

«اذا مسّء الشث عزغعا,» ۱ 

«و نیز این‌طور خلق شده که در برابر شر به جزع در مي‌اید,» (20 / 
معارج) 


«و آذا مَسَة الَحَبر مَ مَنوعاء دا 

1- المیزان, ج 1217 مر ص: 127 . 

عامل نی برای خمقمی شین اسای ۱32۸2 

«و از رساندن خیر به دیگران دریغ میي‌نماید.» (21 / 

معلرج) ‏ ر 

«الا الفَصلین ...» 

«مگر نمازگزاران.. ۰ (2معارج) 

این آیات نبه ۳۳ سبب و انگیزه اي که انسان را نه رذیله اعراض 

از یاد خدا و به حجصع اموال و گنجینه کردن آن و در آخر دچار آتش 

خالد شدن وامي‌دارد اشاره مي‌کند. آنتتنی که فرمود: «لظي, تراغ 

لِلسوي! » (15و16 / معارج) 

و آن: شبت: کیار بت است از حالتي در انسان به نام «هَلع - شدت حرص» که 

عکبت المی افظا کرو ادمی: را به این عت باکر بویا نوتاه این 

صفت به آن‌چه یه خر وزرا دور مي‌باشد هدایت شود چيزي که هست 

این خود انسان است که این مایه سعادت خود را مایه بدبختي خود 

مي‌سازد و به جاي این که در راه سعادت خود صرف کند. در راه بدبختي 

خود صرف مي‌کند و همین مایه سعادت خویش را مایه هلاکت 

(348) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث ۱ 

دائمي خود مي‌کند. مگر كساني که ایمان آورده و عمل صالج 

مي‌کنند, که در جنات از عزت و احترام برخوردارند. 

و آين هلع که انسان مجبول بر آن است - و خود از فروع حب ذات است - 

به خودي خود از رذائل اخلاقي نیست. مثل هر صفت نفساني اگر در حد 

اعوال اه اد شم فصا نت است .ون کر اس 

منحرف گردد, رذیله و مذموم مي‌شود. 

هر انساني در همان اغاز تولدش و در عهد کودكي و قبل از رشد و بلوغعش 

ی و ی ای ات اسآ 
که اد ال ال ی ی هو شرآ و تا 


‌ 


هم‌چنان که قرآن کریم فرموده: 5 و اب ِخْبٌ الحیّر لشدیا (8 / عادیات) 
۱ 
کات اس از عقل کت ان فان مور شا اور ک هس رد 
مي‌کند, اعتقاد حق و عمل خیر را 

عامل باطني براي جهنمي شدن انسان (349) 

تشخیص مي د هد وقت است که حرص شدید در ایام کودکیش که او را 
در هنگام برخورد با شر به جزع در مي‌آورد و در هنگام رسیدن به خیر از 
بذل خیر جلوگیرش مي‌شد, مبدل به حرصي دیگر مي‌شود و آن حرص 
شدید به خیر واقعي و فزع شدید از شر اخروي است و با در نظر گرفتن 
این که خیر واقعي عبارت است از مسابقه به سوي مغفرت پروردگار و شر 
واقعي عبارت است از نافرماني خداي تعالي, در نتیجه چنین کسي از کار 
خیر سیر نمي‌شود و پیرامون گناه نمي‌گردد و اما نسبت به شر و خیر 
دنبيوي حرصي نمي ورزد و از 9 که خداي تعالي برایش معین کرده 
تجاوز نمي‌کند, در هنگام برخورد با گناه حرص خود را با فضیلت صبر کنترل 
مي‌کند و نیز در برابر اطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال 
به دنیا را با فضیلت صبر کنترل مي‌کند و همچتین هنگام برخورد یا مصیبت, 
(350) - جهنم 1 دیدگاه ۳ تور اف 

و اما اگر انسان از آن‌چه عفلشن درز می کند و فطظوتیشن: ابه: ان اعتراف 
مي‌نماید روي بگرداند و هم‌چنان مانند دوران طفولیتش پاي بند هواي نفس 
خود باشد و همواره آن را پيروي نموده مشتاق باطل و متجاوز از حق باشد 
و حرصش بر خیر دنيوي کنترل نداشته باشد, خداي تعالي نعمتش را 
مبدل به نلقمت نموده, آن صفت عریزیش را که ان غریزه خلقش 
کرده بوذ و آن را وسیله سعادت دنا و آخرتشن قرار داده بود» از او 
متس یه و وه تفر[ مي‌کند به وسیلم شقاوت و هلاکتش تا او را به 
اعراض از حق و جمع مال دنیا و گنجینه کردن ان وابدارد و این 
معزا‌همان است که در آیات متعرض آن شده است. 

«الاًالمَصَلین ۰ این استثناء از انسان هلوع است. 

مگر نمازگزاران, 

که براین کار نود مداومت دارند, 

عاسل یراع حوسی سدن اسان 1 طو) 

و کتر رن وه را فر رام‌ دیع دنه ان مین تور 

و كساني که در اموالشان حقي معلوم است., براي سائل و محروم 

و کساني که روز جزارا همواره تصدیق مي‌کنند, 

و کساني که از عذاب پروردگارشان نران هستنضد؛, 


جون هیچ کس از عذاب نورد کارشن ایمن نیست, 

و کساني که شهوت ود را حف_ظ مي‌کنند, 

مگر در مورد همسران و کنیزان خود که به خاطر به کار بردن نيروي 
شهوت جر ان موارد ملامت نمي شوند, 

یس اگر كکسي براي اطفاي شهوت به دنبال غیر آن‌چه باد شد بااشد 
چنین كساني تجاوز رنه 

و كساني که امانت‌ها و پیمان خود را محترم مي‌شمارند, 

(352) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

و كکساني که پاي شهادت‌هاي خود مي‌ايستند. 

و کساني که بر نماز نود محافظت دارند, 

چنین کسانند که در باغ‌هاي بهشت مورد احترامند! (1) 


#مکز كساني که پروردگارت به ایشان رحجمت آورده و براي رحجمت 
خلقشان کرده و سخن پروردگار تو بر اين رفته که جهنم را از جنیان و 
انار یگسرن لالب هی کنم 119 ود 

1- المیزان. ج :20 , ص: 18 . 

6 خلت کلم نالعا ن هتم من له الا سشتعین (353) 
کلمه خداي تعالي تحقق یافت و مصداق خود را از ایشان گرفت. به خاطر 
ظلم و اختلافشان در حق و بعد از آن که بدان عالم شدند و کلمه او که 
تحقق یافت همان پرکردن جهنم بود. 
اين آیه نظیر آیه: «و لو شِلنا لیْنا کل تفس قدیها و لکن خق 
اا حول مني لام ان جَمنم من الجتة الناس آجمَعین,» (13 / سجده) 
مي‌باشد. 
و اصل این «کلمه» آن وعده‌اي است که خداوند. به ابلیس ملعون در جواب 
او که گفته بود: «قبعرّنِكَ لاعَوبتَهم َجْمعین الا عباد ك منم الَمَحْلَصین,» 
(82 و 83 / ص) داده است و فرم وده: «قال قالح و 2و لح آقول 
ان ععلم مك و من تبعك و میم آخمعین!۱» 
منظگور از جمله : «الا من جع » 0 است که: الا کسي که خداوند 
او را هدایت کرده باشد. 
(354) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیت 
اشاره: «و لذلِل حَلَقَهُمٌ,» اشاره به رحمت است و معنایش اینست که 
خلایق براي رسیدن به رحجمت خلسق شد‌اند, تا بدان وسیله به 
سعادت خود تایل, اشد. 
در معاني‌الاخبار بة ‏ لننند خوداز ابي بصیر روایت کرده که گفت: من از 
امام‌صادق علیه‌السلام از فرمایش خداي تعالي که فرموده: «و ما 
حَلَقَث الجن والائس 1۱ لِعَْدُونِ.» (56 / ذاریات) سوال کردم. حضرت 
فرمود: ایشان را آفرید ۳ به عبادت مأمورشان کند. آن‌گاه مي‌گوید: از این 
فرمایش خدا که مي‌فرماید: «و لا یزاون مُختلفین,الا من رَجم ربك لذلِك 
حَلَقَهُمْ,» سوال کردم فرمود: ایشان را آفرید تا کارهايي انجام دهند که 
مستوجچب رهمت باشند و خداوند رحمتشان کند. 
و در تفسیر قمي از ابي‌الچارود از امام باقر علیه‌السلام آمده که فرمود: 
«و لا برالون مختلفر , الا من رجم ربك.» مقصودش آل محمد و اتباع 


ك ‌ 


و تم کمَهُر یقن جهلم من اجنوا لاس آجمعین (355) 
«و لك وم ۹ یی ۰ اهل رحجمست در دین خد| اختلاف نمي کنند. )1( 


منافقین در ذر كت انتقل اتتن 


7۲و 


«باً آیهاالذین امَنوا لا تتَخذوا الکافرین آولیاء مِن‌دون امین | ۱ و ون آَن 
تجعلر ۳ یک سَلطانا مبینا, ان المّنافقین في‌الدر ك الأسمَل من ر و لن 
تجدلَهَم تصیرا,» 

۳ که مومنید به جاي موّمنین کافران را دوست خود مگیرید. مگر 
مي‌خواهید 


1- المیزان, ج :11 , ص: 86 و 93 . 

(356) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

علیه خود براي خدا دليلي روشن پدید آرید؟ منافقان در طبقه زیرین 
جهنمند و هرگز برایشان ياوري نخواهي یافت.» (1459144 / نساء) 

این اه شریفه مقومنیین را نهپيي هت کته از این که به ولایت 
کفار و سرپرستي آن‌ها بپیوندند و ولایت مومنین را ترك 
کنند. 

آیه دوم تهدید شديدي است از ناحیه خداي تعالي که متوجه منافقین شده 
است. خداي تعالي ترك ولایت مومنین و قبول ولایت کفار را نفاق دانسته و 
مومنین را از وقوع در آن بر حذر مي‌دارد که اگر چنین کنند خداي تعالي 
گمراهشان خواهد کرد و خدعه و نیرنگ در کارشان خواهد نمود و در 
زندگي دنیا گرفتار ذبذبه و سر گردانشان ساخته و در آخرت سین نان ۵ 
کفار در يك جا يعني در جهنم جمع خواهد کرد و در گودترین درك‌هاي 
آتنشن سکنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و هر نصیر و ياوري را که 
بتواند یاریشان کند و هر شفيعي را که بتواند شفاعتشان کند قطع 
خواهد کرد. (1) 

1- المیزان, ج :5 , ص: 192 . 


محیط بودن جهنم به کفار در دنیا 


«و مهم جَنْیِقول اند لي و لا تقنئي آلا في‌الفنتة سَقطوا ان نم 
لَمَحیطْهُ ه بالکفرب__ 3 

«از جمله آنان كکسي است که مي‌گوید به من اجازه نده و مرا به 
گناه مینداز. ولي باید بدانید که به گناه افتاده‌اند و جهنم محیط به 
کافران است ا|» (49 / : نوبه) 

اين که فرمود:«آلا في ۳ سَقَطّوا و ان جهَتَم لمَحبطهُ اهر تقریبا 
معناي واحدي زا فی‌زسانتد و ان این است که این مرحم منافق هم در دیا 
و هم در آخرت و ِ 

(358) جهنم از دیدگاه قران و حدیت 

فتنه و هلاکت ابدي قرار دارند. 

ممکن‌هم هست‌ازجمله:«و ان جهَتَم لَمُحیطهُ بالکفرین,» استفاده کرد که 
جچَّتّم فعلاً نیز محیط به‌کفاراست. نه در آینده و آیات داله بر تجسم اعمال 
هم این معنا را مي‌رساند.(1) 


دائمي بودن عذاب جهنم 


هو الخین فولون تا ارف ع9ا داتعم ان غدانها کان غراها 
هو کستانین که کویند: بروردگارا غداب جهتم را از ضا بکردان که 
عذاب آن دام است.» (ظ65 / فرقان) 

1- المیزان, ج :9 , ص: 409 . 

دائمي بودن عذاب جهنم (359) 


«ائها ساءب فشتق.ا و مقاما؛» 
«که جهنم م قرارگ اه و جاي بدي است.» (66 / 
فرقان) 


پروردگار خود سجده‌کنندگان و یا به پا ایستادگانند - يعني پشت سر 
هم سجده مي‌کنند و برمي‌خیزند - و مي‌گویند: 

». . رلتااض رف عَنا عذاب جَهَتم ان عذابها کان غراما!» 
«پروردگارا عذاب جهنم را از ما بکردان که عذاب آن داتم است!» 

کلمه «غعرام» ه معناي شسدت و مصيبتي است که دست از 
سر آدمي بر ندارد و همواره ملازم او باشد. «ائها ساعث ه مَستقزا و 
مفاما ‏ که جهنم قرارگاه و جاي بدي است.» (1) 


خلود و ابدي بودن در دوزخ 


«قات] ی شَع وا قفي النار هم فی ها زفیز 5 شسهیق,» 
«اما كساني که بدبختند در آتشند و براي آن‌ها زفیر و شهیق است:» (106 

/ هود) 

«خدیین فیها ماداقت السمواث و الاٍض الا ما شاآء یل ان 13 
1- المیزان, ج :15 , ص: 331 . 

(360) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

قشال لما بُریق» 

«و تا آسمان‌ها و زمین هست در آن جاودانند. مگر آن‌چه 
پروردگار تو بخواهد که پروردگارت هر چه بخواهد مي‌کند.» (107 / هود) 
خلود به معناي دوري هر چیز از معرضیت براي فساد و باقي ماندنش بر 
صفت و حالتي است که دارد. در قرآن خلد ۱ 
آخرین دقایق زندگیش به حالت خود حح و مانند سایر اعضاي دچار 

دگرگوني نمي‌شود. 

و جمله: «ماداهمت السمواث و ال رزض» يك نوع تقييدي است که 
تاکید خلود را مي‌رساند و هعفناینتش. این انت. که: آیشان .در آن 

جاویدند ۳ زماني که آسمان‌ها و زمینر وجود دارد. 

لیکن در این‌جا اشکالي: بینتن. می‌اید و آن. اینتنتت. که. ایانت: قراتین تصریح 
دارد بر اين‌که آسمان و زمین تا ابد باقي نیستند و اين با خلود در آتش و 
بهشت که آن نیز مورد 

خلود و ابدي بودن در دوزخ (361) 

نص و تصریح آیات قرآني است سازگاري ندارد. 

از دو جهت در آیه موردبحجت اشکال مي‌شود: ۲ 

يکي این‌که خلود دائّمي در بهشت و دوزخ را محدودکرده به‌دوام اسمان‌ها 
دوم این‌که خالد را که ابتداي خلودش از روز قیامت شروع مي‌شود و از ان 
روز دوزخي به‌طور دائم در دوزخ و بهشتي به‌طور دائم در بهشت به سر 
مي‌برند به چيزي تحدید کرده که ابتداي قیامت آخرین امد وجود آن است و 
آن آسمان و زمین است که ابتداي قيیامت و تست امد وود آن‌ها 

است. 

پاسخي که ماده اشکال را از بین ببرد این است که خداي تعالي در کلام 

خود آسمان‌ها و زميني براي قیامت معرفي مي‌کند که ۰عیر آسمان‌ها و 
زمین دنیا است و مي‌فرماید: «پوه م ئبدّل الارضخ عَیر الأَض و السَمواث 

و روا له الواجد لها ا» 


۳ 


(362) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

(48 / ابراهیم) و از اهل بهشت حکایت مي کند که مي‌گویند: هه ۳ 
الذي صَد قنا وعده 5 آر تا الاض ت من الحنة حَیتٌ تشاء۱» ۳ / زمر) 
و در مقام وعده به مومنین و توصیف ایشان مي‌فرماید: ات عْفبي 
الذار!» (22 / رعد) 

پس معلوم مي‌ شود براي آخرت نیز آسمان‌ها و زميني‌است., هم‌چنان که‌در 
آن‌بهشت د ۱ فا است, که خدا همه آن‌ها 
به این وصف توصیف کرده که نزد اویند و فرموده: «ما عد وش رو بنقد 
ماع له باق!» (96 / نحل) و به حکم اين آیه اسمان و زمین 2 
از بین نمي‌رود. 

واگر در آیه مورد بحث بقاي بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاي 
آسمان و زمین محدودکرده از این جهت است که معناي این دو اسم از 
حیت آسمان و زمین بودن هیچ وقت از بین نمي‌رود, آن‌که از بین مي‌رود 
يك نوع آسمان و زمین است و آن آسمان و زمین دنيايي است که این 
نظگام مشهود را دارد و اما آسمان‌ها و زميني 

خلود و ابدي بودن در دوزخ (363) 

که فلا بهشست در آن ه ]| است و به نور تترفودکتار روشن 
مي‌شود به هیچ وجه از بین نمي‌رود و خلاصه جهان همواره 
اسمان‌ها و زميني دارد. چيزي که هست در اخرت نظام دنیائیش را از 
دست مي‌دهد. (1) 


ضاعف له لدابت وم افیف و له فیه مهانا,» 

«روز قیامت عذابش دو برایر شود و در آن به خواري جاویدان به سر 
برد.» (69 / فرقان) 

مساله خلود در عذاب. براي كکسي که شرك ورزیده مسلم است و هی 
حرفي در آن نیست و اما خلود در عذاب براي كسي که قتل نفس محترمه 
کرده و یا مرتکب زنا شده 

1- المیزان, ج :11 , ص: 7. 

(364) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

اد فا اه تا کر ات و نی ترا سیک مر کب 
رباخواري شده باشد, که قران کریم نسبت به ان‌ها تصریح به خلود کرده و 
ممکن است به يكي از وجوه زیر توجیه شود: 

اول این که: بگوییم خصوص این سه گناه طبعي دارند که اقتضاي خلود در 
آتش را دارد. هم‌چنان که چه بسا این احتمال از ظاهر آیه شریفه: : «ان اللح 
لا َلْفَرٌ آن یُشرَك یه و تفر ماژون ذلك من یشاغ» (48 / نساء) نیز 
استفاده شسود چون فرموده شرك به هیچ وجه امرزیده نمي‌ شود و 
ابا کر از شرت رات آز هر کس مداهه مو‌اهرنه بت ار 
بعضي اشخاص مانند مرتکب قتل و زناء و ربا تضف اضر 

دوم اين که: بگوییم م۱ از 9 در همه ۳ به ما ی ِ طولاني است 
ی و در غیر آن بالاخره پایان‌پذیر است. 

سوم ار کید بگوییم کلمه: «ذلِكَ» در جمله «و مَن بِفعل ذالِك» اشاره به 
همه این سه گناه است. چون آیات مورد ۲۱۵ مومنین 
است. مومنین را چنین معرفي مي‌کند: اینان كساني هستند که مرتکب 
سر و فتل تفس: یز نمي‌شوند, پین اکر کسي هر فد این گناهانرا 
مرتکب شود مخلد در اتش است. مانند کفار که به همه ان ه|] مبتلا 
بودند. 

در نتیجه اگر كسي به بعضي از اين سه گناه آلوده باشد دیکر از انة شریفه 
خلود وب در از برنمي‌آید. 

| مر ؛ تاب و امن و عمل فلا صالحا قأَولّكَ بر تبدل | له سياتَهمٌ م حسَنات و5 
کان اللة عْفورا رحیما!» (70 / فرقان) 

این آیه شریفه استثنايي است از حکم كلي دیدار اثام و خلود در عذاب که 
کر آبه: فیلی. شود و در فتتشسا نسم خیست فد دهم او نویه نوم 


ایمان و سوم عمل صالح. 

پبس آیه شریفه درباره مشرکین است. حال جه این که آن دو گناه 
دیکر را ۳ 

(366) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

هم مرتکب شسده باشند و چه نشده باشند و اما مومنيني که مرتکب 
آن دو گنام شده باشند عهده‌دار بیان توبه‌شان آیه بعدي است. 

جمله: «قَأولّكَ بر حول زد سياتَهمٌ حسنات,» فرع بر توبه وایمان و عمل 
صالح است تک وی ۲ بر آن‌ها مرب مي‌ شود بیان 
هب کشت ونان این است که حوای تعالیه کتاها ناف سا سل قم خسته 
ای کشو (1) 


جهنم جایگاه شیطان‌ها و پیروان انساني او 


«و ان عَلَبّك لَعْتتي الي یوم الدّین,» 

و بدان که لعنت من 6 قيیامت شامل حال تو است:» (78/ 
ص 

«قال رب قائظژني الي بَوّم یَبْعَنونَ,» 

1- المیزان, ج :15 , ص: 334 . 

مي‌شوند, 2 زنده بدار,» رو / ص 

«قال قاتل من ال[ مت ین» 

«گفت !باشد نو از زندگاني,»(80/ص) 

«الي یوم اوقت المَعْلوم.. لامَلاأنَ جَهَنم منك مق تبعك منهَم 
آجمَعین,» 

«تا روزي که آن وقت معلوم مي‌رسد... جهنم را از تو و از هر که پیرویت 
کند از همه پر مي‌کنیم.» (981 تا 85 | ص) 

از ظاهز. آنن‌که. ایلسن. انتهای. عهلت. را روز یفوک:شندن آنسان‌ها مفین 
کرد 8 تدای تال انتهاي 1 را ۳ روز وقت معلوم اس برمي‌آید 
ات نشده است. یس ی هه سم مي‌ شود آن روز بعشي روز وقت 
معلوم آخرین روزي است که بشسر به تسویلات ابلیس نافرماني 
خدا مي‌کند و آن قبل از روز قیامت و بعت است. 

(368) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

«قال قبعرّنِكَ لاعوبتهم َجْمَعينَ الا عبادك مَمْمْ الَمْلصین,» (83982 / ص) 
ابلیس , ه رت خدا گرد بدمي‌کند که به طور حتم تمامي آناي بر 

زا اغها غي کند. آن‌ گاه «فخلضین» را استننا می‌تهاید:. 7 
عبارتتد از كساني که خداي تعالي آنان را براي خود خالیص کرده و 
دیگر هیچ کس در آنان نصيبي ندارد, در نلیجه ابلیس هم در انا تفت 

ندارد. 

«قال قالحوه 5 الح وت أَفَول, لأملانٌ حَچَنْم مك و5 ممَنْ تبعك مهد منهْمْ آجمعین,» 
آنن. اب جاسکی: است. ار.قدا ما از 
قضايي که خدا علیه ابلیس و پیروانش رانده که به زودي همه را تس 
آتش خواهد کرد و متن آن قضايي است که خدا به آن حکم کرده است, که 
هم شامل ابلیس مي‌شود و هم ذریه و قبیله او و هم از ذریه آدم هر کس 
از او پيروي کند او نیز جهنمي است. (1) 


1 و 94 
جهنم جایگاه شیطان‌ها و پیروان انساني او (3069) 


خواري جهنم, سرانجام خودداري از دعا 


۱ چا بر بر ۳ 
مردم ایمان نمي‌آورند» (39 / ,موّمن! ۳ 
5 قالرَیکم ادَعُوني آتتخن ان‌الذین نکر ون عَن عبادتي سَیوحْلون 
جهنم داخ و 

«پروردگارتان این دعوت را کرد که مرا بخوانید تا استجابت کنم به‌درستي 
كکساني که از عبادت من استکبار مي‌ورزند به زودي با کمال ذلت 
داخل جهنم خواهند شد.» (60 / مومن) 

(370) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

دعا خود نوعي عبادت است. خداي تعالي ذر آیه: اولی مردم. زا به. آهدن 
قیامت تذکر مي‌دهد و در آیه بعدي آن‌ها را به دعا دعوت هی کی تا 
دعاهایشان را استجابت نماید. 

و مي‌فرماید: كساني که از عبادت من استکبار مي‌ورزند به زودي با کمال 
ذلت داخل جهنم خواهند شد. 

در روایات ,اسلامي, در صحیفه سجادیه است که: پپوردگارا نو خودت 
فرمودي «أذعوني آستجت ۹ 1 الذین پستکبژون عْن عبادّتي 


سَیَدْخْلونَ جهتَم داخرین,» و در این کلام شریفت دعا و خواندن 
شود را عبادت و ترك ان را استکبار خواندي و تارکین را به دخول 
در جهنم با خواري تهدید فرمودي! 

در کافي به سند خود از حمادبن عيسي. از امام صادق علیه السلام روایت 
آورده که گفت: از آن جناب شنیدم که فرمود: دعا کن 9 
تقدیر شده و دعا تغییرش نمي‌دهد., براي این که دعا خود عبادت است و 
خداي_ رعز و جل ,مي‌فرماید: 

«ان الذین کف ول 

خواري جهنم, سرانجام خودداري از دعا (371) 

عَن عبادتي سَیَدحْلونَ جَهَنْم داخرین,» و نیز فرموده: : «أعُوني أسْتَجبٌ 


لکم!» (1) 

همسر نوح و لوط و جهنمي شدن آن‌هاٍ 

«سرت الله عتلا للذین کقرها امرآت توح و امُرات لوط کائتا تخت عَبدیّن 
من عباینا صالکلن فخاتتاهما قلم تقیاعتهما من اللّه شتنا و فیل ال 
الثاز مع الذاخلین.» 


1 المیزان, ج :17 , ص: 519 . 


(372) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


فخدای شعالن بای کشانی. که کافرشندند صلني ردو آن-همتیر نو و 
همسر لوط است که در تحت فرمان دو نفر از بندگان صالح ما بودند و 
اننجو رن به آن ده بندم صالح خیانت کردند و همسریشان با پیامبران هیچ 
سودي برایشان نکرد و از عذاب خ دا جلوگیر نشد و به ایشان گفته 
شسد داخل ۳ شوید همان‌طور که بیگانگان با انبیاء داخل 
مي‌شوند.» (10 / تحجریم) 

خداي تعالي زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده براي کفار تا 
عبرت بگیرند و بفهمند که اتصال و خويشاوندي با صالحان از نند ان 
خدا| سودي به حالشان نداشت, این ها نیز با خيانتي که تسبت به رسول 
خدا ای اه وراه کرو ها اش ات و 

«و قیل‌احْلاً الا مَع الدَاخلین» يعني به ایشان گفته شد, داخل آتش 
که 0 ایام ار اس داح سر 

اصای نما ور این است کی مه اههد شاه کت سا که ای 
که با نوح و لوط داشتید, امروز با سایر دوزخیان هیچ فرقي ندارید و 
اتصال و همسري با انببا خردلي در سرنوشت شما دخالت ندارد. 
(1) 

1- المیزان, جح :19 , ص: 373  .‏ 

همسر نوح و لوط و جهنمي شدن ان‌ها (373) 


اصحاب دائمي دوزخ و گروهي که امید نجات دارند! 


ی کقروا و بوابایاتنا اا اصحاتث الجحیم,» 
«... و کساني که ِ شده آیات ما را تکذیب کردند. ایشان آصحاب 


دق (19 / حدید) 

: آن‌هايي که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزج 
9 و منظور از اصحاب دوزخ بودن این است که از آن جدا| نخواهند 
شد و دائما در آن. هستند. 
خداي سبحان در آیه مورد بحث متعرض حال دو طایفه از مردم شده, يکي 
آنان که ملحق به صدیفین و شهد | هستند, يعني برجستگان از مردم و به 
طور قطع اهل نجاتند و _ 
(374) جهنم از دیدگاه قران و حدیت 
دکی»دیکر کفاری که انات افرا تکیت کرو ور ون فطع اهل طا کنو ه 
آنان عبارتند از شرار مردم که به هیچ وجه به راه خدا| ۳ باقي 
مي‌ماند طایفه سومي که نه نجاتشان قطعي است و نه هلاکتشان و آن 
طایفه عبارتند از: مردمي که ایمان دارند و در عین حال مرتکب گناهاني 
هم مي‌شوند, که البته اینان هم در بین خود طبقاتي هستند و درجه 
گناهکاري و تمردشان از اطاعت خدا و رسول او مختلف است. 
این که دوطانته را ام برده عفض‌ ان راسان کرو طایعه سوم زا نام 
نبرد دآب قرآن و رسم ۳ است, که در بسياري از ۳ که منعر ض 
بیان حال مردم در قیامت مي‌شود طبقه سوم را نام نمي‌برد و بیان 
نمي‌کند, که این طبقه چه وضعي دارند. 
چون مي‌خواهد این طایفه را در میان خوف و رجاء نو دارد و خوف و 
رجاي انان را تحريك کند., تا به این وسیله تشویق و تحريك شوند به 
اطاعت از خدا و رسول و به دست آوردن سعادت خود و اجتناب بورزند از 
تمرد و در نتیجه از هلاکت. (1) 
1- المیزان, جح :19 , ص: 286 . 


جهنم دائم جزاي قتل عمد مومن 


«و مَن یقثل مَوّْینا تیه مُتَعمّدا فَجرأنَه < حِ جوم خالدا فیها و عضت اللْةٌ له لعتَهُ 

اعد له عذابا عظیما,» 

«و هر کس موّمني را به عمد بکشد جزایش جهنم است که جاودانه در آن 

باشد و خدا| بر او غضب آرد و لعنتش کند و عذابي بتر ی برایش 

آضتاده دارد.» (93 / نساء) 

كکسي مقمني را عمدا به قتل رسانده که مقصودش از عملي که کرده - 

زدن - همان قتل بوده باشد, يعني هم بداند که این مشت و لکد و یا تیر او 

را مي‌کشد و هم بداند شخصي که به دستش کشته مي‌شود موّمن است. 

خداي عز و جل در این ایه شریفه چنین قاتلي را به سختي تهدید کرده و به 

او وعده خلود در آتش داده, چيزي که هست در سابق, آن‌جا که پیرامون 

آیه: «اّ ال لا یَعْفِرٌ آن ُشرك به,» (48 / نساء) و آیه: «اّ اللَة 

(376) چهنم از دیدگاه 1 و حدیت 

یَعْفرّ الدِئّوبِ جمیعا 4 (53 / زمر) بح ت مي‌کرديم گفتیم این قو انة 

ی تواند کم عا ود قاتل را مقید کند و در نتیجه مي‌توان گفت: هر 

چند 1 مورد بح ت وعده ان خالد و دائم را مي‌د هد لیکن صریح در 

حتمي بودن آن نیست و ممکن است خلود آن به‌وسیله توبه و يا شفاعت 

مورد عفو قرار گیرد. ِِ 

«و ما کان لمْوّمن یل موّمنا ال خطا»(92انساع)  .‏ 

در موّمن بعد از در حریم ایمان و قرقگاه آن, دیگر هیق 

اقتضائي براي کشتن مومني مثل خودش وجود ندارد, هیچ نوع کشتن مگر 

کشتن از روي ت مومن هرکز قصد کٌ و مزمن را بدان مت 

کشتن او نمي‌کند. " ۲ 

و ابه مورد بحجت با این حال در مقام ان است که به‌طور کنایه از کشتن 

موّمن به عمد نهي تشريعي کند و بفرماید خداي تعالي هرگز این عمل را 

مباح نکرده و تا ابد نیز مباح 

جهنم دائم جزاي قتل عمد مومن (377) ۱ 

نمي‌کند و او کشتن موّمن, موّمن دیگر را تحریم کرده, مگر در يك صورت 

و آن صورت خطا است. چون در این فرض - که قاتل قصد کشتن 

موف ندارد با بدین جمت که. اصلا فضد کشتن راندارد باکر قضد دارد 
به این خیال قصد کرده که طرف کافري است جائز القتل - در مورد 

کشتن او هیچ حرمتي تشریع نشده است. (1) 

وعده‌هاي شیطان و جهنم فریب خوردگان 


«بِهدُهَم و بُمَنيهِمْ و ما بَعِدْهَمٌ السْیّْطانْ الا غَرُورا ,اولتاك َاَويهْمْ جمَنْمٌ و 
ند عنها مقحیصا»» 

«وعده شان مي‌د هد ارته‌متدشان مي کند و جز فریب به ایشان وعده 
نمي د هد. اینان جایشان جهنم است و از آن گریز گاهي نمي‌یابند!» 
(1219120 / نساء) 

1- المیزان, ج :5 , ص: 58 . 

(378) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

وعده‌هاي شیطان عبارت است از وسوسه‌هائي که او بدون واسطه 
مي کند, به خلاف اماني که جمله: 5 يِمَنيهمُ» آرزومندشان مي کند, , منلضمن 
آن است, که ۳ از نتائح و سوسه است و منظور از آن هر امر خيالي 
ات مارا ات سره 

به همین جهت بود که خداي تعالي تمني و یا به عبارت دیگر استفاده از 
آرزوهاي دروغي بشر را غرور نخواند بلکه وعده او را غرور خواند و 
فرمود: شیطان وعده‌شان نمي‌دهد مگر غرور و فریب را و این نکته بر 
كکسي پوشیده بیست. 

خداي تعالي بعد از بیان وعده‌هاي شیطان عاقبت حال ریب خوردگان او 
را بیان نموده و فرمود: «أولك َأويهَم جَهَنمٌ و5 / یِجدون عنها محیصا, ِ< 
عاقبت حالشان این است که متز لکهین در دوزج دارند که به هیچ وجه 
تسه کون کامی ار ادا ۱ 1) 

1- المیزان, ج :5 , ص: 138 . 

وعده‌هاي شیطان و جهنم فریب‌خوردگان (379) 


جهنم ابدي براي مخالفت با خدا و رسول 


الوا آتَخ مَن بُحادداللة و رَسَولة قانله‌نار جهَّم‌خالدا فیها ذلِك الخزد 
العَظيمٌ» 

«مگر نمي‌دانند که هر کس با خدا و پیغمبرش مخالفت کند سزاي 
او جهنم است که جاودانه در آن باشد و این رسواتي برور ین 
است.» (63 / توبه) ٍ 
کلمه «خَژّي» به معناي خواري و هر پستي ديگري است که آدمي 
از ان شرم داشته باشد. 

(380) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

مردم خوب مي‌دانند که دشمني با خدا و رسول و مخالفت و به خشم 
آوردن خدا| و پیغمبرش مایه خلود دوز آنتتر است و وقتي به خشم آوردن 
خدا و رسولش حرام باشد پس راضي کردن او و همچنین پیغمبرش بر 
هر کسي که به خدا و رسولش ایمان داشته باشد واجب خواهد بود. 
و سیاق آية براي بیان این جهت است که خدا و رسولش سزاوارترند 
بده این که مردم خوشنود و راضیشان کنند. (1) 

عجله کفا ربه عذاب و احاطه جهنم بر آنان 

«و تسشتجلوتك بالعذاب و ولا اجل فُسمّي لجاءه مغ العذات 5 لبألَمم بت و 

هم لا پشغرون,» ٍ 

3 تو عذاب زودرس مي‌خواهند و اگر نبود آن اجلي که مقرر شده 
عذاب زودتر ایشان را ناگهان و بدون اطلاع مي‌گرفت.» (53 / 
عنکبوت) 

و این عذابي که اجل معین جلو آن را گرفته, آن عذابي است که به کیفر 
همه اعمال زشتشان مستحق شدند. چيزي که هست اجل میان انان و ان 
عذاب حائل شده, هم‌چنان 

1- المیزان, جح :9 , ص: 427 . 

عجله کفار به عذاب و احاطه جهنم بر آنان (381) 
که در جاي دیگر کلام بي نظیرش, فرموده: «و رَّكَ الْعَفوژ 0 
ویو خدُهه بما سب وا لعتّل لَفم العذات ب بل لیم مَوعد لن یِجذوا من 
دونه وا ند (58 / کهف) 

«یسْتَجلوتلَالَعذاب 5 ان‌جهنم لَمَحبطه 4 الکافرین یوم يَعْشْيهَم 2 ات من 
قوقهم و من تخت ارَجْلهمٌ و یِقولٌ ذوَفُوا ما کم تَْمَلون» 

«از تو عذاب زودرس مي‌طلبند نمي‌دانند که جهنم کافران را از هر سو 
احاطه کرده است. روزي که عذاب احاطه‌شان مي‌کند از بالاي سر و 
پایین پا و خدا به ایشان مي‌گوید بچشید آن‌چه را که مي‌کردید.» 


(54 و 55 / عنکبوت) 

«استعجال کفار,» استعجال به امري است که به‌ط ور قطع خواهد 
امد و به هیچ وجه دروع نمي شود, چون کیفر اعمالشان است و کیفر 
اعمال از صاحب عمل جهنم را مالامال از جن و انس خواهم کرد! 

(382) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

جدا| شدني نیست. (1 ۳ ۹ 
دو لو شتا لا تا کل تفس شدبها و لین حقّ لول متي اقلا جهتم 
من الجفة والنتاس اجمعین جح« 

«اگر مخ‌خواستيم همه کن را هدایت عطا مي‌کردیم.؛ ولي این سخن از 
من مقرر شده که جهنم را از جنیان و ادمیان جملگي پر مي‌کنم!» 
(13 / سجده) 

1- المیزان, جح :16 , ص: 211 . 

جهنم را مالامال از جن و انس خواهم کرد! (383) 

اگر مي‌خواستيم به هر کس چه مومن و چه کافر هدایتش را 
ارزاني بداریم, يعني ان هدايتي که مخصوص و مناسب شخص اوست 
بدهیم مي‌داديم . 

البته منظور این نیست که همه را مجبور به هدایت کنیم. بلکه منظور این 
است که کافران را نیز مانند مومنین هدایت مي‌کنيم,؛ تا به اختیار و اراده 
خود داراي هدایت شوند, همان‌طور که مومنین با اختیار و اراده خود داراي 
هدایت شدند. چون اگر پاي جبر در میان آید تکلیف در دنیا و جزاء در آخرت 
به كلي باطل مي‌شود. 

5 لکن < و الَعَوّل متشي لاملانٌ جوم من الجتَة والناس آجمعین,» لیکن 
این‌طور ۳ , چون در این میان قضائي است که از سابق از 
ناحیه من رانده‌شده, قضائي حنمي و آن این است که‌جهنم | از جن و انس 
پر کنم. 

و9 این قضاي حتنمي سابق, همان است که بعد از امتناع ابلیس از سجده بر 
آدم و سوگندش که گفت: «فَبعرّتِك 2 عويهم آجمعین الا عباد ك منهَمٌ 
اللضتن: » فرموده: «قالک ند و الحعو" آقول لاملانٌ جهَتَم منك و من 
تبعك مهم آجمعین!» 

ند قضاء این است که به خاطر ظلمشان و فسقشان و خروجشان 
از زي عبودیت هدایتشان نکند, هم‌چنان که باز خودش فرموده: «اِنّ ال لا 
بهّدي القَوم 

(384) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 

الظالمین, (10 7 احقاف) و نیز فرموده: «و اه لا یقّدي الوم 
التقاسق ضبه رد ای اته نی اسان دیس ۱1۳ 


«لَقَدٌ حقّ القَوْلٌ علي ارم هم لابوْمنُون» 

«سوگند مي‌خورم کته 0 عذاب بر بیشتر آتان صادر شده در 
ننیجه دیکر ایمان نخواهند آورد,» (7 / یس) 

منظور از ثابت شدن قول بر اکثریت این است که: مصداقي شده باشند 
که قول بر آنان صادق ۳۹ وراد ان قولعه مسر انان اینتستم. کاس 
عذاب است که خداي سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابلیس آن را گفت 
و فرمود: «قَالْحَقٌ و الْحَق آفول 

1- المیزان ج :16 , ص: 379 . 

لاملا جوم مك و مت تبقك ید وم آجمعین ا» 

9 رسوج یافتن يروي اسان رتنس طغیان و استکبار در 
برابر حق است. هم‌چنان که حکایت گفتگوي تابمان و متبوعان در 
آتنش دوزخ, در آیه: «بَل تنم قَوما طاغین , قح" عَلیّنا قَوّل زبنا 1 
لَذایُِو, قأَعُویناك انا کنا نچاوین» (30و31و32 / صافات) و نیز 
آیه: «و لین حقّث کم العداب علي‌الکافرین قیل احْلَوا ابو 
جهَتَم خالدین فیها قِفُس مَْووالمْتکبرین» (72971 / زمر) به 

معتا آاشتساره دارد. 

و نیز لازمه رسوخ پيروي شیطان در دل. این است که: چنین کساني با تمام 
توجه قلبي متوجه دنیا شوند. و به کلي از آخرت رهق بکردانند و خنین حالتن 
در دل‌هایشان رسوخ کند هم‌چنان که خداي تعالي فرموده: «و لعِن من 
شرع بالکفر صَدُرا ققلیهم عَصَث من اللّه و له عذاث عظیخ ذلك بانَهَم 
اد ستحبّوا الحيوة الدنیا عَلي الاأخرّة و آنّاللّ 

(386 جهنم از دیدگاه قرآن و چدیث 

لاتقدی الوم الکافرین, 1 لك الذین طَبع اللَه علي فلوبه و سَمعهج و 
و ار ها ار مر و 1 آثار آن این است که: دیگر 
چنین كساني نمي‌توانند ایمان بياورند, هم‌چنان که باز قرآن فرموده: «انّ 
الذین حفته عَلَبيم کلمَه دب لا یُوْمتّون |» (96 / یونس) (1) 


«قالَکم و ما تعبدون.» 

«این شما و این خدایانتان هر چه مي‌خواهید بکنید,» (161 / 
صافات) 

«ما نتم عَلَیه بفاتنین,» 

1- 2 :۰ ص: 92 . 

آن‌ها که خود راه جهنم را 1 مي‌کنند! (387) 

0 هر کاري بکنید نمي‌توانید علیه خدا فتنه به پا کنید,» (162 / 


«الاً من هُوَ صال الجحیم.» 

رن فم. اف آد را کرام سار ید مکی کسی ۱ کم خودش وال حون 
قف کزدن: (163 / صافات) 

«صال الجحیم» هه معناي دنباله‌رو جهنم است., به‌طوري که هر 
مهتم رس رام داشتم اش وه آن سا برود و عمل دوزخیان را 
مرتکب شود. 

مي‌فرماید: شما و خدایان ضلالت که مي‌برستيد. هر چند دست به دست 
هم بدهید نمي‌توانید احدي را مفتون و گمراه کنید. مگر تنها آن 
كکساني را که خود راه جهنم را دنبال مي‌کنند. 1 

1- المیزان, ج :17 , ص: 266 . 

(388) جهنم از دیدگاه قرآن و حدیث 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





